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ه   

  مقدمه
  به نام خداوند جان و خرد

 
  كزين برتر انديشه برنگذرد

ياري دوستان عزيز و گرامي اين فصلنامة قند پارسي  به لطف خداوند و با 
كنندگان و  از همة ياري. شود ارسي تقديم ميزبان فدوستداران  به ٢٥-٢٦ شمارة با

 كردند، صميمانه ما كمك هاي خود به آراء و انديشه سروراني كه در اين شماره با
تلاش پيگير و مضاعف دوستان  آينده نيز با نماييم و اميد است در سپاسگزاري مي

  .گرددفرهنگ دوستان اين ديار عرضه  تري بهر پربابزرگوار مجلّه

  سردبير
  



  و 
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 كشوري مثنوي معنوي نول  

  

  كشوري مثنوي معنوي نول
  ∗سيد امير حسن عابدي

شمار عربي و فارسي و  اسلام خدمت بزرگي كرده و كتابهاي بي  به١كشور منشي نول
ميان آنها  از. چاپ رسانده است اردو را انتشار داده، يعني كتابهاي مهمي را بارها به

علاوه هر وقت كه يك كتاب از  به. سه بار انتشار يافته استمثنوي مولانا روم است كه 
  .اند سروده آمد، شعراي وقت تاريخ انتشار آن را مي چاپخانه بيرون مي

انتشار يافته، . م ١٨٨٤/. ه ١٣٠١از يك نسخة چاپي مثنوي معنوي كه در سال 
فخرا ماجد «و انتشار يافته . م ١٨٦٥/. ه ١٢٨٢شود كه اين تصنيف قبلاً در  معلوم مي

. ده تاريخ هجري و يك ميلادي سروده است» موجد« منشي كالكا پرشاد متخلّص به
  :گويد مثلاً مي

  ).. ه ١٢٨٢ (تاريخ بگفت سر عيني
  :اند علاوه بر موجد، شعراي ذيل هم تاريخ هجري يا ميلادي طباعت كرده

                                                
  . استاد ممتاز فارسي دانشگاه دهلي، دهلي-∗
  . ميلادي١٨٩٥- ١٨٣٦ -1
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ي اشرف المثال، شاعر معجز مقال، صاحب خيالات اللطف منش خوشنويس عديم” .١
 .“علي اشرف

شاعر شكّر فشان، طوطي گلزار هندوستان، منشي طوطي رام مرحوم متخلّص ” .٢
 .“شايان به

، »تفته«شاعر پخته كلام، اوج سخن را ماه دو هفته، منشي هر گوپال متخلّص به ” .٣
 .“تلميذ رشيد مولانا غالب دهلوي

رشيد مولوي ، شاگرد »خيالي« ناشر رنگين كلام، منشي خيالي رام متخلّص به” .٤
 .“احسان االله ممتاز

شاعر معرفت آگاه، تصوف دستگاه محو عشق االله باقي، شيخ محسن علي ” .٥
 .»“ساقي« متخلّص به

، تلميذ رشيد شيخ مهدي »صفي« شاعر نير طبع سيد مؤمن حسين متخلّص به” .٦
 .“علي ذكي

  .»“نسيم دهلوي« همپاية قدسي و كليم، مرزا اصغر علي خان متخلّص به” .٧
هم انطباع . م ١٨٧٤/. ه ١٢٩١برده در سال  شود كه مثنوي نام تاريخ ذيل پيدا مياز 

  :يافته است
  ).. ه ١٢٩١ (بطبع شد مونس جان مثنوي

همپاية طوسي و كليم، محمد انوار حسين تسليم سهسواني، ”گذشته از اين تواريخ 
  :در طبع سابق تقريظ ذيل نوشته بودند

اك بخشيد، زمين را ساكن و ملك را متحرك كردگاري كه مشت خاك را ادر”
بار ثالث … مثنوي معنوي… ست و لايق محمد و نيايش سزاوار ثنا و ستايش… آفريد

  …“طبع فرمود… ١٣٠١ عيسوي مطابق شهر ذيحجه سنة ١٨٨٤ماه سپتامبر  به



٣

 كشوري مثنوي معنوي نول  

  

كشور در تجليل  كشوري اين است كه خود منشي نول يكي از مزاياي مثنوي نول
كشور فقط ناشر يا طابع  پس منشي نول.  مثنوي ذيل را سروده استمثنوي معنوي،

  :دان عالي و برجسته هم بوده است نبوده، بلكه شاعر و صاحب ذوق و فارسي
 نور او شمس منزّه از زوال حمد نذر كبرياي ذوالجلال

*  
 عكس مهر از آينه شد بر جدار نور آل پاك و اصحاب كبار

*  
 يستجاي تو بردار شد حد دار ن ادب را گو بخلوت بار نيست بي

*  
ود هم غلط كردم كه گفتم دار بود ب ر  ا د ل د ن  آ ر  ا د ن  ا ب د ر  ن

*  
 يا كتاب حسن يا حسن كتاب شد پسند خاطر از بدو شباب

*  
كمال اهل  مردم   هست منظور دلم في كلّ حال همدمي 

*  
 ام كاملان عصر گردآورده ام بهر آن طبع مطابع كرده

*  
 همين نفع من استزين تجارت بس  مقصد من صحبت اهل فن است

*  
 منطبع گرديد با حسن وصفا ها همچو احيا بس مطول نسخه

*  
 محترم اندر ضمير حق گزين پرستان مذاهب اجمعين حق

*  
 طبع من مشتاق طبع مثنوي زان سبب شد با دلاي مولوي

*  
 اهتمام طبع بر وجه حسن گشت از تأييد رب ذوالمنن

*  
 شم فلك هم ديده كمكانچنان چ ها با صد تلاش آمد بهم نسخه

*  
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 گشته در تصحيح امعان نظر هر قدر بودست امكان نظر
*  
 شد مهيا جمله قسم اولين كاغذ و طبع و كتابت اندرين

*  
 باز تا رومش برند اهل فهوم آنچنان كامد بهندوستان ز روم

 المحقّقين مولانا ةرفين، قدو العاة السالكين و زبدةعمد«كشور  علاوه بر منشي نول
صورت مثنوي  عليه الرحمه، زندگاني مولانا را به) شيرازي (١وقار بن مرحوم الوصال

  :زير نظم كرده است

 مخزن اسرار و قانون صواب حبذا از اين كتاب مستطاب
*  
 تا قيامت گرم ازو بازار عشق نامة گنجينة اسرار عشق

*  
 وز بهاءالدين نسب بودش تمام الدين محمد داشت نام و جلالا

*  
چون پدرش از بلخ كرد آهنگ راه 
كرد ه  را ز عزم  ني طفلي   روح 

كش ملول آمد دل از خوارزم شاه 
 ترك بيت و عزم بيت االله كرد

*  
چون به نيشاپور بگذشتند تفت 
 شيخ بينا بود بس بنواختش

با پدر در محفل عطّار رفت 
 به طفلي جايگه بشناختش  در

*  
سيد ترمد كه برهان داشت نام 
كردشان بدرود اندر نيمه راه 

 كرد آهنگ رحيل ليك چون مي

 عهد و ايشان را امام بود پير
داد جان بر شوق ديدار اله 

 به ملك روم الفتيان را دليل شد
*  
 حاكم و فرمان ده آن مرز و بوم بد علاءالدين سلجوقي بروم

*  

                                                
  .م ١٨٤٦/. ه ١٢٦٢: تا وف-1
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 كشوري مثنوي معنوي نول  

  

جست ز اهل دل فروع و فرخي 
 همچنين جويان بدان برنا و پير

الدين و چون ابن اخي  چون صلاح
 الدين شد او را دست گير تا حسام

*  
چون فروغ شمس اندر روم تافت 
 ديد روزي مولوي را در طريق

هر كجا نيك اختري او نور يافت 
 كو سوار و در ركاب او فريق

*  
 طالبان را زين هنر مقصود چيست گفت مولانا ز دانش سود چيست

*  
 از آن علم صد ره بهتر استجهل  گرنه علّت سوي يزدان رهبر است

*  
 كاين مگر باشد ز ابدال رجال مولوي زين كرده آگه شد ز حال

*  
 بر رخ اغيار كلّي در ببست مدتي با يار در خلوت نشست

*  
 محرم خلوت سراي يار شد از شراب وصل برخوردار شد

*  
فتوح  مولوي را بود پوري بي

 پدر چون شمس را دمساز ديد با
همچو كنعان شقي از نسل نوح 

 زين بايد كشيدگفت كين خود ا
*  
 مسند عزّ و شرف برچيده شد حال مولانا ازو ژوليده شد

*  
 الدين و هم زو شد درست بر حسام مثنوي را اصل و مبدأ از نخست

*  
 الدين نوشت گفت و حسام او همي روز و شب دشت معارف را نوشت

طبع مثنوي معنوي، مولوي الهي بخش، مولانا را در خواب ديد و طبق پس از پايان 
  :توصية او اختتام مثنوي را نوشت

 كشد ما را بسوي اختتام مي جذب ذوق و شوق مولانا حسام
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آغاز داستان بيان كردن آن سه پسر حال كاهلي خود را پيش قاضي دانشور در بيان اينكه 
د و او كار دنيا براي دين ترك كند كار دنيا نيز خود كدام را كه دنيا و دين درپيش آي هر
  .شود خود درست مي به

  .حكايت رجوع به حكايت
  .قصّة دوشيدن گاو نازان از راه امتحان و سوءالاعتقا

  . و تفصيل آنة الآخرعةدر بيان معني آن حديث كه الدنيا مرز
  .نديشا داستان درويش، وداع گردانيدن دنيا از آن مرد حقيقت رجوع به

  .بيان نمودن آن پسر دوم، حال كاهلي خود با قاضي
كار دين و  حكايت كردن آن پسر سوم، حال كاهلي خود پيش قاضي كه كامل به

  .اين است بيكار و كاهل حقيقي. كار دنيا بود چابك به
در معني اين حديث ان لكل مهك حمي و حمي االله محاربه، روا يغمال ابن بشير 

  .رضي االله عنه
  .حكايت پسر سوم و دور رفتن گاو او ع كالم بهرجو

  .حكايت در بيان آنچه طالب دنيا هارب خود و هارب از طالب خودست
  .جواب گفتن آن صوفي براي تسكين خاطر مريدان، شرح حال آن سه طاير

جناب قاضي پرهنر و فتوي خواستن در ميراث  عرض نمودن آن هر سه پسر به
  .پدر

  .ويدحكايت بر سبيل تمثيل گ
حكايت شاهزادة سوم كه از پادشاه شرف قرابت و عزّ وجاهت يافت و  رجوع به

  .حور عين شتافت منزلگاه زو جناهم به به
بيان حال شهزادة سوم كه بعد مرگ برادر دوم، تقرب سلطان و قرب عرفان حاصل 

  .كرد
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 و وصل عريان دل نهاد داستان آن مطبخي كه بدون استعداد از راه تعجيل دل به
  .جان داد

بيان حال شهزادة سوم و اكتساب او بر كمالات صوري و معنوي و صبركردن او از 
  .محبوب خود رسيدن بيان حاجت خود به

  .عكس كارهاست تمثيلات چند در بيان اينكه كار دنيا به
الدين سره العزيز كاشانه  در بيان معلوميت حال خود و پرتو اجلال نور مولانا جلال

  .گشتهسوزي خودي 
چند نالة زار كه از ني بيقرار در هجر غمگسار سر راه و بيان منازل كلّي وجود و 

  .عروج و نزول الحوار هستي بر منصّة شهود
  .باز رجوع نمودن و تأويل قصّة شهزادگان و تطبيق نمودن از منازل عرفان

ر حكايت پادشاه كه در اثناي راه ترك سلطنت كرده ملحق بدين ه رجوع آوردن به
  .سه گرديده بود

  .پريدن طاير روح خود كام بسوي شاه عالي مقام اختتام كلام به
  .الدين همام استمداد روحاني از مولانا جلال ارجاع كلام به

  .مناجات به جناب قاضي الحاجات

* * *  
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 الدين بنايي هروي نگاهي به احوال و آثارِ كمال  

  

  الدين بنايي هروي نگاهي به احوال و آثارِ مولانا كمال
  ∗سيد انوار احمد

از مراجع .  فرزند استاد محمد خان بنّا بود»بنايي« الدين شير علي متخلّص به مولانا كمال
بيشتر . الاصل بود رسد كه بنايي هروي ثبوت مي اين مسئله به» بابرنامه«مختلف از جمله 

امين احمد رازي صاحبِ » ١سامي تحفة« سام ميرزاي صفوي مؤلّف نويسان مانند تذكره
و چندتاي ديگر دربارة » ٣العاشقين عرفات«و تقي اوحدي مصنّفِ » ٢اقليم هفت«

اند كه بدين سبب كه پدرش يك بنّا بود، او بنايي تخلّص داشت  داشته تخلّصش اظهار
دين محمد بنّا بود، بدين ال  كمالشمرقوم شده است كه اسم پدر» ٤بابرنامه«ولي در 

ها و  تاريخ تولّدش هيچ اطلاعي از تذكره راجع به. اختياركرد» بنايي«جهت او تخلّص 
  .ديگر منابعِ مرتبط بدست نيامده است

                                                
  ).بهار( استاد بازنشستة فارسي دانشگاه پتنا، پتنا -∗
  .٢٧- ٣٠ دكتر اقبال حسين، صفحات اهتمام  نسخة چاپي، به-1
  .١٩٩، ص ٢٦١ نسخة خطّي كتابخانة خدابخش، شمارة -2
  .١٤٧، ورق ٢٢٩ خطّي كتابخانة خدابخش، شمارة  نسخة-3
  .٨٥٤؛ كتابخانة خدابخش، شمارة ١١٤فارسي، مطبوعة بمبئي، ص   ترجمه از تركي به-4
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. يكي از ارادتمندان حلقة تصوف و عرفان محمد يحيي بن عبيداالله بود» بنايي«
حساب   نادرة زمان و اعجوبه دوران بهالدين بنايي را ، كمال»العاشقين عرفات«مؤلّف 

مستحضر «اينكه او  عديل بود با كرده كه او هزّال و حاضر جواب بي آورده و اشاره
شد در لطايف نفوس و  درنظر گرفته مي» ١مسايل و علوم و مستجمع فضايل و رسوم
طراح «بنايي را » ٢ابراهيم صحفِ«مؤلّف . عقول و حقايق فروع و اصول تبحر داشت

شود كه او در فن  كند و متذكّر مي تلقّي مي» و بنّاي اباني خوشبيانيمعمورة معاني 
علي قلي خان والة داغستاني مصنّفِ . مانند داشت موسيقي و ادوار مهارت و لياقت بي

كند و او را سرآمد معاصرين  هم فضل و كمالِ بنايي را ستايش مي» ٣الشعرا رياض«
كند كه غزلهاي او رنگ و  مرتبة شعري بنايي فكر ميبابر در خصوصِ . دهد مي قرار

اطّلاع بود و بدين  گويد كه بنايي در اوايل از فن موسيقي بي حال، هر دو دارد و مي
  .٤گرفت علّت پيوسته هدف طعن و تحقير علي شيرنوايي قرار مي

 در ملازمتِ علي) ه ٩١١ :م(، سلطان حسين بايقرا داد اي رخ آخرالامر يكبار واقعه
مرو حركت كرد ولي بنايي در هرات مانده اوقات  سربردن زمستان به شيرنوايي براي به

و  ،گرفت مي  و در اين ايام مخفيانه و محرمانه اسباق موسيقي را يادگذرانيد خود را مي
وطن  از مشق و ممارست لاينقطع در اين فن تا هنگامِ برگشتِ سلطان موصوف به

در ظرف مدتِ اقامتِ سلطان . العاده بهم رسانيد عداد فوق است،مألوف در موسم تابستان
نمود و  انگيز در اين فن عرضه در مرو، بنايي دقايق و نكات شگرف و شگفت

. كرد انگيز بسته پيش علي شير ارايه و نقش دلوت صكرده و  تجددهاي ارزنده مرتّب
دربارة فضل و . شداو بر مهارت و تردستي بنايي در اين مدتِ مختصر مبهوت و متحير 
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اند كه وقتي سلطان  نويسان بدين واقعه اشاره نموده الدين بنايي، غالب تذكره هنرِ كمال
كرد كه او هنرورانِ قدرتمند مربوط  يعقوب حسن از سلطان حسين بايقرا خواهش

ميان جميع  هاي هنر و فن را سوي بارگاه او اعزام دارد، ميرزا بايقرا از تهجمله رش به
در  هنرمندي بود كه هيشگانِ پايتختِ خويش فقط بنايي را گسيل داشت كه او يگانهنر پ

ولي باوجود اين فخامت و برجستگي . ساير اصناف هنر و فن، قدرت و مهارت داشت
علّتِ زبان  در حوزة علم و هنر، بنايي ميانِ علماي والامقام و شعراي كرامِ پايتخت به

تلويحات طنزآميز  بنايي دايماً به. قبول و ناپسنديده بود خيلي نام،آزار و طبيعت هتّاك دل
گويي  كرد و از لودگي و مضمون ي را اذيت مييشيرنوا  علي،خيز و حرفهاي مضحكه

دربارة بنايي مي » ١اميس تحفة«ميرزاي صفوي مؤلّف  سام. داشت بنايي او را بر حذر مي
الدين  ربوده و قول غياث  ميگوي مسابقت از اقران و حريفان نويسد كه در اكثر فنون

ولي امير . شاعران و شاعرِ ملّايان بودي بنايي ملّاگفتة او ملّا  به بنا. كند منصور را نقل مي
شهر هرات ارزيابي  النّاس طبنايي را از اواس» ٢النّفايس مجالس«علي شيرنوايي در 

عالمانة بنايي، واضح است كه اين قضاوتِ امير علي دربارة معيار و مرتبتِ . كند مي
آميزِ  موجب حرفهاي شنيع و شرارت باشد كه به بيانگرِ رنجش و دلتنگي امير علي مي

  .وارد شده بودوي  هبنايي ب

                                                
  .٢٧-٣٠ چاپي، ص -1
زبان تركي نوشته  النّفايس، مؤلّفة امير علي شيرنوايي به تذكره در مجالس: العاشقين حوالة عرفات  به-2

اولاً شاه علي بن عبداالله علي اين تذكره را در زمان سلطان دين محمد حاكم هرات در اوايل . دش
در عهد شاه هروي خري سلطان محمد بن اميري فارسي برگردانيد، سپس ف يازدهم هجري به سدة

 ١٧ولادت  امير علي شيرنوايي به. ترجمه كرد» نامه لطايف«نام   اين تذكره را بهطهماسپ
هاي خطّي موزة  فهرست نسخه: رك(هجري  ٩٠٩الثاني   جمادي١٢، وفت  ه ٨٤٤المبارك  رمضان
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فقط امير علي شيرنوايي و امراي دربار از سنانِ لسانِ بنايي همواره ترسان و  نه
هاي شيرين و گيريها، هزلهاي نمكين و ادا ؛ مولانا جامي نيز از نكته١نگران بودند

  .ورزيدند هاي او اجتناب مي گزندگيها و ناخن فروكردني
اند كه بنايي وقتي در هرات  وضاحت نگاشته نويسان اين واقعه را به برخي از تذكره

 گفته بود ولي او بنايي را از جايزه و انعام ٢اي در ستايشِ امير علي شيرنوايي قصيده
اچار او در همان قصيده اينجا و آنجا ن. عوض اين كارنامة ادبي محروم داشت به

خويشاوندانِ سلطان حسين ميرزا بود از حضور سلطان احمد ميرزا كه  نموده به تغيير
  :براي امير علي شيرنوايي فرستادندرا آميز  تقديم نمود و اين قطعة توهين

  اند دختراني كه بكرِ فكر من
 آنكه كابين نداد عنين بود

  شوهري دادم هر يكي را به
 ديگري دادم  زو كشيدم به
 شهرت داشت، كناية نعني امير علي هيچگاه زن نگرفته بود و بدين سبب او به

علي  غايت رنجيد و بنايي از بيمِ عقوبت و ضرر از طرف امير قطعة مزبور را فهميد و به
شد ولي  رسيده و در زمرة مستخدمانِ سلطان يعقوب داخلعراق  كشيد و به رخت سفر
 ناهموار در عراق اقامت خود را در  اوضاعسببِ اتِ سلطانِ يعقوب، بنايي بهبعد از وف
جانب وطن   و احوالِ آن مملكت را براي خود نامساعد انگاشته بهنداد آنجا ادامه

 ولي گذشتِ زمان آزردگي و تكدر خاطر را كه امير علي از شوخيهاي .مراجعت نمود
صورت سكونت او در وطن زياد طول در اين . گزنده و دلخراش وي داشت، نزدود

كرد و در حلقة  طرف ماوراءالنّهر حركت نكشيد و سرانجام از وطن خود تبعيد شده به
عنوان  اي به و قصيده.  ولد سلطان احمد ميرزا داخل شد،مصاحبانِ سلطان علي ميرزا

                                                
  . كتابخانة خدابخش، پتنا،)نسخة خطّي (العاشقين عرفات -1
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 بر آن ١و هنگامي كه محمد شيباني. حضور او پيشكش كرد گفته به» الغرايب مجمع«
 سرافراز شد ييالشعرا منصبِ ملك يافت بنايي در بارگاهِ آن فرمانروا به مملكت تسلّط

پيروزيهاي جنگي شيباني آنجا ماجراي » الاشعار صةخلا«قول تقي كاشي صاحب  و به
 ،او تماس داشتند از شيوة دلآزاري او اشخاصي كه با. رشتة نظم كشيده بود را به

از ايذاي زبان خود نيز نايي مربيان و محسنين خود را كه بي ايج تا ؛ماندند محفوظ نمي
  .داشت معذور نمي

كند كه چون سلطان حسين ميرزا بدرود حيات  نقل مي» العاشقين عرفات«صاحبِ 
گفت و روز سيوم بود، همه خويشان، اقارب و ياران و مصاحبان جمع بودند و شعرا از 

  : نوبت آخرين اين دو بيت خواند ولي بنايي در،روي نوبت خود مراثي تقديم كردند
  شاه سلطان حسين بايقرا

  
  از جهان رفت غم نبايد خورد

  مغلمي كوسچي برفت برفت  
 

  ٢كهنه پير ازبكي بمرد بمرد
جامي بود، در جميع علوم و   كه يكي از معاصران بنايي و ملّا٣و سيفي بخاري

اي تبحر بود و ويژه در فن عروض و قافيه دار هرسوم قدرت و مهارت داشت، ب
باشد، هم هدفِ طنز و تضحيك بنايي  يكي از تصانيف معروف وي مي» عروض سيفي«

  :شود در اين ضمن چند بيت بنايي اينجا نقل مي. گرفتقرار
  كه او در شعر جز دعوي ندارد  سپهر فضل سيفي بخاري

  ٤مثل دارد ولي معني ندارد  سر ديوان او راه ديدم سر ب به
*  

                                                
 هجري ٩١٦شاه اسماعيل اول صفوي در سال  مقابله با لشكر خان ازبك شيباني به  شبيك-1

  . مت نهاد و مقتول گشتهزي به رو
  .٣٢خدابخش، ص  نسخة خطّي كتابخانةمؤلّفة ابوطالب اصفهاني، ، الافكار صةخلا، عرفات -2
  : معاصرِ جامي، اين بيت ازوست-3

  سر نكشيم ازين بلا كشته شويم غايتش  درد و بلاي عشق را مرگ بود نهايتش
  .عرفات -4
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   كه گيرد آنچنانسيفي شاعر
  كرد لعنت هر كه ديوانش بديد

  خويشتن را كو مگر علامه است
  نامه است نيست آن ديوان كه لعنت

 بنايي را شاعرِ خوش محاوره نيكو بيان و »١اقليم هفت«امين احمد رازي مؤلّف 
قرار  كند كه به انگارد و براي تحسينِ قريحة شعري وي بيتي نقل مي شيرين زبان مي

  :استزيرين 
  كاندر مزاج غنچه نسيم سحر كند  نطقش به طبعِ شاه و گدا كردي آن اثر

در . در اواخر عمر بنايي هجوگويي را ترك كرد و از هرزه درايي دست كشيد
هاي اشعارِ سعدي و حافظ را  كرده و نظيره نيز تخلّص مي» حالي«غزلهاي خود بنايي 

  .ز حافظ را استقبال كرده استتردستي و شايستگي نوشته و غزلهاي متعدد ا به
 آن را تحت بررسي خود داشت ٢الدين كاشي ديوانِ قصايد و غزلهاي بنايي كه تقي

دهد كه   اطّلاع مي٣محتوي بر شش هزار بيت بود ولي علي قلي خان والة داغستاني
در كتابخانة خدابخش، پتنا دو نسخة خطّي . باشد ديوانش حاوي بر پنج هزار بيت مي

نسخة اول، .  ولي هر دو نسخه تكميل نيست٤شود نگهداري مي» بنايي ديوان«
اولين . باشد ، مشتمل بر سي و نه ورق است و تقريباً بالغ بر يكصد غزل مي٢١٥ شمارة

  :كتابت آورده شده است قرار ذيل به شعر اين مجموعة كوچك به
   بر خويش خنجرهازده نيشكر از رشك قدت  زهي از لعل شيرينِ تو شور افتاده در دلها

  :پذيرد شعر زير خاتمه مي به» ي«اين نسخه در رديف 
  كشي پيش مگس اي بنايي هر زمان جان مي

  كني تا بكي درپيش مردم خودنمايي مي

                                                
  .١٩٩كتابخانة خدابخش، ص ، )نسخة خطّي( اقليم هفت -1
  .٢١٨، شمارة خدابخشكتابخانة ، )نسخة خطّي( الاشعار صةخلا -2
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، حاوي بيست و دو ورق در يك مجلّدي ١٨٧٩، شمارة ١»بنايي ديوان«نسخة دوم 
غيره  خراساني، رياضي و كه مشتمل بر شانزده مجموعه شعري از صالح، آصفي، اهلي

اول و آخر . ها ترقيم نموده شده موجود است  بر حاشيه٧١-٩٤باشد، ميان اوراق  مي
طرز و روش شعري بنايي در . بيتهاي نسخة اول همانند است بيتهاي اين نسخه با

اشعارش مشعر بر ويژگيهاي جزالت و . باشد غزلسرايي روان و روش شيوا و دلپذير مي
گويي و ابهام محفوظ  باشد و از تعقيد و اشكال پيچيده ام و استحكام ميسلاست، انسج
آوري و اختصاصهاي سوز و گداز  اگرچه اشعارش شورانگيزي و نشاط. و مبرا است

در بعضي از اشعارش طرز . آوري خالي نيست ندارد، ولي از لطايف معني آفريني و نكته
 چند از غزلهاي بنايي براي نظر و اشعاري. سبك هندي هم شباهت دارد تفكّر وي به

  :شود بررسي آورده مي
  زلف او  دلم گردد پريشان چون صبا آيد ز

  آيد شود چون باد مي بلي آتش پريشان مي
م ت وخ س شوق  ز  ا و  دم  ي د و  ت خِ  ر گِ  ن   ر

چيست آب  روي  ر  ب ه  روخت ف آتش  يكن    ل
  چون كشيدم آه رو درهم كشيد آن آفتاب

  به آبافتد  باد چون پيدا شد آري موج مي
ه ب يي  ا ن ب يست  ن د  دي پ زل  ن عشق  م ه  ا   ر

  كنان چون جرس مباش پيش آر صبر و ناله
  خواهم غمهاي تو شادم، شادي عالم نمي  به

  خواهم غم نمي ز غمهاي چنين خود را دمي بي
  زد در جهان دايم بنايي را كه لاف عقل مي

  بينم كنون در عشق او رسواي هر بازار مي
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  دل سوي ميزاهدم خواند سوي مسجد، كشد 
نهم ا يكسو  قصّه ر بده ليكن  ا جامي  قي   سا

  اند راه عشق است اينكه كه دانايان درو گُم گشته
  قطع اين منزل نه آسان است ناداني مكن

نمايد كه او سبك خسرو را  ستايد و اعتراف مي خسرو را مي بنايي طرز سخنِ امير
  :گويد طوري كه او مي هپيروي كرده است ب
  كه در طور غزل همراه شد طرز حسن با او  رفت از پي خسرو عر ميبنايي در طريقِ ش

 »ابراهيم صحفِ«، و »الشعرا رياض«، »سامي تحفة«، »بابرنامه«: برخي از مآخذ، مانند
نظم  دهد كه بنايي علاوه بر ديوانِ قصايد و غزلها، قصّة بهرام و بهروز را به خبر مي
هنوز باقي است و » ارم باغِ«شبختانه مثنوي خو. ، موسوم كرده است»ارم باغِ« آورده به

 كتابخانة ايوان هند، لندن، كتابخانة انجمن : مثلاً، و مراكز مختلفِ جهانتدر مؤسسا
. ١هاي اين مثنوي محفوظ است آسيايي بنگاله، كلكته و كتابخانة خدابخش پتنا نسخه

.  دارد١٣٩١ و ١٣٩٠ها  هند لندن دو نسخة اين مثنوي را تحت شماره كتابخانة ايوان
اي از اين  باشد و دومين، يك پاره نسخة اول محتوي بر دويست و شصت و نه ورق مي

 واقع در كلكته تحت ٣نسخة انجمن آسيايي بنگاله.  و فقط چند ورق دارد٢مثنوي است
باشد و نسخة خدابخش،  ، مشتمل بر دويست و شصت و هشت ورق مي١٩٦شمارة 
اين نسخه يك انتخابِ مختصري از اين . رق در بردارد، فقط سي و سه و٢١٦شمارة 

  .باشد مثنوي مي

                                                
  .٧٧٣-٤، ص ١٣٩٠هاي خطّي كتابخانة ايوان هند، شمارة   فهرست نسخه-1
  .١٣٩١ همان، شمارة -2
  .١٠٢، ص ١٦٢هاي خطّي انجمن آسيايي بنگال، شمارة   فهرست نسخه-3
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هاي خطّي كتابخانة انجمن  العلما ميرزا اشرف علي ويراستارِ فهرست نسخه شمس
 اين انتساب مبنتي .كند  منسوب مي١شيخ اوحدي آسيايي بنگاله اين مثنوي را اشتباهاً به

 طور ضمني  در شعري از اين مثنوي بهبنايي يكجا. باشد بر يك قرأت عجولانة او مي
  : استزيرقرار  ذكر آورد كه به شيخ اوحدي را به

  پندي از شيخ اوحدي بنيوش  چشم بگشا برآر پنبه ز گوش
 و الّا بنايي چندين بار در ٢شود نگار مزبور بر بناي اين شعر مرتكبِ خطا مي فهرست

 از نسخة ٢٦٣مثلاً در ورق  .عنوان حالي بكاربرده است اين مثنوي تخلّص ديگري به
  : بنگاله در شعر زير مندرج است٣انجمن آسيايي

  در سخن اين نفس درازي چند  حالي امري سخن طرازي چند
  :دارد و جاي ديگر در اين شعر او تخلّصِ خودش را اظهار مي

  رو در اصلاحِ كار خويش آويز  دستت آيد خيز  حاليا گر ز
ميان جمله » ارم باغِ«م كرده ولي مثنوي بنايي چند مثنوي كوچك ديگر منظو

اين مثنوي در بحر . باشد مكارم هنر و انديشة شيواترين ميلحاظ  مثنويات او از
گفتة سام ميرزاي صفوي در  به  بنا.، حكيم سنايي گفته شده است»ةلحقيقا يقةحد«
 ٨٩٦ اهدا كرده بود كه در سال بسلطان يعقو بنايي اين منثوي را به» سامي تحفة«

ولي اين قولِ سام ميرزا بر طبق تاريخ وفات . فوت شده است. م ١٤٩٠هجري مطابق 
شود درست  سلطان يعقوب و اشاراتي كه بعضي از اشعار اين مثنوي استنباط مي

  .رسد ثبوت نمي به
سرتاسر در اين منظومه بنايي سلطان يعقوب را درگذشته دانسته، واقعات متعلّق 

 و شعر زير را از اين مثنوي، ابراز كند ماضي بيان ميشخصيت وي را در فعلِ  به

                                                
  . هجري٧٣٢اي اصفهاني، شاعر متصوف قرن هشتم هجري، متوفي   اوحدي مراغه-1
  .١٠٢، ص ١٦٢هاي خطّي انجمن آسيايي بنگال، شمارة  فهرست نسخه -2
  .٢٦٣انجمن آسيايي بنگاله، ص ) نسخة خطّي (باغِ ارم -3
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كه دو سال بعد از سلطان يعقوب وفات يافته، در ) ه ٨٩٨ :م(نمايد كه حتّي جامي  مي
  :آن هنگام در قيدِ حيات نبود

لسامي  شمع اسلام نور دين جامي ا ه  االله سر   قدس 
كند كه مولانا جامي پيشتر از آن  درنگ اشاره مي  بي،»سره االله قدس«اينجا فقرة 

از اينرو، گمانِ سام . كرد درگذشته بود زماني كه اين مثنوي مراحل تخليق را طي مي
. ايدمن مي سلطان يعقوب تقديم نموده منتفي ميرزا مبني بر اينكه بنايي اين مثنوي را به

 بن عبداالله پيشواي روحاني خود نام محمد يحيي ممكن است كه بنايي اين مثنوي را به
نظم آوردنِ اين  منظور بنايي از به. پيشكش كرده باشد كه او در آن زمان هنوز زنده بود

. باشد امور اخلاقي و كارهاي شايسته مي افسانة دلپذير، جلب توجه افراد جامعه به
ودش فقط يك قول خ  سراييده، به»ارم باغِ«عنوانِ  داستانِ بهرام و بهروز كه بنايي به

 كه بدين وسيله او مكارم اخلاق و محاسنِ اخلاص و بشردوستي ،باشد پيراية اظهار مي
 انجام دادنِ اين كار او تعداد كثيري از كتابهاي اخلاقي را تحت برايرا تبيين نمايد و 

  :گويد بنايي مي. مطالعة خود قرارداده بود
   آفاقجستم از هر كه بود در  هر كتابي كه بود در اخلاق

  :پردازي را اينطور توضيح دهد و هدف واقعي در اين افسانه
  گويي بود ظاهراً گر فسانه

  آنچه مقصود از اين سوادم بود
  جويي بود راه حق را بهانه

د و ب دم  را م ا  خد قِ  خل فع    ن
سرايي خيلي  هاي هنري داستان اين مثنوي گذشته از اينكه از لحاظ خصيصه

رساند،   مطالب تاريخي و فرهنگي را نيز بهم ميارزش و درخور مطالعه است، با
دهد كه اين كتابخانه داراي   خبر مي١طوري كه بنايي دربارة كتابخانة سلطان يعقوب به

قلم معجز رقم ياقوت مستعصمي كه بين  كتابهاي خيلي ارزنده و سودمند بود، كه به

                                                
حوالة فهرست   به١٦٢ هكتابخانة انجمن آسيايي بنگال، كلكته، شمارة نسخ» ارم باغِ« مثنوي -1

  .٢١٦هاي خطّي خدابخش، شمارة  نسخه
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. ورده شده استدر بغداد درگذشته بود، در معرض تبييض آ هجري ٦٩٨ و ٦٩٦سالهاي 
 خطّاط ، تلميذ مير علي،قلم شيخ محمود جعفر علاوه بر اين كتابهاي استنساخ شده به

 زينت افزاي اين ،نام اظهر اي از هرات كه مخترعِ نستعليق بود و شاگرد وي به برجسته
  :كند  بنايي ذكر مي.ندكتابخانه بود

  كاتب آن كتابها اكثر
  

   و اظهر١جعفرشيخ محمود 
  يت نياچه نهايت كه حد و غ   را نهايت ني٢خط ياقوت

اي قشنگ كه در اين كتابخانه موجبِ رونق و رعنايي  بنايي اينجا يك مرقّع  
هاي دستنويسي خطّاطان  دهد كه محتوي بر نمونه آيد را مورد ذكر قرار مي حساب مي به

  .معروف و نقّاشيهاي پيكرنگاران ممتاز جهان بود
طور  اخترشناسان و خنياگران بارگاه سلطان يعقوب را بهبنايي ندما، شعرا، پزشكان، 

آورانِ علم و معرفت  نمايد و برخي از اعيان و بزرگانِ والامرتبت و نام خلاصه معرفي مي
 قاضي، يعةدستورالوزرا خواجه احمد خافي، صدرالشر: مانند. نمايد را ذكر مي

دور ميرك، عبدالرحيم الاسلام خواجه ابوالمكارم صدرالص ي، شيخالدين عيسٰ صفي
  .٣غيره و

 را تحتِ تصاحب خود ٤»رشيدي مجموعة« موسوم به» نفايس مجموعة«بنايي يك 
خطّاطي،  اين مجموعه علاوه بر لطايف. داشت كه خيلي چشمگير و پربها بود نگاه مي

                                                
الدين مشرقي و مير علي  ، خطّاط معروف، شاگرد شمس)ه ٨٦٠حدود : م( جعفر بايسنقري تبريزي -1

  .تبريزي بود
كاتب مخصوص خليفة الكتاب،  قبلة الدين ابوالمجد ياقوت بن عبداالله مستعصمي ملقّب به  جمال-2

  . هجري٦٩٢-٨بين سالها متوفي . درجة كمال رسانيد خط ثُلث و نسخ را به. مستعصم عباسي بود
حوالة فهرست   به١٦٢ هكتابخانة انجمن آسيايي بنگال، كلكته، شمارة نسخ» ارم باغِ«مثنوي  -3

  .٢١٦هاي خطّي خدابخش، شمارة  نسخه
  .٢٢٩، ص كتابخانة انجمن آسيايي بنگال، كلكتهنسخة خطّي » ارم باغِ«ي مثنوحوالة   به-4
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دربرداشت و بدين را هاي ظريف و گرانبها از فن نقّاش و اطّلاعات مفيد و مهم  نمونه
هنگامي كه پادشاه بابر شهر سمرقند را تحت تصرف . اراي شهرت فراوان بودب دسب

شد و از بنايي براي ارسال داشتن اين  خود درآورد، از اين مجموعة گرانمايه آگاه
ملاحظة اين مجموعة نوادر، بابر را متحير و مسحور . و خواهش كردا همجموعه ب

پرداخت خواهد را ر بهاي اين مجموعه داد كه پنج هزار دينا ساخت و بنايي را وعده
. شد و مدت دو ماه در بستر ماند  ولي طولي نكشيد كه پادشاه موصوف مريض،كرد

و سلطان ظهور آمد  ميان لشكريان وي به متأسفانه در اين اوان شورش و عصيان در
داد و بر گروه سپاهانِ بابر تاخت  علي اين وقت را غنيمت شمرده، لشكر خود را كوچ

كردن از  وقتي كه بابر براي كوچ. كرد و او را براي واگذاشتن اين شهر واداركرد و تاز
يادش عودكرد كه او بهاي قولدادة مجموعة بنايي را هنوز  غفلتاً به ،شد سمرقند آماده مي

باوجود اينكه مقربان و مصاحبان بابر اداي پول را در اين اوضاعِ . پرداخت نكرده است
دانستند، ولي بابر يك پادشاهِ صادق الوعد بود، از جاي خود حركت  ينامساعد لازم نم

  .١نكرد تا اينكه وعدة خود را ايفا كرد
فهماند  وضوح مي سرايي بهرام و بهروز بنايي پنج اصل اسلام را به در اثناي داستان

  .كند وسيلة نقل حكايات و امثالِ عديده، عناصرِ دين مبين را مبرهن مي و به
علاوه بر اينكه او يك شاعري شهير در زمان . راي شخصيت چند جانبه بودبنايي دا

خود بوده و در اين فن بر اكثر اقران و همدوشان خود سبقت و مزيت داشت، در فنون 
ويژه در  به. العاده بدست آورده بود موسيقي و ادوار و خطّاطي هم مهارت و لياقت فوق

درايي و  هرزه همه بدين سبب كه طبعش بهبا اين . نگاشته بود رسايل ،ادوار علم
علّتِ  امير علي شيرنوايي به.  هيچگاه مقبولِ انام نشد،بود گويي دايماً مايل مي فضيحت

زبان تحقيرآميز وي هميشه از او آزرده خاطر بود و يكبار بر بدزباني وي تا اين اندازه 

                                                
  .١٦٢، شمارة كتابخانة انجمن آسيايي بنگال، كلكتهنسخة خطّي » ارم باغِ«مثنوي  -1
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بنايي بدين . گرفتخشمگين گشته بود كه از سلطان حسين پروانة فرمان قتل او را 
تا اينكه در واقعة . خاك و ديار بيگانه اوقات گذرانيد جهت از شهر خود تبعيد شده به

فيه در  قتلِ عام در قرشي كه از طرف شاه اسماعيل اول صادر شده بود اين شاعرِ متنازع
  .قتل رسيد به) ه ٩١٨(سال نهصد و هجده 

بنايي را نهصد و نه ات ف وابوطالب اصفهاني سالِ» ١الافكار صةخلا«صاحبِ 
 بنايي را در سال ،شود كه بابر مشهود مي» بابرنامه« ولي از مطالعة ،كند  تعيين مي)ه ٩٠٩(

واقعة  موجب اين اطّلاع تاريخ مزبور متعلّق به به. ديداركرده بود) ه ٩١١(نهصد و يازده 
  .افتد  ميطغل وفات بنايي به

  :نويسد ايي اين طور ميسام ميرزاي صفوي دربارة مقتول شدن بن
يافت او در قرشي  و بعد از آنكه صاحبقران مغفور برخان ازبك استيلا… ”

ماوراءالنّهر بود تا آنكه مير نجم ثاني كه دستور اعاظم صاحبقران مغفور بود 
داد و بناي حيات مولانا بنايي را  قتل عام فرمان آن ولايت دست يافته به به
  .“وكان ذلك في شهور سنه ثمان عشر و تسعمائةنيدند انهدام رسا آن واقعه به در

  :كند امين احمد رازي ذكر مي» ٢اقليم هفت«صاحبِ 
گذرانيد،  نمود و در خدمت ملوك آن مملكت روزگار ميو عزم ماوراءالنّهر … ”

انهدام  تا در استيلاي نجم ثاني بر قرشي بناي حياتش در نهصد و هژده به
  .“پيوست

  وفات بنايي را نهصد و هجدهتقي كاشي هم سال » ٣شعارالا صةخلا«مصنّفِ 
 »عشق نشترِ«و » ابراهيم صحفِ« مقرر كرده است در حالي كه از دو تذكره )ه ٩١٨(

                                                
  .٣٢خدابخش، پتنا، ص كتابخانة  نسخة خطّي -1
  .١٩٩همان، ص  -2
  .٢١٨ همان، شمارة -3
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رخ داده ) ه ٩٢٨(شود كه واقعة قتل بنايي در سال نهصد و بيست و هشت  ظاهر مي
  .بود

  :عبارات اين دو تذكره در خصوص وفات بنايي به قرار زير است
ماوراءالنّهر  تبريز نزد سلطان يعقوب رفت و بعد از وفات يافتن او به و به… ”

شتافت و در حوزة سلطان حسين ميرزا پذيرفته شد و در اينجا بنايي بعد از 
كر شاه شهنگام ورود ل) ه ٩٢٨(فوت آن سلطان در سنة نهصد و بيست و هشت 

  .١“نهدام يافتاسماعيل كه فرمان قتل عام داده بود، بنياد وجودش ا
در هنگام استيلاي شاه اسماعيل ) ه ٩٢٨(في سنة نهصد و بيست و هشت … ”

قتل رسيد و بنياد جدارِ حياتش از  صفوي ماضي بر ملكِ خراسان در قتل عام به
  .٢“پا درآمد

هاي كتابخانة ايوان هند لندن  نامه شمول فهرست ها و مراجع به ولي اغلب تذكره
  يره متّفق بر اين عقيده اند كه بنايي در سال نهصد و هجدهغ كتابخانة خدابخش و و
  .هنگام قتل عام در قرشي جام شهادت نوشيد) ه ٩١٨(

  مأخذ و منابع
كتابخانة خدابخش، ، )خطّي نسخة (الاشعار صةخلا: الدين محمد ، تقيكاشي تقي .١

 .٢١٨شمارة 

، )خطّي سخةن (العاشقين عرفات: الدين محمد مير تقي،  اصفهانياوحدي تقي .٢
 .٢١٩ كتابخانة خدابخش، پتنا، شمارة

كتابخانة خدابخش، ، )خطّي نسخة (الشعرا رياض: داغستاني، علي قلي خان والة .٣
 .٢٢٣پتنا، شمارة 

                                                
  .١٢٣، ورق ٢٢٨ خدابخش، شمارة ، نسخة خطّي كتابخانةصحفِ ابراهيم -1
  .٢١٦، ص ١، چاپ تاجيكستان، ج نشترِ عشق -2



٢٣

 الدين بنايي هروي نگاهي به احوال و آثارِ كمال  

  

كتابخانة ، )خطّي نسخة( النّفايس مجمع: الدين علي خان گوالياري، سراج آرزو .٤
 .٢٣٧ خدابخش، پتنا، شمارة

كتابخانة ، )خطّي نسخة (الافكار صةخلا:  اصفهانيابوطالب خان بن محمد تبريزي .٥
 .٤٠١خدابخش، پتنا، شمارة 

، )خطّي نسخة (ابراهيم صحفِ): الدوله امين(خليل بنارسي، علي ابراهيم خان  .٦
 .٢٢٨كتابخانة خدابخش، پتنا، شمارة 

كتابخانة خدابخش، پتنا، ، )خطّي نسخة (بنايي ديوان: الدين هروي، مولانا كمال بنايي .٧
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كتابخانة خدابخش، ، )خطّي نسخة (مثنوي باغِ ارم: الدين هروي، مولانا كمال بنايي .٩
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  ادب فارسي و دشواريهاي ادبيات تطبيقي ايراني
  ∗احمد جولايي

هاي بيروني كه حالتي عيني دارند و آنچه مكنونات ذهني است و درون آدمي  همه پديده
قالب كلمات و واژگان درنيايند قابل فهم  عالم انتزاع مربوط است، تا به گذرد و به مي

 آنچه عالم درون ،جهان را دارد خشي بهعبارت ديگر كلمة همان كار هويت ب  به.نيستند
  .شود  و چون كلمات بهم آميخته شوند ادب زاده مي،و برون است

رسد كه وقوف و آگاهي  نظر مي اي ساده به در ابتداي امر كلمه) ادبيات(واژة ادب 
، اما هنگام تعريف اين واژه است كه اختلاف نظر ادبا و بر آن چندان دشوار نيست

توان گفت تعريفي آنچنان جامع و  سازد، تا جايي كه مي ود را نمايان ميپيچيدگي آن خ
آمد رنج  آيد، چه اگر مي بر آن اتفاق نظر داشته باشند بدست نمي فن مانع كه همة اهل

ولي در حد اختصار اين مقال و براي شروع كار بايد . نمود اديبان را كم و كمتر مي
كاري كرد كه   تلاش نمود و بايد اعتراف»يسندهنو«داد و در حد بضاعت  تلاشي انجام
پيداكردن تعريفي كه شامل همة تلاشهاي دروني انسان براي رسيدن . آسان نيست

ة عناصر قديمي باشد، شكل نويني كه دربردارند نو، و تلاش براي رسيدن بهمفهومي  به

                                                
  . عضو هيئت علمي دانشگاه بوشهر، ايران-∗
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ي را اي باشد، فرازها و فرودهاي تاريخ آمال و آرزوهاي شخصي و قومي را آينه
جهت  بي. اند كوتاه گنجاندن، زيرا تعاريف نوعي علمدر يك تعريف … دربرگيرد و

. “شود پذيرد، ادبيات شروع مي آنجا كه علم و حقايق علوم پايان مي”: اند نيست كه گفته
تر از علم است؛ زيرا انسان كه موجودي  هرگز نبايد از نظر دور داشت كه ادبيات پيچيده

ماده و مواد  موضوع و محور ادبيات است، در حالي كه علم باسخت پيچيده است، 
 كه با ابزارهاي شناخته شده علمي قابل احتساب و اوليه طبيعي سروكار دارد

در . شان نسبتاً محدود است رغم گستردگي اند و ماهيت بحث دربارة آن علي گيري اندازه
تر از هر ماده شناخته شده  ، موجودي بسيار پيچيده»انسان«حالي كه موضوع ادبيات، 

طبيعي يا حتّي دست ساختهاي عظيم بشري است و اين پيچيدگي هنگامي كه براي 
. كشد رخ مي  دشواري خود را بيش از پيش به،شود  تبديل مي»كلمات« هكلم تعريف به

خواه ادب شفاهي باشد يا مكتوب، نظم باشد يا نثر، در قالبهاي اسطوره باشد يا افسانه، 
اي  اي عاشقانه، حكمتي باشد يا فلسفه س باشد يا رمان، حماسه باشد يا قصّهرمان
… اي باشد ديني يا مضموني رمزي و نمادي و يا قالبي ادبي درآمده، نمايشنامه به
  .قالب شناخته شده ادبي ديگر هر

گواه تاريخ، فرهنگها و ملل شناخته  زيرا به. پذيرد موضوع در همينجا نيز پايان نمي
وسعت  عالم بر يكديگر تأثير و تأثّري غيرقابل انكار داشته و دارند كه همين امر بهشده 

زيرا در اين شيوة نظر بر آن است كه . افزايد  مي»ادبيات تطبيقي«و دامنه موضوع بحث 
نحوة تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ادبيات ملل گوناگون را بر يكديگر معلوم و مشخّص 

نا نيست كه راه حلّ يا راه حلّهايي وجود ندارد، بلكه ارزش كار و دارد، اما اين بدين مع
. سازد كنند، هويدا مي عمق زحمات كساني را كه در عرصه ادبيات تطبيقي تلاش مي

شناسي،  علم تاريخ، جامعه: اي غني از علوم گوناگون، نظير زيرا بدون داشتن پشتوانه
هاي  حوزه كه خود به(ر ادب و هنر شناسي و ممارست د شناسي، جغرافيا، زبان مردم

ه اين امر گردد، و چنانچه پژوهشگري از عهد قابل تقسيم است، ممكن نمي) هفتگانه
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عنوان يك مبتدي تلاش  دارد به جا. برآيد جاي تقدير و سپاس فراوان خواهد داشت
ارج نهم و  ،اند همة پيشكسوتان اين وادي را كه چراغ هدايت و مشعل معرفت افروخته

آمد، هيچ از ارزش كار و مقام علمي ايشان  اي از باب نقد نظرات بعضي در پي گر نكتها
ها كه تلاش شده از منظري ديگر  نخواهد كاست، بلكه برآيندي است از همان آموزه

ضرورتي كه براي تدريس اين درس در  آن نگاه شود و اين حاصل من نشد مگر به به
دست آمد و  دانشگاه و درس ادبيات تطبيقي بهاي از دوران خدمت در كلاسهاي  ههبر

  .ماحصل آن را درپيش روي داريد
از اساتيد دانشگاه سوربن فرانسه » ويلمن«در قرن نوزده ميلادي براي اولين بار 

المللي در  تقريباً پنجاه سال بعد پژوهشگران بين. كاربرد را به» ادبيات تطبيقي«اصطلاح 
رياست اين كميته برگزيده شد و  به» ويكتور هوگو« كه اي تشكيل دادند پاريس كنگره

در . م ١٨٧٧و در سال . سخنگويي اين انجمن را پذيرفت» تورگينيف«اديب سرشناس 
گرديد و بعد از آن بود  طور رسمي در دانشگاه ناپل داير ايتاليا كرسي ادبيات تطبيقي به

ده زبان زنده دنيا متولّد  رستان بهميلادي در مجا ١٨٧٧از سال » تطبيقي ادبيات«كه مجلّة 
 ميلادي در آلمان مبادرت ١٨٨٧نيز در سال » كخ ماكس«تاسي آن  اي كه به مجلّه. گشت

نيم  گذشت قريب به پس ازاي تحت عنوان ادبيات تطبيقي نمود و  چاپ و نشر مجلّه به
 كه دو ، ميلادي١٩٤٥ تا ١٩٠٧قرن آمريكاييان، روسها و ژاپنيها حد فاصل سالهاي 

آنها . اين حركت پيوستند  به،خود ديد  جنگ جهاني اول و دوم را دنيا بهحادثة عالمگير
ديگر كشورها كشاندند  نماندند و دامنه بحث را به حتّي در محدوده جغرافياي خود باقي

توان از  اند كه مي  آنها ديدگاه نويني را مطرح نموده.دادند سراسر جهان تعميم و آن را به
گرچه اين ديدگاه هم   ـرديادك» مرزي در ادبيات بي«يا » جهان وطني ادبي«عنوان  بهآن 

ـ گروه اول  تواند داراي موافقين و مخالفيني باشد رسد و مي نظر نمي خالي از اشكال به
آفريند  اعتباري آنچه مي اي نيست و به  خاص مكان و جغرافياي ويژه،ند كه اديبدمعتق

موضوع  هاي ناسيوناليستي به ديدگاه ا گروهي ديگر با ام. بشري داردهمة جامعه تعلّق به
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مثابه بخشي از شخصيت قومي  دارند كه توليدات شعرا و اديبان به كرده و اعلام مي نگاه
 حتّي اگر مورد استفاده جهاني نيز ،همان قوم و سرزمين دارد هر مملكت و انحصار به

  .قرار گيرد
ه شد، موضوع و محور ادبيات انسان است، تعريف انسان اما چنانچه پيشتر هم گفت

شك انديشمندان، فرهيختگان و دانشمندان و اديبان زيادي  گنجد؟ بي در چه قالبي مي
. اند تا از انسان و ابعاد وجودي او تعريفي كامل و شامل بدست دهند تلاش نموده

كه امري آسان نبوده و تعاريف گوناگون و حتّي متضاد و متناقض مويد اين نكته است، 
كاري دشوار است، در حالي كه هر تعريفي براي نماياندن حالتي از حالتهاي انسان، 

لحاظ ساحت جسماني و بعد فيزيكي در مقابل  رسد، اما انساني كه به نظر مي كامل به
 بسيار كوچك ،لحاظ قدمت و قدرت بر آدمي چيره و مسلّط است عظمت طبيعت كه به

 در ساحت روحي و رواني، قابليتهاي زيادي دارد، تا جايي كه اتواننمايد و ن مي
معنويت روح و جوهره نهفته  گردد جزء با و اين امر ميسر نمي. شوداالله در زمين  خليفة

نشين  آميزند، و آدم سيمرغ قاف  آنگاه كه طين را با نفحه قدسي درهم مي.در آدمي
راستي در اين كالبد . گيرد وقات نام مي عزّت و افتخار اشرف مخلةگردد و بر قل مي

شود، و آنچه در و هم نايد آن  كشد، آنگاه پران مي خاكي چه نهفته است كه او را بالا مي
اند كه اسرار  را پنجرة معرفت الهي برشمرده» دل«اي دريچه جان يعني  شود؟ عده مي

گروهي . الهي را بر لوح محفوظ آدمي ترسيم نموده و آدمي هرچه هست دل است
اند، و ماية مباهات،  او را وسيله بر كشيدگي و فخر او بر ساير موجودات دانسته» عقل«

آدمي را كه ماية خير و شر او در آن نهفته است و ماية تعادل » نفس«و اهل معرفت، 
دست  اند كه چون به شمشيري دانستهمثابه  انگارند، و نفس آدمي را به اوست برتر مي

 اما در تعاريف . تسخير قلعة آدمي كار چندان مشكلي نخواهد بوددشمن وجود افتد،
شود، كجا جاي دارد؟ شايد  غربي اين نوع نگاه كه نگاهي اخلاق گرايانه تلقّي مي

عنوان ديدگاهي غالب و مورد تأكيد بوده است، اما در حال حاضر  روزگاري به
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و همفكران » داروين«د از شناسي نوين خصوصاً بع ه انسانخصوص بعد از تعاريفي ك به
و اصولاً … و» فرويد«: شناسي جديد، نظير هاي روان آورده و يا ديدگاه عمل او به

كند، چون از  بعد از قرون وسطي در اروپا از انسان مطرح مي» اومانيسم«تعريفي كه 
در اين عرصه است كه . آبشخوري يكسان نبوده و نيست، طبعاً يكسان نخواهد بود

طبعاً در نگاه كاوشگري . شود انسانيت انسان، اين محور ادبيات وارد مي  بهخدشة مهمي
كند؛  گزيند، ايجاد خلل و تعارض مي كه ادبيات را عرصه پژوهش و تطبيق خود برمي

باشند، در اينجا دستخوش نوعي تزلزل گرديده و  زيرا مفاهيمي كه پاية اوليه قياس مي
 انسان رنسانسي ، براي مثال.تأثير نخواهد بود يي بيگيري نها نتيجه جايي در اين جا به

دكتر «دانند و يا  مي» سروانتس«نوشته » كشيوت دن«كه معمولاً نمونه عالي آن را 
كه شخصيتي كامل از انسان رنسانسي در عرصة » كريستوفر مالرو«نوشتة » فاستوس

 اگر .ابل تطبيق استشناسي شرق ق كدام معيارهاي انسان شناسند، با ادبيات اروپايي مي
تبع آن انسان هر دورة  بپذيريم كه فرهنگها، خرده فرهنگها و جوامع انساني و به

محصول تاريخ ويژه هر موقعيت تاريخي و جغرافيايي خاص سرزمين خويش است، 
گيري فرهنگ غربي با شرق ممكن است و  چه ميزان امكان تطابق تاريخ غرب و شكل

تعريف «رعايت اصل   لذا بايد توجه داشت كه باسرحد اين انطباق تا كجاست؟
ه نتيج  امكان حصول به…از محور و موضوع تحقيق يعني انسان، ادبيات و» مشترك

خصوص اگر شرايط تاريخي و اصل تقدم و تأخّر را نيز ازنظر  بيشتر خواهد شد، به
  .دور نداريم

يي برخوردار است موضوع ديگر كه زمينة ادبيات تطبيقي بوده و از جايگاه والا
عنوان قانوني عمومي و  بحث پيدايي و خاستگاه انديشه و نظريات قومي است كه به

ها قرار گرفته و از روي دلايل مختلف آنها را پذيرفته و بدان عمل  مورد قبول توده
بندي دكتر  كنند، از جمله تقسيم بندي مي شكلهاي مختلف دوره  اما ادبيات را به.اند كرده
  :شكل ذيل لهيان بهعبدال
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 حلقة -٤ حلقة سوم رمانس، -٣ حلقة دوم افسانه، -٢ حلقة اول اسطوره، -١
  .١چهارم رمان

هاي گوناگوني مطرح شده است كه براي  دربارة اسطوره و خاستگاه آن نظريه
  :گردد ر تراويك بسنده مينگونه تعريف از باك سه اختصار در اينجا به

دانند،  ، كه اسطوره را زاييده كوشش بشر ابتدايي مي)گرايان (پردازان نظرية طبيعت) الف
هاي طبيعي، همچون طوفان، طلوع و غروب خورشيد، تغيير فصول  براي تبيين پديده

  .سال، قحطي، بارندگي و نظاير آنها
ها را در برگرفته و يا نمادي از نمادهاي عيني  نظرية روانكاوي كه اسطوره) ب

دانند كه خلجان و هيجانات آدمي در پيدايي آن  طفي ميكشمكشهاي حسي و يا عا
  .بسيار مؤثّر بوده است

منظور روايت، تثبيت، تدوين، توجيه و  ها به شناسي كه در آن اسطوره نظرية مردم) ج
هاي عبادي و ارزشهاي مذهبي و اخلاقي پديده  تحكيم آداب و رسوم ابتدايي آيين

وايت احياي واقعيتهاي باستاني است كه طبق اين نظريه اسطوره ر بر. آمده است
براي ارضاي خواستهاي عميق مذهبي، آرمانهاي اخلاقي، سازگاري اجتماعي، حتّي 

اسطوره كارايي مناسك مذهبي را تضمين . گردد نيازهاي واقعي بشر بازگو مي
  .٢كند، و حاوي احكامي سودمند براي راهنمايي بشر است مي

دو بخش كلاسيك و غيركلاسيك نيز قابل  ود بهحال بايد ديد اين اسطوره كه خ
. كرده است تقسيم است، چگونه خلق شده و در طول حياط خود چه خط سيري طي

حلقة ديگر مثلاً از  اي به معروف است كه گذر فرهنگها و اجتماعات انساني از حلقه
ز حلقة افسانه هميشه يكسان نبوده ولي در گذر زماني و تاريخي ا حلقة اسطوره به

خورد، كه اين ناشي از شرايط اجتماعي و  چشم مي  متفاوت به،حلقة ديگر اي به حلقه
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عواملي درون و برون از جامعه حتّي در اين گذر . اريخي هر قوم و ملّتي خواهد بودت
ها،  دربارة گذر از اين دوره. كاملاً تأثير گذارند؛ مانند تمامي تحولات در زندگي انسان

  :نويسد ينگونه ميدكتر عبداللهيان ا
تغيير قالبهاي داستاني نيز ناگهاني و بدون مقدمه نبوده، چه بسا خروج از يك ”

توان مقطع  بنابراين نمي. حلقة ديگر سالها بلكه قرنها طول كشيده است حلقه و ورود به
از سوي ديگر . زماني خاصّي را براي پايان يك حلقه و آغاز حلقة ديگر درنظر گرفت

اند و ممكن است در زماني  طور همزمان مراحل تكامل را پشت سرنگذاشته همة ملل به
  .١بندي ما قرار داشته باشد ملّتي ديگر در حلقة اول باشد كه ملّتي در حلقة سوم از تقسيم

شهادت تاريخ، ملل گوناگون در طول حيات  اما نكتة اساسي ديگر آنكه بنا به
اند و در اين رهگذر كه گاه  فرهنگي گرديدهخويش دچار نوعي انقطاع و يا استمرار 

، از جمله خواسته بوده چيزي از دست داده و يا متاعي نو بدست آوردهاخواسته و گاه ن
اين . اند ها كه در اين حوادث تاريخي دستخوش تغيير و تحولات زيادي گرديده اسطوره

 درونمايه، كه در حد تغييرات از سطوح بيروني و ريختار و نام بوده تا جوهره، ماهيت و
شدن اسطورة فرهنگي قومي در قوم ديگر پيش رفته است و اينجا است كه كار  مستحيل

براي . شود و عرصه كار دشوارتر تر مي بر اديب و پژوهشگر ادبيات تحقيقي تنگ
از نوشتة استاد جلال ستاري در زمينة استمرار و انقطاع بخشي  ترشدن موضوع به روشن

در واقع هم يكي از مسايل عمدة فرهنگي كه بايد : شود  ايران اشاره ميدر فرهنگ مردم
پايداري و استمرار فرهنگ ايران در  اي است كه كلاً به بدرستي كاويده شود، مسئله

دوران اسلامي اصطلاح شده و البتّه مراتب و جهات مختلفي دارد و گذشته از شيخ 
استان را پيشاهنگان اشراقيون يا ايران بكه خسروانيون » سهروردي مقتول«اشراق 

شناسان و مورخان و محقّقان  شناسان و اسلام بسياري از ايران. داند افلاطونيان ايراني مي
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از جملة هنري كربن، (شناسان و اساطيرشناسان ايراني و خارجي  شناسان و لغت و مردم
تاد محمد محمدي المثل از متأخّران اس اند و في دربارة آن بحث كرده) لويي ماسين ين

اي از آن يعني دوام بعضي آثار اخلاقي و تربيتي ايران پيش از اسلام در دنياي  جنبه به
هاي گنوسيزم  پس از اسلام پرداخته است، و يا علي نقي منزوي دربارة ادامة انديشه

هند و ايراني در تصوف ايراني ) گري مرجي(گري  و روح باطني» اشراقي توحيد«ايراني 
صورتي كاملاً سازگار و تطبيق  يع و خودگرايي معتزله و مذهب اختياريه قدريه، بهو تش

  .١يافته با جوهر اسلام تأكيد ورزيده است
توان از نظر دور داشت كه تغيير اسطوره و جايگزيني آيين جديد بر محور آن  نمي

. ت استزيرا بحث ادغام در پذيرش اسطوره بسيار حايز اهمي. كار آساني خواهد بود
صورت ظاهر و زباني اين امر صورت گيرد، اما تا توده و قومي با دل  چند به هر

رسند، زيرا تغييرات فرهنگي شامل سه مرحلة تفحص،  ايمان نمي خويش نپذيرند به
چنانكه در كتاب تاريخ بخارا نوشتة ابوبكر جعفر بن محمد . مندي و تعميم است عقيده

  :نيمخوا مي) ه ٢٨٦-٣٤٨(نرشخي 
هر باري اهل بخارا مسلمان شدندي و باز چون عرب بازگشتندي ردت ”

 بن مسلم سه بار ايشان را مسلمان كرده بود، باز ردت آورده قطيبةآوردندي و 
پرستي  باطن بت ظاهر و به ايشان اسلام پذيرفتند به… شده بودند كافر
نيمه از خانهاي  چنان صواب ديد كه اهل بخارا را فرمود، يك قطيبة. كردند مي

ايشان باشند، و از احوال ايشان با خبر باشند  عرب دادند، تا عرب با هخويش ب
  .٢“ضرورت مسلمان باشند تا به

  :االله صفا آمده است كه و يا در جاي ديگر از ذبيح
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ي ايرانيان ضميان طبقة سوم يعني طبقة نارا پيشرفت عرب و مسلمين بيشتر در”
عالية ايراني و روحانيون و آزادان و دهقانان و گروهي بوده است، و الّا طبقات 

اين  نسبت به، ورزيدند بزرگ از كساني كه در حفظ آيين زرتشت تعصّب مي
نگريستند و همين گروه و  ديده بغض و يا عدم رضايت شديد مي پيشرفتها به

بقاياي تبليغات آنان است كه ديگر باره اسباب استقلال ملّت ايران و شكست 
  .١“عرب را يك قرن بعد ميسر ساختقوم 
سادگي  اي نيست كه بتوان به عدم وجود اتّفاق نظر بر سر تعريف انسان، امر ساده .١

از كنار آن گذشت، چون موضوع بحث در حقيقت انسان است و اين عدم انطباق 
لذا تلاش براي . تواند باشد شود كه خود ماية اختلاف مي باعث نگرش و نگاهي مي

تواند باشد،  ديدگاه از اهم وظايف ادبيات تطبيقي ميچه بيشتر اين دو  نزديكي هر
كند؛ زيرا تعريف اين تعاريف گرچه  اي نيز در اينجا خودنمايي مي و مشكل عمده

» انسان«اند، اما مادة اوليه  در پيشينة قومي ملل شرق و غرب نزديكي بيشتري داشته
هاي  و اتّفاق نظر اهل فن در حوزه ،هاي امروزين نرسيده بود پيچيدگي هنوز به

هم نزديكتر بود، و اين خود باعث تعاريفي  آن زمان به… تاريخ، فلسفه و
لذا . هاي تاريخي، اجتماعي ازبين رفته است شد، كه اكنون آن زمينه تر مي همگون

براي پيگيري امر ادبيات هر ملّتي كه طبعاً بخشي از آن ريشه در ادبيات كهن آن 
ها و تعاريف جديد طبعاً از  نظرات، ديدگاه هاي آن با د و آميختگيقوم دار

دارد، و  اي است كه پيش روي پژوهشگران ادبيات تطبيقي قرار دشواريهاي عمده
فقط از اهداف  اين امر، بسا باعث لغزشها و خطاهايي شود كه نه عدم دقّت به

 دور و دورتر هم شود، بلكه آن را از اهداف خود ادبيات تطبيقي محسوب نمي
» ندا طه«طبيقي از سوي دكتر تعريفي كه از اهداف ادبيات ت براي مثال به. كند مي
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در آگاهي از ادبيات ديگر ملّتها منفعت بسياري وجود :  دقّت نماييد.شود مطرح مي
نفع ادبيات ملّي خود  البتّه اگر اديبان بدانند كه چگونه از آگاهي خويش به. دارد
 چرا كه بسياري از اديبان ؛كنيم ، در اين مورد شرط دانستن را مطرح ميجويند بهره

و فرهيختگاني كه در ادبيات ملّي خويش از پختگي كامل برخوردار نيستند، پس از 
ادبيات ملّي  شوند كه از توجه به  چنان مجذوب آن مي،آگاهي از ادبيات بيگانه

دانند  ي آن است كه اين اديبان نميترديد علّت اين زيان ملّ بي. خويش رويگردانند
سازي توان هنري  نفع ادبيات ملّي خود و افزون نيكي از ادبيات بيگانه به چگونه به

زيان ادبيات ملّي خودشان  برعكس اين آگاهي ايشان به. و ادبي خويش سودجويند
ه سازي ارزشهاي هنري و تاريخي شده كه ايشان پيش از آنك شده و پاية تباه تمام

 .١اند آنها آشنا نشده نيكي با اورند بهادبيات بيگانگان روبي به

توان ساده از كنار آن  حوزة ادبيات تطبيقي نيز از ديگر مواردي است كه نمي .٢
سياسي كشورهاي گوناگون جهان در حال  نقشة چند گذرا به نگاهي هر. گذشت

هاي بزرگتر،  شهروي نق ، براي پيداكردن جايگاه اوليه آنها بهحاضر و گذشته
عبارتي  نوعي ايجاد تداخل و يا به كه به… شناسي و شناسي، زبان انسانهاي  نقشه

رفتن بعضي  كند، ازبين هايي در نزد پژوهشگران ايجاد مي ماية دلمشغولي و نگراني
از خصوصيات قومي نظير زبانهاي مختلف، تغييرات سياسي در موزها كه از قديم 

مثابه يك  تواند به اي است كه مي بوده، از نكات درخور توجهتا كنون تقريباً مرسوم 
گوي  براي مثال شعراي فارسي. گيرد مشكل فراروي پژوهشگر ادبيات تطبيقي قرار

و اديبان ايراني كه اشعار و كتب و دواوين خود را » ماوراءالنّهر«هند، فرارود 
هاي  بندي آنها در دستهزيابي كرد؟ زيرا اند را چگونه بايد ار نگاشته عربي مي به

هاي   مكان جغرافيايي، زبان و حوزة واژگان آنها، زمينه: نظير،گيرند مي مختلفي قرار
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ها را بايد  ا دورهياند كه ادبيات اين افراد و  يك مؤيد اين نكته هر… علمي و
كنترل در تحقيقات بعدي و قبلي خود مورد  اي خاص همان شرايط و با گونه به

 آورد اي را در حوزة ادبيات تطبيقي فراهم مي داد كه مشكلات عديده ارزيابي قرار
براي مثال در ادوار زباني پهلوي اول ). خصوصاً براي كشوري نظير ايران(
ورود واژگان رومي و . است» مادي«كه خود يادگاري از زبان » هخامنشيان«

 مؤيد اين ،»ساساني«تحولات ادبي بعد از آن و زبان فارسي، پهلوي ميانه 
توانند اوستا  نميحدي است كه مردم دورة ساساني  گسيختگي در زبان مردم، تا به

ورود اعراب آميزش زبان مردم ايران و عربي  با. بخوانند، يا مفاهيم آن را بشناسند
و سپس فارسي امروزين حاصل بعد از » دري«پيدايي فارسي . گردد آغاز مي

آن دامن زد، و ماحصل آن پس از تأسيس  بهاروپا  مشروطه است كه ارتباط با
شكل امروزين خود درآمده است، در  ها و ترجمة بيشتر آثار غربي به دانشگاه

خاص نويسنده و ميزان قدرت مترجم در ترجمه بيني  جهان ترجمة هر كتاب با
بستگي تام و تمامي دارد، كه خود متأثّر از » سياستگذار«گذار  هاي سرمايه بنگاه به

همين امر دشواري ديگري است كه پژوهشگر . هاي ديگر علوم انساني است حوزه
 .خوبي از آن آگاه باشد دنياي ادبيات تطبيقي بايد به

ادبيات ايران نبوده بلكه  فقط مربوط به) كردن واژگان و عبارات عربي(تعريب  .٣
اغلب مللي كه در شرايط خاص تاريخي گذشته دچار آميزش زباني و يا مغلوب 

توان در بعضي  اين خصوصيت ادبي را مي. اند آن مواجه اند، با اب گرديدهاعر
طور  هاي پيگيري كرد كه اساس ساختمان ادبي و كلية واژگان و ب گونه كشورها به

عام زبان آن ملّتها را دريد قدرت خود گرفته و تا بدانجا پيشرفته كه بجز در موارد 
كشورهاي عراق، سوريه، و . اند رديدهمللي عرب زبان تبديل گ خاص، آن جوامع به

اي موارد استثناهايي نيز وجود  اما در پاره. اند بعضي مناطق آفريقا مؤيد اين نكته
عنوان كشوري عرب زبان هنوز مردمي زندگي  دارد؛ مثلاً در كشوري مثل مصر به
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قلم  به» نمايش معاصر عرب« در كتاب .دانند مي» قبطي«كنند كه خود را  مي
 :آمده است» تمدن اسلام و عرب«ده، از جرجي زيدان و كتابش نگارن

اگرچه اين طايفه با مصريان باستان بيگانه نيستند، ولي در حال حاضر در دين و ”
اعراب مخلوط  نژاد با اعراب مغايرند، زيرا در مذهب تابع مسيحيان هستند و با

. اند مقيم» طاسوا«و بعضي در » اسيوط«گردند، و بيشتر در مصر عليا  نمي
شامپوليون فرانسوي از روي خط و زبان همين قوم بود كه توانست خط 

را كه خطّي تصويري است، رمزگشايي كند و نتيجة تحقيقات خود » هيروگليف«
 .١“چاپ رساند  ميلادي در اروپا به١٨٢٢را در سال 

واژة اردو و يا در هندوستان مبدأ زباني چون اردو را كه وجه تسميه آن را مأخوذ از 
دانند، و در دوران غزنويان شكل گرفت و اكنون در رديف زبانهاي  مي» لشگر«

قبلاً چنين زباني در آن حوزه وجود نداشت، و يا . شناخته شده در هندوستان است
. مثالهايي كه در حوزة زبان و ادبيات تركي خصوصاً تركهاي عثماني قابل ذكر است

ترين موارد ادبي و  يات فارسي، يكي از پيچيدهاما تعريب در حوزة زبان و ادب
. آن مواجه است خصوصاً ادبيات تطبيقي است كه پژوهشگر ادب فارسي با

رسد كه در مورد كنيه و نام اشخاص و يا  اوج خود مي پيچيدگي موضوع زماني به
براي مثال . خوريم اي موارد هم واژه برمي اماكن و گاه عناوين كتاب و در پاره

اي  ، هيچ شبهه)نجار سلمه بني الحسن مولي بني حسن بن ابي(ين نام توجه كنيد ا به
دست خانوادة  به) آزاده(ماند كه او مردي عرب است از تبار عرب و رهاشده  نمي

زادة فارسي بداند  تواند او را يك نجيب و يا بني نجار و كمتر محقّقي ميسلمه  نيب
شخصيت او . العرب انتقال يافته است ةزيرج كه در حملات صدر اسلام اسير و به
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» ميشان«پدر و مادرش در جنگ ”: نوشته، چنين است كه» بلاذري«را چنانكه 
اند، و او هم  النجار شده بردگي افتاده و آنها سهم مردي از طايفه بني شده به اسير

كابين درآورده اين دو برده در  نكاح ةحبال را بهسلمه   بنيةهنگامي كه زني از قبيل
. كرد هم سرايت» حسن«اولاد و اعقاب آنها و از جمله همين  اند كه به آن زن شده

كند كه حسن  در كتب تاريخي خودنمايي مي» بصري حسن«نام  همين نام بعدها به
حال آنكه واقع امر اين . بصره بايد باشد نامي عالم، صوفي مسلك و مسلمان اهل

در نخستين حملة اعراب : نويسد ي ميطوري كه استاد محمد محمد به. نيست
 در بخشهاي غزوان  بنعتبةبخشهاي جنوبي ايران در عراق بسركردگي  مسلمان به

اسارت درآمدند  زنش به با» فرخ«نام  مردي به» بهمن شاد«دشت ميشان از استان 
ميان اين همة زن  از. ناميدند» خيره«نام  و زنش را به» يسار«اسم  كه اعراب او را به

شده و مؤيد اين نكته است  و مردي كه در آنجا اسير شدند، اسم اين زن و مرد ذكر
فرخ و .  فردي سرشناس و شايد از دهقانان يا دبيران آن منطقه بوده است،كه فرخ
اولادشان نيز منتقل  در ردة موالي درآمدند كه بهو مدينه انتقال يافتند  زنش به

 هجري خداوند ٢١اسلام گراييدند و در سال  اين زن و شوهر در مدينه به. گرديد
  .١گذاشتند »حسن«آنها فرزندي عطا فرمودند كه نامش را  به

البتّه اين تعريب در همان زمان هم براي موالي چندان خوشايند نبوده زيرا هويت 
ماجراي شورش  توان اشاره كرد به براي نمونه مي. گرفته است اصلي آنها را مي

» سعيد« هجري همراه پسر عثمان ٥٦ سمرقندي كه در سال بزرگزادگان سغدي و
مدينه فراخوانده شده بود، همراه لباسهاي فاخر  معزول و بهكه در خلافت معاويه 

 و دستار از آنها بگشادند و در همدينه برده شدند و جام بهبردگان  خود در رديف
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 را كشته و خود  روزي درب سراي بر سعيد بسته، او.كار گماشتند بردگان به رديف
نام   يا توجه كنيد به.هويتي برهند بيو بردگي  هلاكت رساند تا از ننگ را نيز به

»ات با» يقظان بن حيمجموعة عشقي سلامان و ابسال  كه بعدها در فارسي و ادبي
 .شكل ديگر شناخته شد كشيد، به رشتة نظم كه عبدالرحمن جامي در قرن نهم به

يقظان، و سير  واژة حي بن  در مقدمة سلامان و ابسال بهاستاد دكتر محمد روشن
تاريخي و نظر اهل فن و اصل راوي ماجراي سلامان و ابسال كه همان 

كه در » ابوعلي سينا«، آنگاه »اسحاق حنين بن« . رسيده است،يقظان باشد بن حي
وان عن خود آن را نقل نموده و سپس عبدالرحمن جامي بهي »شفا«جلد دوم كتاب 

  .١ماجرايي عاشقانه مجموعه سلامان و ابسال را پرداخته است
خواهد بدون مزاوجت با زنان،  ماجراي پزشك معروفي است كه پادشاهي مي

. گردد براي نگهداري تخت و تاج، اين عمل ممكن مي. صاحب اولاد پسري شود
شكي در علوم پز) دانشجويان(يقظان از دانشمندان  نام حي بن روايت از شخصي به

اما بعد از كمي تفحص، پژوهشگران از . بود) دورة ساسانيان(شاپور  دانشگاه جندي
اين نكته رسيده بودند كه اين شخص اصلاً عرب  جمله مرحوم دكتر فروزانفر به

» قصّه«نبوده بلكه يك دانشمند علوم پزشكي ايراني است كه در هنگام ترجمة 
اند، زيرا اصلاً او  كرده عربي ترجمه ا هم بهماجراي منقول از وي، نام ايشان ر با

چون نام او و پدرش هر دو صفت و قابل . نام زنده پسر بيدار شخصي است به
اين امكان كه يك ايراني بتواند . نامي كاملاً عربي مبدل گشته است ترجمه بوده به

در كند عمل لقاح خارج از رحم از مطالب مطروحه از سوي دانشمندان ايراني  ادعا
اين نكته مهم، تقريباً  شاپور بوده است، تا قبل از دستيابي به دانشگاه جندي
براي مثال اگر بخوانيم . توان زد از اين دست مثال بسياري مي. غيرممكن است
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گذشت در حالي كه انجيلي بدست داشت، صاحب كتاب را  مردي از دروازه مي«
كتاب مطرح باشد، آيا او مردي بايد داراي چگونه فكاري برشمرد؟ اگر تنها نام 

دست داشته، و يا مردي ايراني بوده مانوي مسلك، زيرا  مسيحي است كه انجيلي به
 .شود مي» انجيل« است و در بحث تعريب تبديل به» انگيل«يكي از كتب مهم ماني 

تخريب، اين واژه چنانچه از نامش پيداست نابودي و از ميان بردن است و بخش  .٤
اين تخريب . اند دلايل مختلفي طعمه تخريب گرديده يات قومي ما بنا بهمهمي از ادب

هميشه در اثر عداوت و دشمني اقوام پيروز نبوده بلكه دلايل متعددي دارد كه ذكر 
فرصتي ديگر حوالت  همة موارد از حوصله اين مقال خارج است و آن را به

 :ر استقرار زي توان گفت، به دهم لاكن آنچه در اينجا مي مي

دلايل سياسي كه معمولاً نيروهاي حاكم آثار و خصوصاً آثار  به» تخاصم«تخريب : الف
كردند  مكتوب را بيشتر و يا ظواهر اجتماعي و رفتارهاي قومي را عمداً تخريب مي

از عللي كه در فقدان آثار . شرايط قبل كمتر وجود داشته باشد تا امكان بازگشت به
شود، تلاش سياسيون دورة ساساني است براي زدودن آثار  پارتي و اشكاني ذكر مي

وسيلة اغلب دشمنان پيروز  آنان از صفحة زندگي مردم خصوصاً آثار مكتوب كه به
  .قومي نيز قابل پيشبيني است خارجي هر

علّت تغييراتي كه در شرايط اجتماعي در اثر تحولات اقتصادي،  به» ضرورت عدم«: ب
آيد، عملاً بخشي از آثار، خصوصاً آثار مكتوب از درجة  سياسي و فرهنگي پيش مي

. شوند سمت تخريب هدايت مي شود و عملاً به اعتبار و استفادة عمومي خارج مي
. كوب ديدگاه جالبي دربارة بخشي از ادبيات ايراني خصوصاً اوستا دارد دكتر زرين

اني تا جايي كه يافتن فتوح اسلامي چنان بود كه تمدن و فرهنگ اير سرعت انجام
شد، مجالي براي انهدام فوري نيافت و جريان خود را تا  معارض اسلام و قرآن نمي

حتّي در انهدام كتب دين مجوس هم . داد حدي همچنان در دنبال تحول سابق ادامه
و در . كه باوجود قرآن كريم مورد حاجت نبود، ظاهراً مسؤليتي متوجة اعراب نشد
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آيد، تا  نظر مي  و ساير كتب ديني قديم، آنچه امروز مفقود بهواقع، از اجزاء اوستا
شك فقدان احتياج عملي و  بي. دو قرن بعد از غلبة اعراب هم باقي بوده است

. دشواري نقل و كتابت، سبب متروك شدن و مفقود گشتن آنها بوده است
  .١شود، وحشيگري و تعصّب اعراب چنانكه بعضي اوقات گفته مي نه
در گذشته براي حفظ و .  نبايد برد كه عمر صنعت چاپ در دنيا زياد نيستاز ياد: ج

هاي  بازنويسي بودند كه اين شيوه مستلزم هزينه نگهداري آثار مكتوب، ناچار به
عملاً امكان  ،اي يا اثري پشتيبان صاحب تمكن نداشت دبيران بود و وقتي انديشه

اين بخش مفقوده مسؤليت . يدگراي ورطة تخريب مي يافت و به تجديد و بقا نمي
تفحص و  كند تا نقاط ابهام زا را با پژوهشگران عرصه ادبيات تطبيقي را بيشتر مي

 .سرانگشت دقّت روشن كنند

ن و جهان داراي ادر حوزة ادبيات اير» تطبيقي ادبيات«ظاهر اين علم  گرچه به .٥
آمده و سعي در  شاي پي»مقارنه«هايي است كه بين آثار مكتوب ادبي قياس  نمونه

يكديگر و گاه مجموعة  نظير ديوان شعرا با ؛يكديگر شده است سنجش آنها با
اما اكنون شرايط و بايد و نبايدهايي . يرندگ نيز در اين رديف قرار مي… قصص و

اند كه بعضي از اين اصول بيشتر مورد توجه اهل نظرند  براي اين علم درنظر گرفته
.  پژوهشگران حوزة ادبيات تطبيقي امري شايسته استو رعايت اين اصول از سوي

و يا اينكه مثلاً، نظر بر » موضوع«و ) كاركتر(و شخصيت » موقعيت«اصولي نظير 
نوشته » بيگانه«اثري ديگر كه در زباني غير اين است كه امكان تطبيق يك اثر ادبي با

يري اينكه و يا اگر موضوعي واحد وجود داشت، پيگ. نشده باشد، ممكن نيست
كدام اديب در ابتدا از آن سود برده و چگونه بر ديگر اديبان اثر گذاشته، لازمه امر 

 .شرطي كه در دو يا چند زبان جداگانه نوشته شده باشند ادبيات تطبيقي است، به
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جويند از ديگر نكاتي است  منابع و آثاري كه پژوهشگران از آنها سود مي توجه به .٦
براي مثال در زمينه خواستگاه زبان و خط . و دشواري آفرينه حايز اهميت است ك

همين خاطر است كه در  اي است كه نبايد از كنار آن ساده گذشت، به نكته
هاي متعددي است كه پژوهشگران ادبيات  جغرافياي گسترده انساني ايراني ديدگاه

ختياري توجه اين نوشتة علي قلي محمودي ب به. تطبيقي نبايد آن را ناديده گيرند
اند پيرامون فرهنگ و تمدن،  بدبختانه اهل قلم كشور ما هر گاه خواسته”: نماييد

آنكه رنج بررسي و كاوش در آثار گوناگون را  ة خط، چيز بنويسند، بيويژ به
گمان  كه بي يك يا چند اثر كم اعتبار يكي دو قرن پيش ـ استناد به  بابدهند خود به

كرده  ـ اوراقي را سياه اند ر نگارش آنها مؤثّر بودهمغرضهاي سياسي و ديني د
 اما خوشبختانه ،اند نتيجه سبب گمراهي و حيراني جويندگان فرهنگ تمدن شده در

 .١زوال است اين رويه كم كم رو به

تواند راهگشاي  هاي مختلف كشور مي در دانشگاه تأسيس رشتة ادبيات تطبيقي ـ .٧
در حالي كه امروزه مرتباً در . ته باشدخوبي براي رشد و اعتلاي اين رش

گذارند، تربيت  اجرا مي تر به هاي مختلف امور را هرچه تخصّصي دانشگاه
ادب ايراني  ذوق در اين رشته در حقيقت خدمتي بزرگ به كارشناسان و اهل

ادبيات «هاي دانشگاهي نظير  ناگفته نماند كه در بعضي از رشته. شود محسوب مي
 ٤صورت يك درس  ع كارشناسي ارشد، اكنون اين درس بهدر مقط» نمايشي

صورت رشتة  اما اگر به. شود مي دانشجويان ارايه واحدي طي دو ترم تحصيلي به
ثمر رسيدن و نتايج  تربيت دانشجو شود، طبعاً شاهد به دانشگاهي مبادرت به

 دكتر در اين زمينه. خواهيم بود» تطبيقي ادبيات« بهتري از اين رهگذر  مطلوب
آموختگان اين رشتة دانشگاهي  محمد غنيمي هلال كه از پيشكسوتان و دانش
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ايشان . هستند و از بانيان اين رشته در كشور مصر، ديدگاه قابل تأملي دارند
نويسد كه در  او مي. كرد معتقدند كه حتّي دانشگاه دير است و زودتر بايد شروع

 ميلادي مطلبي ١٩٢٥رانسه در سال هاي آموزشي دبيرستانهاي ف مقدمة برنامه
آنچه واقعاً براي ما . نظر اهميت بايد بدان توجه نمود خورد كه از چشم مي به

اهميت دارد آن است كه محصّلان در درجة نخست بايد؛ آثاري از سخنوران نامدار 
شوند و بايد قبل  آشنا» گوته«و » شكسپير«، »سروانتس«، »دانته«غيرفرانسوي مانند 

 ادبيات ديگر ملّتها ، باتاريخ ادبيات فرانسهدر استمرار   با،ايان آموزش دبيرستانياز پ
آنكه تخصّص در اين علم در مراحل  گردند، و با و مقداري از ادبيات تطبيقي آشنا

اي از روش و هدف اين  گردد، اما نبايد هيچ تحصيل كرده آموزش عالي ميسر مي
 .١اطلاع باشد علم بي

وقي در كتاب سرنوشت انسان در تاريخ ايران خود، از قول ويل درانت فواد فار .٨
 بناهاي قديم .اند ميانه قديم بوده ايرانيان ظاهراً زيباترين مردم خاور”: نوشته است

 آنان را مقاوم و باهمه ،دهد كه كوهستانها اندامي افراشته و قوي نشان مي آنان را با
دماغشان . شان يك تقارن دلپسند دارداجزاء بدن. تمولشان، ظريف ساخته است

و حركاتشان استقامت دماغ يونانيان است و يك نوع شرافت در وجنات  تقريباً به
  .٢“شود ديده مي

اين زيبايي، بزرگي و فرهيختگي را كه عالم بدان معترف است، پاس بداريم و 
  .كنكاش در ادبيات تطبيقي جايگاه آنان را بيش از پيش معلوم نماييم با
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  .المعارفدينوري ابن قتيبه،  .٦
  . شه ١٣٦٥، تهران، دو قرن سكوت: كوب، دكتر عبدالحسين زرين .٧
  . شه ١٣٧٠استار، ، انتشارات نشر ويرزمينة فرهنگ مردم: ستاري جلال .٨
  .، سال هشتم٢، شمارة ارتشمجلّة : االله صفا، دكتر ذبيح .٩
  . شه ١٣٧٩، انتشارات پايا، كارنامة نثر معاصر: عبداللهيان حميد .١٠
زاده شيرازي،  ، ترجمة سيد مرتضي آيت اهللادبيات تطبيقي: غنيمي محمد هلال .١١

  . شه ١٣٧٣انتشارت اميركير، 
  . شه ١٣٦٣، انتشارات باستان، ن در تاريخ ايرانسرنوشت انسا: فواد فاروقي .١٢
  . شه ١٣٧٣، انتشارات يزدان، تاريخ و فرهنگ ايران: محمدي ملايري محمد .١٣
، انتشارات شركت افست، زمينة فرهنگ و تمدن ايران: قلي محمودي بختياري علي .١٤

  .ش. ه ١٣٥٨
  . شه ١٣٨٠زان، ، ترجمة دكتر زهرا خسروي، انتشارات فرادبيات تطبيقي: ندا طه .١٥
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، ترجمة ابونصر احمد بن محمد بن تاريخ بخارا: نرشخي ابوبكر محمد بن جعفر .١٦
  . شه ١٣٥١نصر قبادي، تصحيح و تحشية مدرس رضوي، 

* * *  
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 هاي هندي در شعر مولانا واژه

 ∗سيد محمد يونس جعفري

 آيند ناچار از اسي براي تلفّظ حروفي كه در اول كلمات مينش مطابق اصول زبان
 حرفي در ابتداي كلمات بدون آنها قابل يچه. ميها هست ا حركتيكاربردن صداها  به

طبق همين قاعده . ساكن محال است قول معروف ابتداي به ست و بهيو قرائت ن تلفّظ
 كه كلمات هندي »اسكّره« يا »اسكره« ةالدين رومي هنگام استعمال واژ جلال مولانا
 ةكارگيري همزه مكسوره شده است و اين لفظ حالت مقلوب واژ ناچار از به، هستند

نيز تلفّظ ) تاي كامي و واو مجهول به (»كتوره«ها  ست كه آن را هندي ا١»كسوره«
گرفته شده ) فتح اول و سوم و نون غنّه به (٢»كنس«زبان سانسكريت ة ژكنند و از وا مي

د باي هندي كسوره ة واژريببنابراين اسكره را تع. باشد  ميفرغم است كه معناي آن

                                                
  . ذاكر حسين كالج، دهلية استاديار فارسيبازنشست -∗
1- Kasora/Katora ف لاتين ر فوق حةدر نوشت: يادآوري ـ»a« ،»e « و»o« ه و  برايفتحه، كسره، ضم

 برابر با ضمه در زبان اردو  مجهول در زبان هندي وواوتوضيح اينكه (گردد  استفاده ميواو مجهول 
  .اند كار رفته  براي تاي كامي و نون غنّه به»n«و  »t«) فارسي است

2- Kansa.  
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وان ليجاي  ا جام است كه از آن بهيخورش خوري مثل معسكر  رفيظدانست و آن 
 .كنند استفاده مي

  نجاست و پاكي حساسيت خاصي نشانةدربار)  آريا نژادهاصخصو به(هندوان 
 كنند كه دانند و از آن تنها كساني استفاده مي س ميجس خورده را نپغذاي . دهند مي
 هاي اعيان و همين علّت خدمتكاران در خانواده به. شوند س محسوب ميجنظرشان ن به

 د را براي مصرف خوهس خوردپكنند، غذاي   ميميزاشراف كه ظروف غذاخوري ت
  وتخوار هستند از دوستان و خويشاونداني كه از گوش اهيكساني كه گ. برند منزل مي به

 هايي كه كنند در ظروفي از برگ درختان مثل سيني و پياله هاي مسكر استفاده مي نوشابه
 نمايند و همچنين براي شود، پذيرايي مي ها درست مي ها و خلال  تيغةوسيل مانند لاله به

  سكورهةهمين علّت واژ  به.كنند رگ از ظروف برگي و سفالي استفاده ميهاي بز مهماني
 الذكر را شود و پس از مرور زمان تنها ظروف سفالي فوق بر ظروف سفالي نيز اطلاق مي

براي  ) جنگجويان و نظاميانةطبق(هاي آريايي نژاد  ناگفته نماند راجه. نامند  مي»سكوره«
  زيراند،خوربند غذايشان را در ظروف طلا بود خوردن مجاز شكاركردن و گوشت

 .گردد س نميجعقيده آنها اين فلز هيچ وقت ن به

  تلفّظ آنها براي غيرهندي،هاي هندي كه داراي حرف نون غنّه هستند بعضي از واژه
 چنانكه. گردد  در بعضي موارد حذف مي»ن« بدين سبب اين حرف .زبانان مشكل است

 تلفّظ ٢»گوار«را معمولاً غيرهندي زبانان )  و نون غنّهفتح اول به (١»گنوار« ةواژ
 بوده از اين )نون غنّه به (٣»كانسه«اصل   هم در»كاسه«ة رسد واژ نظر مي به. نمايند مي

                                                
1- Ganvarتربيت  مرد دهاتي، آدم بي.  
  .٣٨٦، ص ٣، چاپ كلكته، ج مآثرالامرا:  مير عبدالرزّاق خوافي،شاهنواز خان -2
  .٣، چاپ كلكته، ج مآثرالامرا، »كاسه« نگاه كنيد تحت مدخل -3
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 ها افتاده و حالا در همه جا كاسه قبيل است كه پس از مرور زمان حرف نون غنّه از زبان
 . نيز قيدگرديده است١»سكره«رهنگ معين چنانكه معناي اين واژه در ف. شود تلفّظ مي

جناب   استادة در مقال»هنر و مردم« ةكنم، در مجلّ در اينجا بايد اين مطلب را هم اضافه
 :ندا دهزير مولانا مورد بحث قرار دا  را در بيت»كنكار« ةآقاي دكتر صادق كيا واژ

 كند كار مي ون كنهچبر دل و جان عاشقان   كند كَنكار ميجور و جفا و دوريي كان 
پژوهشگر بزرگ دخل و تصرف نمودم و و علّت ناشيگري در معقولات استاد  بنده به

ولي حالا . باشد  مي»كار كنده« متذكّر شدم كه اين واژه احتمالاً مخفّف ٢اي مقاله در
كار بوده كه در   يا كنس»كنسكار«ام و بر اين باورم، اين واژه دراصل  اشتباهم شده متوجه
چون حرف . دهد را مي) گر مثل زرگر، درودگر و مس(گر  سانسكريت معني مفرغ زبان

  مركّبةگردد لذا واژ  مبدل مي٣« ه« ي بهرزبان سانسكريت در فارسي و همچنين د» س«
 گونه  و حالا بهتر است بيت را اينهكار درآمد شكل كنه به) مثل كشتكار (»كنسكار«

 :بخوانيم

 كند كار مي نهون كچبر دل و جان عاشقان  كند كار مي جور و جفا و دوريي كه آن كنه
 :و اين بيت را اينگونه بايد معني كرد

 كند دل و جان عاشقان را چون اسكنه مي) گر مفرغ( و جفا و دوريي كه آن كنسكار رجو
 اي كه اكنون افغانستان خوانده گمان اين است، كنسكاران از اهالي منطقه. شكافد مي
صيقل و  بود حكّاكي نموده ه شدگري  ريختهيي را كهها د و مجسمهشود، بودن مي
 .دادند مي

                                                
  .١٨٩٩، ص٢، ج ١٣٦٤، فرهنگ معين، تهران، )…اسكرچه، اسكوره، سكرچه و( كاسة گِلي -1
   انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات دكترةمجموع(رمغان ادبي  مقاله در كتاب ا چون اين-2

  »هاي هندي در مطبوعات فارسي واژه«تحت عنوان ) ١٣٧٦ سال ،٦٠ ةارمافشار يزدي، ش محمود
  .دانم اپ رسيده است لذا تكرار آن مطالب را در اينجا لازم نميچ به) ٣٠١-٧ ص(

  .مبدل شده است) قمر (»هما«ارسي ف  به»ماس« زبان سانسكريت ةچنانكه واژ -3
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 »چاليش«واژه 
قبول  هم وف، صتنها از بعضي اسامي عربي مثل رق شكّي نيست فارسي و دري زبانان نه

نيز   بلكه در بعضي افعال هندي،اند مصادري مانند رقصيدن، فهميدن و قبولاندن ساخته
ها،  هيكي از همين واژ. اند هاي جديدي ساخته  زبان خود واژهتصرف نموده در قالب

دري زبانان . باشد  مي١»انَلْچ« هندي و حاصل مصدر از ة واژ»چال«.  است»چاليش«واژة 
اند و   را گرفته»چالش«مصدر   حاصل،جاليدن ساخته و از آن/از اين واژه، مصدر چليدن
 :صورت آمده است اين  بهعلّت ضرورت شعري اين كلمه در بيت مولانا به

  اين نظر با آن نظر چاليش كرد
  

  ٢ناگهاني از خرد حاليش كرد
 تاريخ در آخر اين نكته را نيز بايد اضافه نمود كه فارسي و دري زبانان تاكنون به

 شده مال هند مستقرشافراد اين خانواده چيني نژاد در  .اند  بذل توجه نفرموده٣كوشانها
، ).م ٧٨-١٠١-٢(كنشكاي اول . طرف آسياي مركزي توسعه دادند و از آنجا خود را به

فرهنگ شرق  تنها مسلك بودا بلكه او نه. يديبوديسم گرا نخستين فرمانروايي بود كه به
اين قبيل  .داد  رواج،قي كه تحت سلطه او بودطنام هند كه زادگاه بوداست را نيز به

آنها در  دولت. دندرساير مناطق ب خود به همراه ،ها را ارتشيان وي كه هندي بودند واژه
همان  گراييد و ارتشيان در انقراض  سومين فرمانرواي اين خانواده به٤زمان واسوديو
 ت، اين دين مبين رافيا ها استيلا وقتي كه اسلام بر آن سرزمين. ندشد مناطق ماندگار

 ،آن را در ايران بلكه ،دست ندادند ازرا  زندگي خود ة ولي فرهنگ و فلسف،پذيرفتند
پذير  نمودند كه ديگر تفكيك خراسان بزرگ با دين اسلام چنان عجين ويژه در به

آورد  وجود اي را به  فلسفه،آميزش پيشگامان اسلام و تازه مسلمانان اختلاط و. نيست
                                                

  .راه رفتن، گام زدن:  معني آنفتح اول و سكوندوم به -1
  .١٢٥، ص ١٣٧٧، تابستان ٢ ة شمارگلستان ةفصلنام -2
  .»كوشان«تحت مدخل ) اعلام(، جلد ششم فرهنگ معين  رجوع شود به-3
4- Vasudeva.  
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نيز بايد تصريح را در اينجا اين نكته . ناميم تصوف يا تصوف اسلامي مي كه آن را امروز
عربي تحت  الدين ابن عربي جداست، زيرا محيي خراسان از تصوف ابن  تصوفنمود كه

شام، ولي تصوف خراسانيان تحت تأثير بودائيت و هندويسم قرارگرفته  نفوذ مسيحيان
 .روم براي مقصود خود از همين مواد مايه و توشه برداشته است است و ملاي

 فردوسي ة مطالب بسياري دربار،فارسي ترجمه شود به ها كتاب تاريخ كوشان اگر
 ،هام استب اةالدين رومي كه درپرد عطّار نيشابوري و جلال طوسي، سنايي غزنوي،

 .گردد روشن مي

 ةخانسابق دانم از جناب آقايان محمد حسن مظفّري، مسئول  در پايان لازم مي
ت رام نو و همكار سابق و دوست محترم پاندي جمهوري اسلامي ايران در دهلي فرهنگ

زيرا بدون . كنم  استاديار زبان هندي در كالج ذاكر حسين دهلي تشكّرا،ريسم جي
 .پوشيد  تحرير نميةراهنمايي ايشان اين نوشتار بدين صورت حلي تشويق و

* * * 
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  هي الحسيني الهمدانيمير عمادالدين محمود الٰ
  ∗نورالسعيد اختر

  قسمتِ اول
  زندگاني و آثار

نگاران، در زمانِ حكومت مغولان در هندوستان مقالات  نويسندگان و محقّقين و تذكره
اند، ولي هيچ كدام از آنها دربارة  پرمغزي دربارة شعر و سرشار از معلوماتِ كامل نوشته

نمودنِ معلومات و نقلِ  هي الحسيني الهمداني چيزي ننوشته است، حقيقتاً فراهممير الٰ
نگارانِ قديم بسيار مشكل و گران  مخطوطات و دريافتِ موادِ زيراكسِ آثار شعرا و تذكره

 ١يكي ديگر اجازه براي ميكروفيلم. ها مختلف است اول اينكه قوانينِ كتابخانه. باشد مي
 و علاوه بر آن خواندنِ فيلمها بر دستگاه آسان ٢براي ميكروچيپدهد، ديگري اجازه  مي

بنده براي . گيرد قرار نميآساني در دسترس  ها هم به اين دستگاه در كتابخانه. نيست

                                                   
  .ج، بمبئي بازنشستة دانشيار فارسي مهاراشترا كال-∗

1- Microfilm. 
2- Micro Chip. 
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كوه هفت ستون » هيالٰ ديوانِ«و » هيالٰ تذكرة«ميكروچيپ نمودن اطّلاعات دربارة نسخة 
  .ام آوردهدررشتة تحرير  ت و تحقيقِ زياد بهدقّ بارا نموده و مقالة موردِ نظر  طيرا 

هي الحسيني الهمداني بگويم، قبل از اين كه حرفي چند دربارة زندگاني و آثارِ مير الٰ
 ١»هيالٰ تذكرة«دانم كه خوانندگان گرامي بر مندرجات صفحة اول نسخة  لازم مي

آن صفحه يك اين صفحه داراي مهرِ كتابخانه است و در سمتِ راستِ . دنكن توجه
دقّت  اگر به. اين صفحه آب خورده است. رسد نظر مي رباعي و چند شعر مشكل به

هر حال من آن را  به. نستعليق نوشته شده استخطِّ  شود كه به كنيد معلوم مي نگاه
دهد كه اين  اين نتيجه رسيدم كه اين اشعار و عبارات نشان مي دقّت خواندم و به به

بيگم، نورجهان ملكة  كنيز و كاتب كتابخانة شاهي پادشاه  تصرفدر» هيالٰ تذكرة«نسخة 
  .عبارات و اشعار توجه فرماييد به.  بوده است،)ه ١٦٠٥-١٦٢٧(شاهنشاه جهانگير 

ادشاه پنوكر نورجهان بيگم بوده چو كاتبِ درگاهِ … لالي اصفهاني،  بي… ”
  .“بود

زِ پادشاه بيگم نورجهان بوده و لالي اصفهاني، كني شود كه بي از عبارت بالا روشن مي
از اين جهت اين . داده است ها را انجام مي در كتابخانة شاهي فرايضِ كتابت نسخه

باشد، ولي متأسفانه  بسيار مهم و گرانبها مي ،كه تحتِ نظرِ بنده است» هيالٰ تذكرة«نسخة 
  .اند نظر انداخته و گذشته محقّقان معروف اين حقيقت را از

  :هيالٰ هاي تذكرة دست نوشته
، در كتابخانة استيتس خزينة گنجهي معروف به تذكرة هاي تذكرة الٰ نسخه: ١ـ  الف

  .٢)آلمان ((Staatsbibliothek Z' Berlin D. 10772)، برلن ١٠٧٧٢- ببليوگرامي، دي
در تحويل پرفسور عبدالحق بازنشستة زبان اردو ) جلد اول و دوم(هي الٰ تذكرة: ٢

، .)پي.يو(گره  ، اعظممعارفمقالة وي در مجلّة  رجوع كنيد به. ، بوددانشگاه دهلي
                                                   

  . نسخة كتابخانة برلن-1
  .٦٤٦، ص ١، ج ٣٢٣، شمارة نسخ )فارسي (هاي كتابخانة شرقي فهرست نسخه:  اشپرنگر-2
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اولاً پرفسور عبدالحق اقراركرده كه اين نسخه مالِ او هست ولي ”:  م١٩٧٢اكتبر  شمارة
  .و االله اعلم“ در تحويل او نيست» هيالٰ تذكرة«بعداً گفت كه نسخة 

هاي خطّي فارسي  خهفهرستِ نس: زجوع كنيد: هيالٰ ديوانِ هاي نسخه : ب-١
  .١)آلمان(، برلن ١٠٧٧٢-كتابخانة استيس ببليوگرامي، دي

  .٢هيالٰ ديوانِ-٢
  .٣هي ديوانِ الٰ-٣

هي الحسيني الهمداني، يكي از افرادِ برجستة عصرِ مير عمادالدين الٰ: هيالٰ معرفي
 بهترين نظير و نگاران شاعرِ بي اين شخصِ بزرگوار از حيثِ تذكره. آيد خود بشمار مي

ميانِ شعرايِ  نگار بوده، و در دربارِ پادشاهانِ مغول، در هند مقبول و معروف و در تذكره
االله، از قرية  امير حجت پدر بزرگوارش معروف به. عصرِ خود سرآمدِ روزگار بوده است

هي و او تخلّصش الٰ. باشد مي) ايران(اين قريه در حواليِ همدان و كرمان . اسعدآباد بود
من . تخلّصش اضافه گرديده است به» الحسيني«ساداتِ حسيني بوده و از اين جهت از 

  :باب مثل
اين تذكرة الٰهي، عمادالدين محمود الٰهي الحسيني مطلعِ شيخ را فرموده، ”

  .“ام از تذكرة الٰهي، دفتر اول شنيده
رانِ سببِ تخلّصش بود و همعص گويند كه شهرتش به نگاران مي اي از تذكره عده

آثارِ الٰهي . ولي اين درست نيست. بردند الٰهي از اين جهت حاسدِ او بودند و رشك مي
  .دهند شهادت بر استعدادِ الٰهي مي» تذكرة الٰهي«و » ديوان الٰهي«

  :گويد الٰهي دربارة خود چنين مي

                                                   
  .٩٣٩، ص ١٤١٧، شمارة نسخ هاي شاهان اوده هاي خطّي كتابخانه فهرست نسخه:  اشپرنگر-1
  . برگ٤٩٠، ٣٤٨٧م، شمارة نسخ -٥٥٥٦، شمارة ثبت رامپوركتابخانة رضا هاي خطّي  فهرستِ نسخه -2
، ٢٥٣٣٠، شمارة نسخ  ه ١٠٤٦، كتابت هاي خطّي كتابخانة موزة بريتانيا فهرستِ نسخه:  ريو، چارلس-3

  .٦٩٧، ص ٢ج 
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 انتخاب جمله ديوانها است اين ديوانِ ما هست نظم حسن ما روِ شما ديوان ما
  :دارد يِ كلامِ خود را با لحنِ بلبل تشبيه ميشيرين

  اين منم چون لحنِ بلبل دست بر دستِ بساط
  ١وان تويي چون جلوة گل دوش بردوشِ كمال

  :دهد الٰهي تخلّصش را اين چنين توضيح مي
ب  ق ا ن م ر  يد ه لٰ نا م م  لا ك    

 
  ٢وز سلكِ عارف همدان است گوهرم

  :گويد دربارة سخن سنجيِ خود مي
   كه خلوت سرايِ معنوياين سخن سنجم

 
  ٣كلكِ نظم را بود بازيچه نقشِ مانوي

قولِ خود الٰهي  ولي به. اند نوشته» اسعدآبادي«نگاران، الٰهي را  بعضي از تذكره
  :نوشته است» همدان«مولودش 

  طپد دلم هر چند از دوري همدان مي
 

  ٤ام همدان، دل چون كوه الوند است كه سينه
  :كند ن اقرار ميالٰهي در تذكرة خود چني

  .٥“مؤلّفِ اين تذكرة الٰهي الحسيني الهمداني”
شيراز رفت و براي مدتِ سه  در دورانِ جواني الٰهي براي فراگرفتنِ علم و دانش به

سال و نيم در آنجا در خانقاهِ شاه داعي براي تحصيلِ علم و دانش و معارف و تصوف 
صوفيان سينه خود ) هاي روضه(هاي  حريضطوافِ   الٰهي علم آموخت و با.مشغول بود

هاي خانقاهِ شاه داعي آغاز  را سرشار از فيوضاتِ روحاني كرد و در همينجا در حجره

                                                   
  .٢٧، شمارة قصيده الٰهيديوانِ :  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -1
  .الٰهيديوانِ : ن محمود همداني، مير عمادالديالٰهي -2
  .الٰهيديوانِ  مأخوذ از قصايد -3
  .الٰهيديوانِ :  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -4
  .٨٠ همان، دفتر اول، ص -5
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اشعار نمود و كوايفِ شعراي همعصر و متقدمين را براي كتابِ تذكرة آوري  جمع به
  .خود گردآوري كرد

بي نوشته است؛ او الٰهي دربارة اكتساب علم و هنر اقتباسي در تذكرة خود مطال
  :گويد چنين مي

 ١٦٠١ هجري مطابق سنة ١٠١٠در سنة سالِ هزار و ده الٰهي  صاحبِ اين تذكرة”
سه و نيم سال تحصيلِ معارف . شيراز رفته بود بهطلبِ علم و كمال  ميلادي به

خصوص مزار شاه  طوف مزاراتِ متبركة آنجا به به. در آن خطّه پاك نمودند
ر ايشان رسيد و ديوانِ وي را همة بقعة انتخاب نمودند ولي الانوا داعي قابض

  .١“دوران از دست رفت… منتخبات
  :نويسد در جايِ ديگر در بابِ تحصيل علم چنين مي

مؤلّفِ اين تذكره همان زمان در شيراز تحصيل علم نمودي و كوكبة استقبال و ”
  .٢“اجتماعي كه در آن روز هر گه بود مشاهده كرد

 در بابِ احوالِ الٰهي چنان آگاهي ، تقي اوحدي،»العاشقين عرفات«رة مؤلّفِ تذك
جانبِ  دهد كه بعد از اكتسابِ علم و دانش در شيراز، الٰهي براي كسبِ علم مزيد به مي

 الٰهي دو سال در .عراق رونمود و بعد از آن در عهدِ شاه عباس اول داخلِ اصفهان شد
هي از نوازشهاي شاهانة پادشاهانِ مغولان هند آگهي در آن اثنا الٰ. اصفهان اقامت گزيد

  :گويد الٰهي مي. طرف هندوستان برد يافت و حرصِ مال و متاع الٰهي را به
  از حرصِ مال مايلِ هندوستان شدم

 
  ٣وين مسندِ دلِ سيه جگرم خورده خمروار

                                                   
هي مشتمل بر غزليات، قصايد قطعات، رباعيات و مثنويات است و نزديك چهل هزار بيت  الٰ ديوانِ-1

  ).، دفتر اولالٰهيتذكرة : دالدين محمود همداني، مير عماالٰهي(اند  گفته
  .٩٦ در ذكرِ شاه عادل، ص الٰهيتذكرة :  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -2
  .الٰهي ديوانِ:  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -3
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يك را شاه عباس اول محركان اين تحر. تحريك نقطوي علاقه داشت اصلاً الٰهي به
جانبِ هندوستان  رساند و بيشترِ شعرا و افراد براي تحفّظِ جان خود به قتل مي به

  :گويد الٰهي چنين مي. الٰهي يكي از آنها بود. كردند مراجعت
  هست چو در نقطه اشاراتِ ذات

 
  ١چون نبود مظهر آياتِ ذات

جري  ه١٠٢٠ل كرد و در سا خوفِ ظلم و استبدادِ شاه عباس، الٰهي ايران را ترك به
استاندارِ  كمكِ مرشد بروجردي به با. شد) افغانستان(الٰهي عازم قندهار . م ١٦١٠مطابق 

ترخان را مصاحبتِ الٰهي و . گرديد قندهار جناب آقاي مرزا غازي بيگ ترخان معرفي
  .ترخان حاصل آمد آمد و الٰهي را شرفِ ملازمت به مهارت او در فن شعر و ادب خوش

  :نويسد در باب الٰهي مي) دفتر سوم(» رحيمي مآثرِ«نهاوندي در عبدالباقي 
در ايام سلطنتِ قندهار، مرزا غازي بيگ ترخان اكثر مستعدانِ ايران مثلِ مير ”

  .“شرفِ ملازمت آن بختيار رسيدند الٰهي اسعدآبادي و ديگر مستعدانِ ايران به
زا غازي بيگ ترخان ميلادي مير ١٦١٢با هجري برابر  ١٠٢١اتّفاقاً در سنة 

يار و مددگار گرديد ولي سر و  الٰهي بي. عارضة قلب جوان سال از اين دنيا درگذشت به
خدمتِ استاندارِ  بعد از درگذشتِ مربي، الٰهي به. عروج رسيده بود صداي شاعر الٰهي به

حكيم حاذق . در كابل با حكيم حاذق گيلاني آشنا گرديد. خان رفت كابل مهابت
الٰهي را خودستايي و .  بعد بازنشستگي از سفارتِ دربارِ امام قلي برگشته بودگيلاني

البديع يك رباعيِ طنزآميز  الفور و في غرور حكيم حاذق گيلاني ناخوشگوار آمد و في
  :تنظيم كرد

  دايم ز ادب سنگِ سبو نتوان شد
  

  در ديدة اختلاط مو نتوان شد
  صحبت با حكيم حاذق از حكمت نيست  

 
ر شكر  ا  شد ب وان  ت ن رو  ب ا(و   ٢)كذ

                                                   
  .الٰهيديوانِ :  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -1
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 نوشته» م ١٦٣٠/ه ١٠٤٠«نامه، محمد صالح كنبوه، تاريخ اين ملاقات را  مؤلّفِ پادشاه
  .اما اين اشتباه است. است

سالاري بدست گرفته براي تسخير و  بعد از يك سال مهابت خان از كابل، عنانِ سپه
آورد و  يتخت آگره رويطرفِ پا هندوستان رفت، الٰهي ناچار به كردنِ دكّن به فتح

  :ي راه را تحمل كرد و اشعاري سرود و گفتسختيها
هجومِ دلبران كه  هي  لٰ ا است  هند    جاي ما 

  رسد يك نگاه آنجا به صدر معشوق به مشكل مي
*  

  شُد پريشان برهِ هند و پريشان برگشت  برد و سامان برگشت از سرِ زلف دل مي
*  

  ر قُدس خليل است دِگر ركن يمانستگ  چه هند و چه كابل ز احسانِ تو گويم
*  

  ام يثرب مقام خوشتر است من بطحا زاده
  ١هند و كابل چند باشد؟ يثرب و بطحاي من

 آقاي تقي اوحدي »العاشقين عرفات«در آگره الٰهي را همدمي چون مؤلّفِ كتابِ 
  :نويسد ميسر شد و اوحدي در تذكرة خود مي

  .“ هم در آن حوالي بود)الٰهي(وقتي در آگره باهم بوديم وي ”
  :نويسد جاي ديگر مي

  .٢“باشد الٰهي، الحال در ملازمتِ مهابت خان مي”
الٰهي هم همركابِ . جانبِ آگره رفت يك بار ديگر مهابت خان براي تسخيرِ دكّن به

. آنها دوستي استوار نمود يافت و با شاعرانِ دربارِ شاهي راه الٰهي در آگره به. او بود
چندين . جانبِ هجوگفتن مايل بود طبع او به. داد كسي خراج مي تي بهسخ الٰهي به

                                                   
  .الٰهي ديوانِ: هي همداني، مير عمادالدين محمود الٰ-1
  .١٢٢، ص هاي فارسي تاريخِ تذكره:  گلچين معاني، احمد-2
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الٰهي در . شود قطعه در هجوِ شعراي معاصر و در هجوِ اسپ لاغر در ديوانش ديده مي
  :شود من بابِ نمونة اشعاري چند در اين مورد بيان مي. گويي كمالي داشت فن تاريخ

ل أم ت ي  پ فت  گ خش  ري ا  ابلآب آمده خوش به جوي ك ت
*  

  سالِ تاريخش زفاف تو و جشنِ سرشان
  

  ١يد بيضا است همانا كه برآيد ز بغل
نام پادشاه نورالدين جهانگير زدند، الٰهي  چون در دارالضربِ آگره سكّة طلايي به

  :اين موضوع را در شعرِ خود درآورد
  سكّه چون زيبِ نامِ او برداشت
 از همه خسروان گزيدندش

  دندبر زرِ سرخ آفتاب ز
د ن د ز ب  ا تخ ن ا ر  ب ب  ا خ ت ن  ا

*  
لدين ورا ن نه  هِ زما ادشا   پ

 
  ٢كو جهانگير شد تيغِ نگين

. ميلادي در پايتخت آگره سكونت داشت ١٦١٥با هجري برابر  ١٠٢٤الٰهي در سال 
دوستانش كه بادة نوش بودند نشستي داشت و در آن نشست واقعة عجيبي  روزي با

  :چنين نوشته است» الٰهي ذكرةت«او آن واقعه را در كتابش، . داد رخ
جليس نشسته بود و  هندوستان با… الٰهي در چنانچه وقتي مؤلّف اين تذكرة”

. شيشة صهبا برپاي ايستاده و حجابِ عقل از پيش خاسته، گُله از وضع بيفتد
 امروز .پيمانة آشنا نبود  هرگز دستم به.گذردگفتم كه روزگارِ سي ساله بر من ب

  .٣“گذارم ام و عمري بيهوده مي كيش افتادهبلااهل هندوستان تقاضايِ مشربِ  به
ميلادي  ١٦١٥هجري برابر با  ١٠٢٤قولِ مير الٰهي او در سن سي سالگي در سال  به

دانيم كه چون مهابت   و ما ميدتقاضايِ دوستانِ هندي پيداكر ي با شيشة صهبا باآشنا
جانبِ آگره آمد الٰهي هم  هار بهميلادي از قند ١٦١٥هجري برابر با  ١٠٢٤خان در سال 

                                                   
  .الٰهيديوان :  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -1
 .١٣٠همان، ص  -2
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آن دربار را  دربارِ شاهي يافت و خدمت نمودن به آگره آمد و تقرب به در ركابِ او به
 ١٠٢٤باشد از سال  ميلادي مي ١٦١٥هجري كه برابر با  ١٠٢٤پذيرفت و اگر سال 

 هجري ٩٩٤ سالٍ ،كنيم باشد مِنها ميلادي كه سالِ وفاتِ الٰهي مي ١٦٥٣هجري برابر با 
 مادة تاريخ وفات شاعرِ خوش كلام و ثروتمند از .آيد دست مي هميلادي ب ١٥٨٥برابر با 

بنابراين حساب عمرِ طبيعي الٰهي در سال . آيد دست مي هب» بود سخن آفرين«
  .رسد هفتاد سال مي. م ١٦٥٣هجري برابر با  ١٠٦٤

دارد  ، دلالت مي بوده١لحقكه در تحويل پرفسور عبدا» الٰهي تذكرة«ترقيمة دفتر اولِ 
اين . ميلادي در قيدِ حيات بوده است ١٦٥٤هجري برابر با  ١٠٦٥كه الٰهي در سالِ 

بنابراين گمان عمرِ الٰهي هفتاد و يك . دارد تاريخ يك سال در عمر طبيعيِ الٰهي اضافه مي
  :ترقيمه ملاحظه كنيد. سال بوده است

كه ذكرِ متقدمين شعراي علّيين مكان را » يالٰه تذكرة«شد اين دفترِ اول از  تمام”
هزار و شصت و پنج و . م ١٦٥٤/ه ١٠٦٥تاريخ  دوشنبه ماه شوال به. داشت

حسيني بن امير » الٰهي« مؤلّفِ اين تذكره عمادالدين محمود المتخلّص به
  .٢“االله حسيني اسعدآبادي الهمداني است حجة

احسن .  و كشمير بسيار تعلّق خاطر داشتظفر خان احسن استاندارِ قندهار الٰهي به
سرود و در شعرفهمي و شاعرپروري ثاني نداشت در اين باب ظفر خان  شعر خوب مي

هميشه در . احسن در مقابلِ شاهانِ مغول هند و ايران بزرگ، گوي سبقت برده بود
افزا، ميانِ تختهاي گلهاي رنگارنگ محفلِ شعر و سخن و رقص و  هاي روح چشمه
االله بن خواجه  شهنشاه مغول نورالدين جهانگير، احسن. آراست  مي و ساقي ميسرود،

شهنشاه جهانگير در . نواخته بود» خان ظفر«نام   هجري به١٠٣٣ابوالحسن را در سال 

                                                   
 .شستة استاد زبان اردو دانشگاه دهلي، دهلي بازن-1

  .٣١٠، ص . م١٩٧٤، اكتبر معارف مجلّة -2



٦٠  

  

  

» شاهجهان« وليعهدِ او ملقّب به. كرد ميلادي فوت ١٦٢٧هجري برابر با  ١٠٣٧سال 
  .سريرآراي تحتِ سلطنتي شد

د، براي قندهار بفرست ن خواست كه ظفر خان را براي كمكِ پدرش بهچون شاهجها
  :البديه گفت مير الٰهي در آن زمان حاضر بود و في. خواست تقرير اين اسامي ضمانت مي

  .“خدا ضامن، رسول و چهار يار”
كسبِ  ظفر خان با. پادشاهِ وقت را اين استدلال و گواهي الٰهي مورد قبول خاطر آمد

االله  خواجه ابوالحسن پدر احسن. كشمير برد  الٰهي را همراهِ خود به،دشاهاجازه از پا
ميلادي جهانِ فاني را درود  ١٦٣٢هجري برابر با  ١٠٤٢در سال » خان ظفر« ملقّب به

  .ظفر خان تفويض گرديد بعد از فوت پدر استانداري كشمير به. گفت
الٰهي محافلِ شعر و . زشها نمودانعام و اكرام نوا خان، شعرا و امراي وقت را با ظفر

  .هاي دلآويز رونق داد شعر و قصيده سخنهاي ظفر خان را با
 هجري از جهانِ ١٠٦٤ الٰهي در سنة ،قول مؤلّف تاريخِ اعظمي كشمير هرحال به به

  :فاني درگذشت
مير الٰهي در احاطة مقبرة شيخ بهاءالدين جانبِ غربِ مقبرة ايشان مدفن يافته و ”

  .١“بالين قبرش ايستاده استسنگي بر 
  :گويد مؤلّفِ تاريخِ اعظمي مي

   ملكِ ملكِ نظمالٰهيمير 
  سالِ وفاتش طلبيدم ز عقل

 

  قرين بود اقليم سخن بي
  ٢»بود سخن آفرين«گفت بگو 
 ) م١٦٥٣/ه ١٠٦٤(             

  
                                                   

  .الدين راشدي حسامسيد حوالة ميرزا غازي بيگ ترخان از  به) تاريخِ اعظمي (كشمير واقعاتِ -1
  ).ديوانِ غني (»ه ١٠٦٤“ « ز جهان گويِ سخنالٰهيبرد ”:  غني كشميري تاريخ او چنين يافته-2
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  بنيانگذارِ باغِ الٰهي
ها بود او  داب و آبِ چشمهالٰهي دلدادة گلهاي رنگارنگ و باغهاي سرسبز و شا مير

در جنوب » الٰهي باغ«اين . بود» الٰهي غِبا«نام  بنيانگذارِ يك باغِ دلكشا و جاذبِ نظر به
استاندارِ . است. م ١٦٤٠/ه ١٠٥٠تاريخِ بناي اين باغ . وشهره كشمير جاي داشتن

. اند هرا در اشعار خود بسيار ستود» الٰهي باغِ «،خان احسن و ديگر شعراي كشمير ظفر
  :خان احسن هم در اشعار خود اين باغ را معرفي كرده است شاعر نامبردة فارسي ظفر

   استالٰهييكي از باغها، باغِ 
است  در آن گلش يكي كهنه چنار 

  كه رضوان ز رشكش چهره كاهي است
است ر  ا گ د ا ي ويي  گ ر  طو نخلِ   ز 

رِ ناشناختة كشمير شاع. هم معروف است» ل كهنه چنارخن«نام  باغِ نامبردة بالا به
  :تاريخ بناي اين باغ را در شعر آورده است

  كشد خواهي نخواهي گريبان مي
  

  الٰهيسويِ خود مرا، برد باغِ  به
  فلك آشفته بود از بهرِ سالش  

 
اغِ«ملكِ گفتا  هي  بگو ب   ١»الٰ

  قسمتِ دوم
  مير الٰهي به عنوان يك شاعر

 ٣ و شاهجهان٢جهانگير: نِ مغولالٰهي يكي از سرآمدترين سخنگويان نامور پادشاها
 ٤عنوان شاعرِ كمالان به نگاران هم الٰهي را از جمله با برخي تذكره. آيد شمار مي به
هيچ اشاره » الٰهي تذكرة«نگاران و مورخان دربارة  ولي تذكره. اند برده وقار و معتبر نام با

                                                   
  .١٩٩الدين راشدي، ص   از سيد حسامميرزا غازي بيگ ترخان -1
  . م١٦٢٧- ١٦٠٥ -2
  . م١٦٥٦- ١٦٢٧ -3
ميرزا غازي بيگ ترخان، . “باشد  داراي پنج هزار بيت ميالٰهيديوانِ ”: سرايانِ ايران سخن مؤلّفِ -4

سيار معروف و  بالخصوص در هندوستان بالٰهيديوانِ ”: ١٩٩الدين راشدي، ص  مؤلّف سيد حسام
  .“شهرت دارد
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ت زيادي فراهم نكرده لاعااند و متأسفانه الٰهي دربارة خود در تذكرة خود اطّ نكرده
هايي از  اين دفتر احوال و ترجمه. در دستِ ما است» الٰهي تذكرة«عكس دفترِ اولِ . است

احتمال دارد كه دفترِ دوم، احوالِ الٰهي را داشته باشد ولي . شعرايِ متقدمين را دربردارد
  .هنوز ناپيداست» الٰهي تذكرة«حيف كه دفترِ دوم 

او را همراهي و مصاحبت، . شد اهجهانِ مغول زياد مستفيد نميالٰهي از قربتِ ش مير
صوبيداران و استاندارانِ معروف مانند ميرزا غازي بيگ ترخان، مهابت خانِ اول و دوم، 

اين امراي عظام استانداران . خان خيلي زياد ميسر شد ظفر االله خان ملقّب به و احسان
ايل حال الٰهي بيشتر از يكسال در خدمتِ ميرزا در او. كشمير، قندهار و كابل بوده باشند
. چند سال با مهابت خان اول و مهابت خان دوم بود. غازي بيگ ترخان در قندهار بود

  .و الٰهي تا دمِ مرگ در ساية عاطفتِ ظفر خان احسن كشمير زندگي گذرانيد
  :نويسد  مي١النّفايس حوالة مجمع الدين راشدي به سيد حسام

هدي و شاعران همعصر را از ملازمتِ هجو نواخت ولي در ترجمة طغراي مش”
  .“الٰهي ادب و احترام را از دست نداشت

  :نويسد  دربارة شعرگويي مير الٰهي مي٢»تذكرة شعراي كشمير«مؤلّفِ كتاب 
طبع  اند كه الٰهي شاعرِ نازك نوشته. اند نگاران، اشعارِ الٰهي را ستوده برخي تذكره”

گويي  الٰهي در استعاره و تازه. برد در شعر مضامين نو بكارمي. فكري بود و خوش
  .“او بسيار خوش خلق و درويش صفت بود. كمالي داشت
. افزايِ ايرانِ صغير يعني كشمير و مسلكِ استاندارانِ اينجا مانندِ ايران بود هواي روح

هي در مقابلِ شمعِ شعر فارسيِ الٰ. مير الٰهي از دارالسلطنتِ آگره فرسنگها دور بود
تر  شاعرانِ دربارِ شاهان مغول مانندِ عرفي، نظيري، كليم و طالب آملي يك كمي فروزان

                                                   
  .، نسخة خطّي كتابخانة پنجابسيالنّفا مجمع: الدين علي خان  آرزو گوالياري، سراج-1
  .١٢٠٠، ص تذكرة شعراي كشمير: الدين  راشدي، سيد حسام-2
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اسمهاي شعراي نامور و همعصرانِ الٰهي در كشمير را » ١مآثرِ رحيمي«مؤلّف تذكرة . بود
رضي،  ملّا شكوه همداني، آقا: فهرست شعراي ذكرشده اينطور است. ذكركرده است
  .حوي اردبيلي، حكيم شفاي، سروري يزدي و ظفر خان احسنطالب آملي، م

 و رونق عمر تابيدآخر خان احسن تا  الٰهي در كهكشانِ شعراي نامبردة دربارِ ظفر
ولي در . افروزي شعر و سخن او در محافل شعر و ادبِ بسيار عالي و يگانة روزگار بود

  .فراخته بودند بر خانة طالب آملي ايي راالشعرا دارالسلطنت پرچم ملك
مؤلّف و رفيقِ . اند نگارانِ معاصرِ الٰهي محاسنِ كلامِ الٰهي را ستوده اي از تذكره عِده

اختصاص  حال او را به العاشقين شرح مير الٰهي، محمد تقي اوحدي در تذكرة عرفات
 ، محمد صالح كنبوه، الٰهي را يكيصالح نامه يا عملِ مؤلّف پادشاهنويسد و همينطور  مي

  :نويسد شمارد و مي از بزرگترين شعرايِ عهدِ مغول مي
  .“كلام الٰهي فصاحت و بلاغت و فكرِ عالي دارد”

  : كلام الٰهي با هفت خصوصيات مزين است٢درنظر تقي اوحدي
 آبِ -٥ صفاي خاطر، -٤ كمالِ شوخيِ فطرت، -٣ ادراكِ عالي، -٢طبع،   دقّت-١

  . بر هرگونه سخنِ قدرتي تمامت-٧از رطوبت، ابرِ فكرِ پر  -٦نظم پر از عذوبت، 
  :كند دوازده خصوصيات كلامِ الٰهي اشاره مي  به٣محمد صالح كنبوه

  قيدي،  لطفِ كلام بي-٤ اشعارِ بلند آوازه، -٣ بسيار تازه، -٢طبيعي،   استيناسِ-١
ره  استعا-٩گويي،   تازه-٨ معني برجسته، -٧ بلندپروازيِ خيال، -٦ شكوهِ الفاظ، -٥
  . ندرتِ استعاره-١٢ نزاكت، -١١ بيشتر تازگيِ ادا، -١٠مرتبة كمال،  به

اين اند بنابر از اين نكاتِ مهمي كه دربارة شعر و سخن الٰهي، اوحدي و صالح، گفته
  .آيد  الٰهي يكي از شاعرانِ عالي مرتبت دورة مغول بشمار مي،نكاتِ عالي و پرمغز

                                                   
  .مآثر رحيمي:  باقي نهاوندي، ملّا عبدالباقي-1
  .١٣٢، ص ذكرة عرفات العاشقينت تحتِ هاي فارسي تاريخِ تذكره:  گلچين معاني، احمد-2
  . همان-3
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ه ملاقات كرده بود، در اين زمان الٰهي جواني الٰهي اولين بار با اوحدي در آگر
تقي اوحدي دربارة مستقبلِ الٰهي . فكر بود، زود هر دو دوست يكدگر شدند خوش

  :او گفته بود. پيشگويي كرده بود
غايت خوب خواهد شد تا غايت بيت دو هزار  اگر توفيقِ مشق يابد، شاعري به”

  .١“رسد تة ادراك درست رسايي دارد سخن نيز خوب ميگف
 ٢»مظهرِ فيضِ نامتناهي«لقبِ  نامه، محمد صالح كنبوه، مير الٰهي را با مؤلّفِ پادشاه

  .يادكرده است
طبعِ او بر هجوگويي . اند كه مير الٰهي خيلي تنك مزاج بود نگاران متّفق همة تذكره

. مير الٰهي بيشتر همعصرانِ خود را هدفِ ملامتِ هجوگويي كرده است. مايل بود
  :نويسد ي دربارة هجوگويي مير الٰهي مياوحد
در صفاهان ذوقي اردستاني را اهاجي بسيار بر نحوي كه سنّت شعراي ”

  .٣“عصريست، گفته است
چندين شهادتها دارد كه الٰهي از شاعرانِ متقدمين ) گنج خزينة(نظري بر تذكرة الٰهي 

بوده، در تذكرة خود گفته الٰهي معترفِ شاعريِ سلمان ساوجي . بسيار تأثّر پذيرفته بود
  :است
مؤلّف اين تذكرة الٰهي، الٰهي الحسيني الهمداني از رباعيِ خواجه سلمان ساوجي ”

كه بر عارفان روا … را متزاوي ساخته و حسن ادايِ او را نيكوتر از اول پراخته
  .٤“است

                                                   
  .١٣٢-٣، ص تذكرة عرفات العاشقين: الدين محمد،   تقي اوحدي اصفهاني، مير تقي-1
  ).عمل صالح (نامه پادشاه:  صالح كنبوه، محمد-2
  .٥١٩، ص هاي فارسي تاريخِ تذكره:  گلچين معاني، احمد-3
  .٤٨، ص الٰهيرة تذك:  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -4
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ظر الٰهي يك غزلِ آهي را كه جالبِ ن. الٰهي عقيدتمند خاص مولانا آهي بوده است
  : آهي در تذكره يك غزل سروده استسبك آمده بود، به

مؤلّف كتاب الٰهي الحسيني جوابِ اين غزل پرداخته و پهلوي هم مرقوم ”
  .١“است

  .٢در ترجمة جمالي اردستاني يك بيت سروده است
  :نويسد الٰهي در ذكرِ جمالي مي

گفته »  پر جماليبنام«و محررِ اين تذكرة الٰهي بيتي مشتمل بر ذوقِ اين طايفة ”
  .٣“تحرير نموده است

  كنم تا هست جان در آستين آهنگِ رقص مي
  گزينم دست، دست افشاندم صد ساله رفتار ما بود

الٰهي در پيرويِ مولانا . بيان بود  يكي از شاعران معماگو و خوش٤مولانا سليمي
  :گويد سليمي يك رباعي هم درست كرده و مي

جهت  به. لٰهي الحسيني رباعي در صفتِ اشتها گفته بودمؤلّفِ اين تذكرة الٰهي، ا”
  :، رباعيمناسبت مقام در رقم آورد

  هر گوشه كه اشتهاي سوهان زده است
س كه نخاييد و بري تيكه برو  از ب

  در كشور معدة تو جمع آمده است
 دست تو دلِ خون شده است هر لقمه ز

قامت گزيده و گرم و سرد قارة هند كم و بيش چهل و چهار ا مير الٰهي در شبه
خود . در يك قصيده احوال خود را در پردة اشعار بيان نموده است. زمانه را آزموده بود

 تنهايي ةگنج در گوش گويد كه باوجودي كه مار ميدهد و  مار گنج تشبيه مي را با

                                                   
  .٤٠، ص الٰهيتذكرة :  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -1
  .٤٩ همان، ص -2
  . همان-3
  . همان-4
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با اين وجوه ساخت و پرداختِ طبيعتِ . كند ولي گنج طلا و زر بسيار دارد ميزندگي 
مزاج الٰهي تأثير تخلّص هم دارد و داراي تجربة هفت . هي پرورشِ جداگانه يافته استالٰ

الٰهي وقتي گلة . لذا ذات الٰهي هفت پهلو شده است و وصف ديگر دارد. آسمان است
كند، از تلخيهاي زمانه  كند و وقتي اظهار شكايتِ تلاشِ معاش مي تنگيِ روزگار مي

گويد كه علاجِ ستمهاي روزگار نزد او  سوخته مي لمزاجاً سنگين شده است و با د
احوالِ ناگفته، او را سخت دل كرده است، ولي اصلاً . جز چشيدنِ خونِ جگر نيست به

كند كه عشق او را  بالآخر الٰهي اعتراف مي. تر از گوهر است او بسيار نرم دل و نازك
 لاغري استخوانِ بدنش از كند كه از الٰهي مبالغه مي. جان كرده است بسيار لاغر و بي

باوجودِ اين . گرفتنِ او آسان شده است عكسِ او بيرون آمده است و براي نقّاشي، نقش
طاقتي الٰهي دامنِ همت از دست نداده است و او همه وقت براي مقابله  لاغري و كم

ين گرداند ا تر مي الٰهي خود را از آسمان ظالم و كجروها قوي. چرخ كم رفتار آماده بود
  :احساسات بالا در قالبِ اشعار زيرين سروده است

  نشين توانگرم چون مار گنجِ گوشه
  

  انديشة مهرة مار است دو سرم
  اند دنياي ديگرم به حقيقت كه داده  

  
  تربيتِ هفت كشورم هفت پيكرم

  بر سينه و كنارِ من اين قلبهاي داغ  
  

  دينار زر شد از نفسِ كيميا گرم
  چون تاج در سرشت بود قديم ولي  

  
  محقست جوهرم) ؟(چون تيغ زاج نازده 

  گردابِ آبشست، مرا كشتيِ مراد  
  

  بالِ سمندر است در اين ورطه لنگرم
  چون گور كافر است به من غبارِ دهر  

  
  روز و شبِ زمانه به كثرست منكرم

  ه دهد خورشچرخِ سيه كاسة دون ك  
  

  جز شير مرغ و بيضه سنگين كبوترم
  كردم بسي شكايتي از تنگيِ معاش  

  
   دل اضافة رزقِ مقدرمشد خونِ

  سنگدلي رفته رفته سنگ آخر شدم ز  
  

  از جنسِ مرمرست مگر است گوهرم
  بختِ سياه بر سربستان خويش داشت  

  
  طفلي چو مادرم برند به از شير مي

  من از گرسنه چشمي طفلانه كه برد  
  

  پروم آن شير برمكيدم و شد روح
  آميخته به بختِ سياهست اين زمان  

  
  شيرِ سفيد گردهي از حوضِ كوثرم
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  به ميانه برنشسته به شاخِ درخت عمر
  

  ه سعيِ از رهِ عصيان همي برمب… 
  رنگم شكست و عشق چنان ساخت لاغرم  

  
  رمكز رنگ خويش هم به گنه وزن كمت

  پيرهنتشريح تن كُند ز برون شوي   
  

  نقّاش در نگارش تصوير لاغرم
نكنيد آسمان خيال   همتم  ابِ    ارب

  
فلك ر  هزا بر كز آسمان  ر  ا رمو   ت

كلامِ من   هي  لٰ ا قبست    در منا
  وز سلكِ عارفِ همدان است گوهرم  
خوب است . براي مير الٰهي حديثِ كوايف و احوالِ زندگي او لايق تشريح نيست  

اصلاً الٰهي شكايت بدبختي . اطمينان و تسلّي زنده بماند كه اين در پرده بماند، تا او به
  :گويد كند و در اعترافِ اين حقيقت مي او مي

  پرسحديثِ من به جگر خواري آساست م
  

  همان به است كه در پرده ماند اين احوال
  كدام قصّة من زد در سراچة گوش  

 
  ١كه گريه از تهِ دل نايدش به استقبال

*  
 پس از مديح به حجاب بارگاهِ جلال مرا شكايتي از طالع است، خواهم گفت

  خودستايي و تعلّي در كلام مير الٰهي
دهند كه الٰهي را بر كلام بلاغت نظامِ  يي و تعلّي در كلامِ الٰهي گواهي مياشعارِ خودستا

الٰهي كلام خود را خلّاق معني پنداشت و ديوانِ خود را بر دواوين . خود تفخّر داشت
  :داد و براي آن تفخّر دليلي چنين آورد اساتذة سخن ترجيح مي

 يكار فروشنددر شهر اگر مردمِ ب الٰهيما از همه كس بيش بهاييم 
  :گويد كند و مي الٰهي خود را طبعاً دريا ضمير تصور مي

 گهر لبالب دريا سحاب كرد دام  دريا ضمير كز طبعالٰهيمنم آن 
  :كند بر لقب خود اين طور اشاره مي

 چو بهرِ خلق معاني كمالِ شان آيد  راالٰهيالدين جهان لقب  جمال

                                                   
  ).عكس نسخه مملوكة نگارنده (الٰهيديوان :  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -1
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  :كند يگر ستايش ميوصفِ كلامِ بلاغت نظام را به انداز د
نِ ما هست نظمِ حسن ما روي شما ديوانِ ما نتخابِ جمله ديوانهاست ديوا  ا

  :گرداند و گويد لحنِ بلبل را صداي خود مي
  اين منم چون لحنِ بلبل دست بر دستِ بساط

  وان تويي چون جلوة گل دوش بردوشِ كمال

  ذكرِ فردوسِ برين در اشعارِ مير الٰهي
الٰهي بيشتر از سي سال در كشمير اقامت . شمرد ا ايرانِ صغير ميمير الٰهي كشمير ر

خان احسن را مشاهده كرده بود، ظفر خان  گزيده بود و فتوحاتِ استاندارِ كشمير، ظفر
هاي  الٰهي در يك قصيده معركه. داشت) يعني احسن(در نظامِ مملكت اسمِ با مسمي 

كش ظفر   شگفتگيهاي كشمير منّتظفر خان احسن را ستوده است و گفته است كه همة
  :گويد او كشمير را مانندِ فردوس پرداخته است، و او مي. خان احسن است

  افراخت علم نورِ مسير بخت بر تقدير
  

  گل كرد زمينان ظفر طالعِ كشمير
  فردوس چون پرداخته از كفِ تقدير  

  
  گرديده جگر گوشة او گوشهِ كشمير

  خار از رطوبت شده چندان بنزاكت  
  

  كورا شكند كوهكن از تيشة تصوير
  فردوس به مدح گر كشمير حلال است  

  
  گر حسن به پنهانش نمك دادة تقرير

  يعني كه در اين بوم چو گل كر بهاري  
  

  اسببِ خزانش نرسد گل تصوير
  ز فيضِ دمادم كه به كشمير مهياستا  

  
  هست از قدمِ خانِ ظفرياب عدوگير

  لشكر شكن معركه آرايِ ظفر خان  
 

  ١ره كند چون رخِ كفگيركز تيرة دل خا
وقتي كه الٰهي در آگره منزل داشت، شعري چند تازه گفته نزد دوست مخلص 

جهت مخلص  اي فرستاد و به  محمد تقي اوحدي مراغه،العاشقين مؤلّف تذكرة عرفات
  : رباعي. اين رباعي هم گفته داخلِ آنها فرستاد بنده هم جواب كرده فرستادم،خود

  
                                                   

  .٤٠، شمارة قصيده الٰهيديوان :  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -1
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  ط باري هستبردوش سخن گر ز غل
 از داروي اصلاح شفا خواهد يافت

  سهلست اگر مددِ ز غمخواري هست
 در بيتي اگر مصرع بيماري هست

  :جواب اوحدي
   از كست ياري نيستالٰهيجز فيضِ 

  
  ادراك تو محتاجِ مددگاري نيست

  نظم تو ز صحتست چون چشمِ بتان  
 

  ١در چشم بتان عيب ز بيماري نيست
چو مير ”: گويد لح كنبوه دربارة هجوگويي الٰهي ميمؤلّفِ عمل صالح محمد صا 

امير كج نشست و صحبت  الٰهي به ديدنِ حاذق گيلاني رفت، قضا را نقش حكيم به
مير رنجيده خاطر گرديده و از شوخيِ طبيعت كه لازمة شعر است، . راست نيامدباهم 

  :آن مجموعه مدايح پرداختدر هجو اين رباعي 
  :قطعه. برآبادي اين قطعه كه بر تيزبياني الٰهي گفته استملّا شيدايي فتحپوري اك
   تخلّصالٰهياي مير من كه كرده 

  
   شدن خطاستالٰهياز مردِ لاهي ارچه 

  زين رطب و يا بسي كه بود در كلامِ تو  
 

  ٢ شوم بجاستالٰهيگر منكرِ كلامِ 

  قسمتِ سوم
  معرفيِ تذكرة الٰهي

او در اين . نمود طرف هندوستان رخ انستان بهاز افغ. م ١٦١٢/ه ١٠٢١مير الٰهي در سنة 
الٰهي شاعري خودسر بود و خود را در . كرد ديار قريب چهل و چهار سال زندگي مي

 ،روف احمد گلچينِ معانيقولِ محقّقِ مع اينهمه به با. شاعرانِ همعصر سربلند گردانيد
احمد قول  هب. نويسان همعصر الٰهي دربارة طي احوالش اشارتي نكرده است تذكره

  :گلچين معاني

                                                   
  .١٢٢-٣، ص تذكرة عرفات العاشقين: الدين محمد تقي اوحدي اصفهاني، مير تقي -1
  .٤٠٥، ص ٣، ج )عمل صالح (نامه پادشاه: صالح كنبوه، محمد -2
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اين نكته قابلِ ذكر است كه باوجودِ شهرتي كه مير الٰهي در زمانِ خود داشته و ”
م و ملازمت  ١٦٥٢/ه ١٠٦٤م تا  ١٦١١/ه ١٠٢٠طول مدتِ اقامت او در هند 

نويسانِ عصري و طي  مورخان و تذكرهيك از  جهانگير و شاهجهان، هيچ
  .١“اي تأليف كرده باشد اند كه وي تذكره نكردهاحوالش كوچكترين اشارتي بدين 

ها و تاريخ واقعات كشمير استفاده  دربارة طي احوالِ مير الٰهي محقّقين از تذكره
ولي داخل اشارات دربارة حيات و آثار او در . كرده، برخي از كوايفِ او نوشته است

اي دربارة تذكرة  اشارههاي معاصر، هيچ  متأسفانه در تذكره. شود ديوانش كمتر يافته مي
نگاران و  الٰهي از پايتختِ آگره دور بود و تذكره اغلب است كه مير. يابيم الٰهي نمي مير

توجهي و  محقّقِ آلماني دكتر اشپرينگر اين بي. محقّقان بر الٰهي نظرِ التفات نگذاشتند
ين اشتباهي هست ا. اند الٰهي محمول كرده علميِ دانشوران را بر نامكمل ماندن تذكرة بي

قسمتِ (الٰهي  پايان رسانيده بود و نسخة مكمل تذكرة كه چرا كه الٰهي تذكرة خود را به
فعلاً اين تذكره در دستِ پرفسور . ٢ پرفسور عبدالحق بوداز آن) اول و قسمتِ دوم

نزد بنده اين چشم پوشي علما، از دورماندنِ الٰهي از پايتخت مغولان . عبدالحق نيست
  .شدبا مي

  تصريحِ نام تذكرة الٰهي
 خود الٰهي تذكره را .دو نام موسوم است در تذكرة الٰهي نوشته است كه اين تذكره به

  :نويسد الٰهي مي. يادكرده است» گنج خزينة«و » الٰهي تذكرة«نام  با
 .٣“الٰهيست» خزينة گنجِ«اين تذكره كه ” .١
 .٤“نيمؤلّفِ تذكرة الٰهي عمادالدين محمود الٰهي الحسي” .٢

                                                   
  .٥١٨، ص هاي فارسي تاريخِ تذكره:  گلچين معاني، احمد-1
  . م١٩٧٢گره، اكتبر  ، اعظممعارف مجلّة -2
  .١٤، در ذكرِ آذري، ص الٰهيتذكرة : دين محمود همداني، مير عمادالالٰهي -3
  . همان-4
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 .١“مؤلّفِ كتاب الٰهي الحسيني” .٣

 .٢“الٰهي الحسيني الهمداني» الٰهي الحسيني«مؤلّفِ اين تذكرة ” .٤

 .٣“مؤلّفِ اين تذكرة الٰهي، الٰهي الحسيني” .٥

 .٤“هجري) ١٠١٠(صاحبِ اين تذكرة الٰهي در سالِ هزار و ده ” .٦

 .٥“محرر اين تذكرة الٰهي” .٧

  .٦“لي دهدمولّفِ اين تذكره تأليفي از شيخ جما” .٨
جاي او را . ناميده خواهد شد» گنج خزية«نام  به» الٰهي تذكرة«مناسبتِ صفاتِ  به

نام  اصلاً اين تذكره به. يادكرده است» الٰهي تذكرة«و بيشتر او را » الٰهي كتابِ«
. اين نام بر صفحة اول تذكره نسخة آلمان ثبت است. معروف شده باشد» الٰهي تذكرة«

  .معروف شد» گنج خزينة«اسم   وجه بهچه دانيم به نمي

  سالِ تأليف تذكرة الٰهي
 ١٠٥٢ و ١٠٤٢مير الٰهي بينِ سالهاي ”قول آقاي گلچين معاني، تذكرة موردِ بحث را  به
نظر بنده الٰهي تأليفِ تذكره را در  ولي به. ٧“ هجري تأليف كرده است١٠٦٤ و ١٠٦٣يا 

براي طلبِ علم . م ١٦٠١/ه ١٠١٠هي در سنة قول مير الٰ به. عنفوان شباب آغاز كرده بود
و آنجا در حجرة شاه داعي االله شيرازي انتخاب از ديوانِ شاه . شيراز رفته بود و كمال به

  :نويسد در ذكرِ شاه داعي مي. داعي ذخيره كرده بود
                                                   

  .٣٦، در ذكرِ مولانا آهي، ص الٰهيتذكرة :  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -1
  .٨٠ همان، در بيانِ سلمان ساوجي، ص -2
  .٨٠ همان، در مولانا سليمي، ص -3
  .٦٢ همان، در ذكرِ شاه داعي االله شيرازي، ص -4
  .٤٧در ذكرِ پر جمالي، ص  همان، -5
  .٤٨ همان، ص -6
  .١٩٣، ص هاي فارسي تاريخِ تذكره:  گلچين معاني، احمد-7
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  .١“در همان بقعة انتخاب نموده) داعي شاه(ديوانِ وي را ”
  :دِ جواني انتخاب نموده بود از دست رفته استمتأسفانه چيزي را كه الٰهي در عه

  .٢“آن دوران از دست رفت… ليكن منتخبات”
  :قول الٰهي به. ظهور پذير شده بود. م ١٦٠١/ه ١٠١٠اين حادثه در سنة 

طلبِ علم و  به ٣.)م ١٦٠١/ه ١٠١٠(صاحبِ اين تذكره الٰهي در سال هزار و ده ”
  .٤“شيراز رفته بود كمال به

يعني چهل و چهار سال . م ١٦٥٣/ه ١٠٦٤تا سنة . م ١٦١١/ه ١٠٢٠ سنة الٰهي از مير
قارة هند اقامت كرد و در اين زمان از آغاز تا دم آخر در تأليفِ و تصنيف تذكره  در شبه

  .به انجام رسيد. م ١٦٥٣/ه ١٠٦٤الٰهي در سنة  قسمتِ دوم تذكرة. مصروف بود

  تعداد اسماي شعرا
  :قول دكتر اشپرنگر به

، متقدم و متأخّر مشتمل است بر ذكرِ قريب چهارصد شاعر» الٰهي تذكرة”«
تخلّص شاعر و مؤلّف در تأليفِ اين  ايترتيبِ الفبا از روي حرفِ اول اسم  به

  .٥“كتاب نوشته است
 نام از شعرا و اكابر و حكما و ٥٣٣داراي » الٰهي تذكرة«در حقيقت قسمتِ اول 

بنابر تحقيقِ دكتر . اسمهاي شاعران را هم دارداين فهرست برخي . صوفيان است
  :عبدالحق

                                                   
  .٦٢، ص الٰهيتذكرة :  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -1
  .٦٣ همان، ص -2
  . نوشته، اشتباه است١٦٠٠/ه ١٠٠٩ در هندوستان سنة الٰهيسرايانِ همدان سال ورود   مؤلّفِ سخن-3
  .٦٣، ص الٰهيتذكرة :  همداني، مير عمادالدين محمودالٰهي -4
: ؛ گلچين معاني، احمد١٨٢ و ١٦٢، ص هاي شاهان اوده هاي خطّي كتابخانه فهرست نسخه:  اشپرنگر-5

  .١٣، ص هاي فارسي تاريخِ تذكره
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  .١ اسم از شاعران است٦٤٠داراي » الٰهي تذكرة«هر دو قسمتهاي ”

  مآخذ تذكرة الٰهي
اند كه الٰهي براي تأليف تذكره، از كتبِ  دكتر اشپرنگر و آقاي احمد گلچين معاني متّفق

  :زيرين استفاده كرده است
 . شاه سمرقندي، از دولت الشعراةتذكر .١

 .، از سام ميرزاي صفويتحفة سامي .٢

 .، از امير علي شيرنواييمجالس النّفايس .٣

 .، از تقي اوحدي اصفهانيعرفات العاشقين .٤

 .، از سلطان محمد فخري هرويجواهرالعجايب .٥

 .اي مجالس عبدالقادر مراغه .٦

 .، از خواجه بهاءالدين حسن نثاري بخاراييمذكّرالاحباب .٧

  .٢)تذكرة صوفيه ( الابرارلةمقا .٨
درج ذيل كتابها هم استفاده از الٰهي  موجبِ تحقيقِ بنده بجز مأخذهاي بالا مير به

  :نظر نكرده استمسأله  دكتر اشپرنگر سهواً به اين .كرده است
 .١٤ در ذكرِ بي بي آتون، ص تذكرة الٰهي  ـ النّساةتذكر .١

 .٢٥ در ذكرِ اميني سمناني، ص تذكرة الٰهي؟ ـ تاريخِ صوفيه .٢

 .٢٥ در ذكرِ صدرالدين اميني، ص تذكرة الٰهي ـ حبيب السير .٣

 . الف٤٨، ص تذكرة شيخ جمالي دهلوي .٤

  .١، ص تذكرة الٰهي، تاريخ شاهرخ .٥

                                                   
  .گره ، اعظممعارفاي از پرفسور عبدالحق در مجلّة  مقاله:  رك-1
  .١٩٣، ص هاي فارسي تاريخِ تذكره: مد گلچين معاني، اح-2
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  نظر تحقيقي بر تذكرة الٰهي
العاشقين  كند كه الٰهي تذكرة عرفات اين امر را واضح ميالٰهي  ةمطالعة تحقيقي تذكر

بهاءالدين حسن نثاري بيشتر استفاده كرده ب از خواجه تقي اوحدي و تذكرة مذكّرِ احبا
  .است

) برلن(اين امر مسلّم است كه نسخة اشپرنگر كه در كتابخانة استيتس ببليوگرافي 
  :گويد بنابراين اشپرنگر مي. شود، داراي امضاي مؤلّف است ديده مي

ها خطّ مؤلّف نوشته شده است و در اين نسخه مؤلّف بعضي جا اين نسخه به”
ي را براي شرح  خالي گذاشته و گاهي تنها اسم شاعر را نوشته و عمداً جاهايرا

حالش خالي گذاشته و فقط اشعار منتخب از وي آورده است و گاهي تنها شرحِ 
غالباً در حاشيه . حال شاعر را نوشته و جا براي اشعارِ او خالي گذاشته است

  .“هايي دارد كه به خطّ كسي ديگر است اضافه
  :نوشته است» تذكرة الٰهي«سمهاي شاعراني كه تنها نام آنها در ا
 .اهلي چغتايي .١

 .مولانا ثاني .٢

 .فقط انتخابِ اشعارِ شيخ جمالي .٣

 .الدين حافظ ذكر خواجه شمس .٤

 .رضايي هزارجريبي .٥

 .امير رضايي .٦

 .سلطان حسين والي لاهيجاني .٧

 .سلطان سليم بن سلطان بايزيد .٨

 .امير سيد شريف .٩

 .علّامة جرجاني .١٠

 .مولانا صيرفي .١١

 .عبدي بيگ نويدي .١٢

 .خواجه عبدالملك عصامي .١٣

 .ميرزا قاسم جنابدي .١٤

 .اي سمناني قاضي مراغه .١٥

 .خواجه لهراسب .١٦

 .بابا نصيبي گيلاني .١٧

 .الدين استرآبادي مولانا نظام .١٨

 .سيد نورالدين نعمت االله .١٩

 .هاتفي قزويني .٢٠

 .سيد هادي نقشبندي .٢١

 .امير همايون .٢٢
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   اولِ تذكرة الٰهي به ترتيبِ الفباجدول اسمهاي شاعران در قسمت
  ٣٧ تا ١  الف
  ٣٩ تا ٣٧  پ/ب
  ٤٠  ت
  ٤٧ تا ٤٠  ج
  ٥١ و ٥٠، ٤٧  ح
  ٦٠ و ٥٧، ٤٩  خ
  ٦٥ تا ٦٢  د
  ٦٦ تا ٦٦  ذ
  ٧٠ تا ٦٦  ر
  ٧٢ تا ٧٠  ز

  ٨٣ تا ٧٢  س
  ٨٩ تا ٨٣  ش
  ٩٢ تا ٨٩  ص

  ٩٢ تا ٩٢  ض
  ٩٤ تا ٩٢  ط
  ١١٨ تا ٩٥  ع
  ١٢٠ تا ١١٨  غ

  ١٢٨ تا ١٢٠  ف
  ١٣٦ تا ١٢٩  ق
  ١٣٩ تا ١٣٦  ك
  ١٤٢ تا ١٤٠  ل
  ١٥٠ تا ١٤٢  م
  ١٦٠ تا ١٥٠  ن
  ١٦١ تا ١٦٠  و
  ١٧٤ تا ١٦١  ه
.ندارد  ي

. قسمتِ دوم تذكرة الٰهي مال پرفسور عبدالحق بوده و الحال گم شده است
  .١شد اتمام مي» ي«قول پرفسور عبدالحق بر واژة  اي به نسخه هر

  . دارايي پرفسور عبدالحق بودكه) قسمت اول و دوم(الٰهي  تخصيص نسخة تذكرة
، دكتر اشپرنگر گفته »هاي شاهان اوده هاي خطّي كتابخانه فهرستِ نسخه«مرتبِ ) الف(

اتمام نرسيده و  است كه اين تذكره هيچ ديباچه و خاتمه ندارد و هيچ وقت به
نسخة تذكرة الٰهي كه نزد پرفسور عبدالحق . ٢بنابراين كاملاً غيرمعروف مانده است

                                                   
  .٣٠٧-١٠ م، ص ١٩٧٤گره، اكتر  ، اعظممعارف، مجلّة الٰهياي دربارة تذكرة  مقاله: عبدالحق، پرفسور - 1
  .١٩٤، ص هاي فارسي تاريخِ تذكره: گلچين معاني، احمد - 2
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در ترقيمه . اتمام رسيده بود  ديباچه نداشته ولي ترقيمه دارد و از اين حيث بهبود،
  :معرفي خود چنين كرده است

الٰهي كه ذكرِ متقدمين شعراي علّيين مكان را  تمام شد اين دفتر اول از تذكرة”
هزار و شصت و پنج و .) م ١٦٥٤(هجري  ١٠٦٥روز دوشنبه ماه شوال بتاريخ 

الٰهي الحسيني ابن امير  رة الٰهي، عمادالدين محمود المتخلّص بهمؤلّفِ اين تذك
  .١“االله حسيني اسعدآبادي الهمداني است حجة

اسم  شود و نسخة پرفسور عبدالحق با يمين آغاز مي نسخة اشپرنگر تذكره از ابنِ) ب(
  .شود ابوعلي سينا شروع مي

ولي نسخة پرفسور عبدالحق رسد  اتمام مي پادشاه همايون به نسخة اشپرنگر به) ج(
  .رسد اسم يوسف بن جامي به اتمام مي به

  .برخي از برگهاي نسخة پرفسور عبدالحق ضايع شده است) د(
  :رسد نسخة پرفسور عبدالحق در دو قسمت به اتمام مي) ه(

  .است» ع«تا » الف«قسمتِ اول از ) ١(
  .است» ي«تا » ف«قسمتِ دوم از ) ٢(

  .و قسمت ششصد و چهل بوده استشمار برگهاي هر د) و(
  .كاغذ بسيار قديم و پوسيده شده است) ز(
  .نسخة عبدالحق در خط نستعليق نوشته شده است) ح(
  .ها از يك قلم و روشناني به قلم آورده است همه نسخه) ط(
بخش . نسخة اشپرنگر به خطِّ مؤلّف نوشته شده است و امضاي مؤلّف هم دارد) ي(

  .نوشته شده ولي بخش نظم را كاتب ديگر نوشته شده استنثر با قلمِ مؤلّف 
  . سطر دارد١٥هر برگِ نسخه ) ك(

                                                   
  . م١٩٧٤گره، اكتر  ، اعظممعارف مجلّة اي از پرفسور،  مقاله- 1
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قول پرفسور عبدالحق ترتيب و تحشّي و اشاعتِ اين تذكره در تاريخِ ادبيات و  به) ل(
  .شناسي يك باب نو اضافه خواهد كرد نويسي فارسي و در اسلوب و آهنگ تذكره

  :اشتباهات در تذكرة الٰهي) م(
  .اند اسماي شعرا خلط ملط شده) ١(
  .نام شاعر ديگر شناخته شده است قطعة انوري ابيوردي و رباعيِ خيام به) ٢(
حتماً اين نويسنده كسي ديگر . اين اشتباهات از مير الٰهي هرگز ممكن نيست) ٣(

  .است

  نگار مير الٰهي به عنوانِ تذكره
  :نويسد ره ميتيغ در معرفي تذك خانم دكتر مريم خليلي جهان

معنيِ اخير آن، كتابي است كه اطّلاعاتي جامع و بسنده در موردِ  تذكرة به”
حال و زندگيِ شاعر و اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر او و آثار  شرح

  .١دهد دست مي و نقد آثار او را به
 نوازد و نويسي هنديان را از اعزاز امتيازي مي خانم دكتر خليلي دربارة تذكره

  :گويد مي
از اين ديدگاه كه اولين تذكرة موجود . هاست يك اعتبار سرزمينِ تذكره هند به”

هاي  فارسي در هند نوشته و ديگر از اين لحاظ كه هند بيشترين تعدادِ تذكره
شناخت شاهان و اميران شاعر، زنان . زبانِ فارسي را در خود جاي داده است

                                                   
، پارسي قند، مجلّة “نويسي فارسي در هند نگاهي ديگر به تذكره”: غ، دكتر مريم خليليتي  جهان- 1

  .٤٨، ص ه ١٣٨٢، تابستان ٢٢نو، شمارة  دهلي
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ان قدما و متأخّرين از طريقِ مطالعة اين شاعر، عرفاي شاعر، علماي شاعر، شاعر
  .١“گردد ها ممكن مي تذكره

خانم دكتر خليلي در مقالة خود نگاهي تازه بر دوازده تذكره كه در هند نوشته شده 
  .در اين باب تذكرة الٰهي را نشمرده است. بودند، انداخته است

 آن را خانم دكتر تاي آورد كه سه اي كه موردِ نظر است، تمام شرايط را مي تذكره
  :خليلي در مقالة خود پرداخته است و براي نويسندة تذكره لازم است

 .شرطِ اول تذكرة محقّقي رعايتِ هر طرفيِ كامل است -١

 .نگار شرطِ دوم تذكرة طريقِ نقدِ شعرِ شاعر، معيار انتخاب محقّقِ تذكره -٢

  .شاعرشرطِ سوم تذكره، مقولة مهم انتخاب و ذكرِ اشعارِ خوب و بدِ  -٣
بينيم كه  اگر ما در دايرة شرايط بالا از نظرِ تحقيق و تنقيد بر تذكرة الٰهي افگنيم، مي

ترين است و بنابراين يكي از  الٰهي از حيثِ اقوال بالا و شرايط مذكوره كامل تذكرة
اي كه  اما متأسفانه نسخه. آيد كه در هند نوشته شده است ها بشمار مي ترين تذكره مهم

. قسمتِ اول است و قسمت دوم هنوز در پردة خِفا است  شده، منحصر بهدريافت
نگاران شمردن خيلي مشكل است تا وقتي كه هر دو  الٰهي را در صفِ اول تذكره تذكرة

  .قسمت تذكره در دست ما نباشد

  قسمتِ چهارم
  ها در دفترِ اول تذكرة الٰهي به لحاظِ الفبا فهرستِ ترجمه

  .ابنِ يمين: ١ص 
  .ابنِ سيف، ابنِ تاج كيل، ابنِ فرج، محمود ابنِ زنگي: ٣ ص

  .الدين ابنِ نصوح ابنِ خواجه كمال: ٤ص 
                                                   

، پارسي قند، مجلّة “نويسي فارسي در هند نگاهي ديگر به تذكره”: تيغ، دكتر مريم خليلي  جهان- 1
  .٤٨، ص ه ١٣٨٢، تابستان ٢٢نو، شمارة  دهلي
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  .، مولانا محمد ابنِ حسام١الدين ابنِ حسام جمال: ٥ص 
  .قاضي ابنِ جلال: ٦ص 
  .، ابنِ قطب)خواجه ابوسعيد مهنه و خواجه ابوالنصر مهنه(شيخ ابوالفضل : ٧ص 
  .)خوامن( مولانا ابوالمعالي ،)…ابنِ اسد(ابنِ جلال : ٨ص 
  .نوشته است اي بي صفحه: ٩ص 
الدين ابوصالح، ابوطاهر شيرواني، سلطان ابوسعيد خان بن سلطان محمد  نجم: ١٠ ص

  .خداي بنده، ميرزا ابوبكر بن سلطان ابوسعيد
  :ازوست. ٢ميرزا ابراهيم بن محمد: ١١ص 

  اي لعل بدخشان ز بدخشان رفتي
 ر چو خاتمِ سليمان بوديدر ده

  تابده چو خورشيدِ درخشان رفتي
 افسوس كه از دستِ سليمان رفتي

ابنِ لعل پسرِ لعلي شاه بدخشاني، ابوعلي، سيد ابنِ علي، ابنِ معين، ابنِ خطيب، : ١١ ص
  .الدين ابوالبقايي، خواجه ابوالوفا افتخارالسادات و العلما امير نظام

مولانا ابراهيم كنده، مولانا ابدال، مولانا ابدال اصفهاني، قاضي ابوالبركه : ١٢ ص
سمرقندي، مولانا ابوالخير سمرقندي، خواجه ابواسحق، امير ابراهيم قانوني، 

  .الدين ابراهيم مولانا ابلهي، شيخ ابوالواسع، مولانا شرف
، مولانا آبي، ابوالحسن ، مولانا حاجي ابوالحسن)فتح(امير ابوالفتح جنابدي : ١٣ ص

، ميرزا ابراهيم )در حاشيه(ميرزا، بي بي آتون، مولانا آتشي، ابوالحامد اسكويي 
، سيد احمد ميرزا )در حاشيه(، ابراهيم استرآبادي )در حاشيه(طهراني 

                                                   
  .د از دو شعر جاي خالي گذاشته استبع -1
  . در حاشيه ذكرِ قلعة گواليار آمده است-2
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، خواجه احمد مجلّا، حافظ احمد، ١، سلطان احمد گلبرگ)طوس زادة پادشاه(
  .ميرزا احمد ديلمي

خ احمد حسن بلخي، شيخ احمد موسوي، قاضي احمد غفاري القزويني، شي: ١٤ ص
در (امير احمد حاجي كاشغري، مولانا احمد اطعمه، سلطان احمد خطيب 

، خواجه اختيارزاده، مولانا احمد )ابنِ شيخ علاءالدوله(، ميرزا احمد )حاشيه
دهم قزويني، ، ابراهيم شاه ادهمي، مولانا ادهم كاشي، مولانا ا)در حاشيه(طبسي 

نامش علي حمزه بن علي ملك الطوسي : الدين آذري مولانا آدم، شيخ جلال
  :شود از عبارت زير تصديق ميهند  البيهقي كه آمدنِ ايشان به

گنجِ الٰهي  ديوان او گنجِ سراسر جواهرات و اين تذكره كه خزينة): آذري(شيخ ”
 كه خوبيِ تمام ديوان در خلاصه از غزلياتِ ايشان. است گنجايش تمام آن ندارد

الٰهي عمادالدين محمود الٰهي الحسيني  شود و مؤلّفِ اين تذكرة وست مرقوم مي
خطر كه عاقبت /برين طارمِ زر اندوه است«ام كه  مطلعِ شيخ را كه فرموده شنيده

  :تضمين كرده نوشته شد» كار جمله محمود است
  الٰهي

   مگر باد فريادالٰهياند  نوشته
 اقبت كار جمله محمود استخطر كه ع

  آذري
  ام طربي هيچگه ولي سختي نديده

است ندود  ا طارمِ زر  برين    كه 
در (قاضي اختيار تُربتي، مولانا اخي، ميرزا ادهم بغدادي، مولانا ادايي بخارايي  :١٥ ص

صاحبِ شرحِ گلشنِ راز «بي آرزويي، شيخ محمد لاهجي اسير  بي، )حاشيه
  .ن شاه اسمعيل بن سلطان حيدر الصفوي الحسينينشا ن گيتيا، صاحبقر»است

ولد … الدين اشرف كاشي،  هروي، سيد جلال… مير اسلام، مولانا اسراري،  :١٦ ص
  ).در حاشيه(، خليفه اسداالله ولد هدايت االله اصفهاني )در حاشيه(مولانا ابراهيم 

                                                   
نام شهريست در ايالت كرناتكِ هند و مولانا آذري در دورة بهمني در همين شهر ) گلبرگه« حالا -1

  .نامه نوشت د آمده و بهمنهن به
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  .درويش اشرف، خواجه آصفي، خواجه اشرف در حاشيه :١٧ ص
الدين  الدين محمد بن طاهر بن ابوالمعالي النجري، مير سراج  اصلي، اصيلمولانا: ١٨ ص

  ).در حاشيه(الدين محمد كرماني، مير اصلحي قمي  اصلي، خواجه افضل
در (افضل االله شيرازي، افضل ساراني افضل بيگ، مولانا افسري بخاري،  :١٩ ص

  .ير، آفتي سمرقندي، آفاق جلا)در حاشيه(، امير افضل )حاشيه
اما حالي با او بوده چنانكه وقتي . از شعراي زمانِ سلطان حسين ميرزا است

هندوستان با جليسي نشسته بود و شيشة صهبا … الٰهي در مؤلّفِ اين تذكرة
خاسته، كلمة از وضع بيفتند ساي خود پيش  برپاي ايستاده و حجابِ عقل از

پيمانه آشنا نبود  ستم بهنموده گفتم كه روزگار سي ساله بر من بگذرد هرگز د
ام و عمري بيهوده  تقاضايِ مشربِ اهل هندوستان الاكيش افتاده امروز به

  .گذارم مي
، مولانا افسري، خواجه …، مولانا آگهي ناييني…، مولانا آگهي…افچسكي :٢٠ ص

  .افتخار
بدال پادشاهِ دانشمند بود، الغ بيگ پسر محمد صالح بيگ، الف ا ميرزا الغ بيگ ـ :٢١ ص

از شعراي زمانِ همايون پادشاه اماني كامران در بزم  صفاهاني، مولانا اماني ـ
  .عهدِ خسرو دورانِ همايون، مولانا اميري خراساني عيش است به

الدين والدِ علي شيرنوايي، مولانا ضياءالدين،  اميرالدين اميني، اميركبير نظام :٢٢ ص
االله قرمستاني، مولانا  لانا امانمولانا اميري، خواجه امير بيگ نظر، مو

شاعر و طبيب، اميني سمناني، مولانا اميدي رازي،  ـ) در حاشيه(قزويني  االله امان
  .امير محمود گيلاني

  .اشعار :٢٣ ص
  .اشعار :٢٤ ص
  .نوشته است اي بي صفحه: ٢٥ ص
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منفردِ دانشمندِ  ولد علي شير ـ… الدين امير خواند بن شاه بلخي،  مولانا غياث :٢٦ ص
  .بلخ بود

  .الدين امير حاج انسي مولانا محمد امين بلخي، سيد قطب :٢٧ ص
  .صفحه ساده است:  ب٢٧ ص
در (مولانا آني هروي، مولانا انوري بلخي، مولانا انيسي، مولانا انيسي خارزمي  :٢٨ ص

، انوري مشهدي، انوري سمرقندي، انوري بخاري، مولانا انوار همداني، )حاشيه
، شيخ انصاري هروي، ملّا محمد شاه انسي )هر دو در حاشيه( انصافي مولانا

  .قندهاري، خواجه اوحد المتوفي السبزواري
  .سلطان اويس بن شيخ حسن نويان :٢٩ ص

  .خالي: ٣٠ص 
  .نصف خالي: ٣١ص 
  .مولانا اهلي خراساني: ٣٢ص 
  .اشعار:  ب٣٢ص 
  . مدفون استحافظ شيرازيقبرِ نزدِ  مولانا اهلي شيرازي ـ :٣٣ ص

  .انتخابِ اشعارِ اهلي شيرازي:  الف و ب٣٤ص 
  . اشعار١٠٠كم و بيش  انتخابِ اشعارِ اهلي شيرازي ـ:  الف و ب٣٥ص 
  .اهلي چغتايي و بقية صفحه خالي است: ٣٦ص 
  .شايستة رحمتِ الٰهي مولانا آهي:  ب٣٦ص 

و روش آن در آرايي آهي پسنديد  مؤلّفِ كتاب الٰهي الحسيني طرز بحر و قافيه
نگارند اين حروف : نوشت بعد غزل آملي، الٰهي مي… پهلوي هم مرقوم شد

  :گفته… الٰهي الحسيني
  بنگر سير ناله را… … … 

  …چشم نخوابه دراز مبيداري كرش
  ه بين رقص ژاله راژبردوش سبزة م

  …دار سينة من كرد ناله را دهشب زن
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  سوزِ عشق فايده با داغِ سينه نيست بي
  بهرِ عشقالٰهيام  طومار دل رسانيده

  ورنه از اين متاع بسي هست لاله را
 كردم سجل به خطِّ بتان اين قباله را

خانخانان شهيد شد محمد بهرام مادة تاريخ از هاتفي،  محمد بيرم خان ملقّب به :٣٧ ص
  ).در ولايتِ شروان(بياني استرآبادي، بياني بحرآبادي ، )در حاشيه(بياني تبريزي 

  .ميرزا پربداق بن جهانشاه :٣٨ ص
امير بيخودي اسفرايني، بيخودي بلخي، مولانا بياضي استرآبادي، مولانا پيامي : ٣٩ص 

  .هروي، مولانا بيكسي شستري
، تابعي هروي همشيرزادة ملّا نرگسي بوده  ـامير تاج گيلاني، مولانا تذوري :٤٠ ص

  .ترخاني، مولانا ثاني، بعداً بقية صفحه خالي
ن حمٰمولانا علي كلوي ثوري بخاري، ذكر جميل مولانا نورالدين عبدالر: ب ٤٠ ص

  .جامي
  .اشعار جاميادامة : ب ٤١ ص

  .ادامة اشعار جامي:  الف و ب٤٢ص 
  .ادامة اشعار جامي:  الف٤٣ص 
  .ن جاميبرادر مولانا عبدالرحمٰ مولانا محمد جاني ـ:  ب٤٣ص 
  .د عضد استسيد جعفر، سيد جلال عضد ولد سي: ٤٣ص 
  .الدين طبيب، جلال بن جعفر فراهاني انتخابِ اشعارِ جلال، مولانا جلال :الف ٤٤ ص
علامة (الدين محمد دواني  الدين محمد تبريزي، مولانا جلال خواجه جلال :٤٥ ص

  ).علماي آفاق
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 ،١مولانا جلالي، شيخ جلال هروي، مولانا جلال بن معمايي، مولانا جلال هندي :٤٧ ص
محررِ اين   ـ٢الدين محمود، پرجمالي اردستاني سيد جلال نقيب، حافظ جلال

  :الٰهي بيتي مشتمل بر ذوقِ اين طايفه گفته، تحرير نمود تذكرة
 گزينم دست افشاندم صد ساله رفتار ما بود كند تا هست جان در آستين آهنگِ رقص مي

از شيخ جمالي ديده كه مؤلّفِ اين تذكره تأليفي  شيخ جمالي دهلوي ـ: ٤٨ ص
اثرِ خود كيفيتِ صحبت او با اكابر عصرِ خويش و كرامات و … در حالات

شيخ  نقلهاي قريب ايراد كرده، .غيره بيان نمود مقاماتِ اولياي هند و
الدين بروجردي، مولانا جمالي كاشي ولد حاجي شاه، مولانا جمشيد  جمال

، )در حاشيه(ني اندخودي ، جنو)در حاشيه(منجم هروي، جنوني همداني 
شهريار (، امير جهانشاه بن قرايوسف قراقينلوق )حوالة مجاس به(جوهري 

  ).تركان
بعداً دو صحفه خالي (الدين محمد الحافظ شيرازي  خواجه شمس :الف ٤٩ ص

  ).است
  .حافظِ خاموش، مولانا حاجي فوطه سمرقندي، حافظ حكّاك كرماني: ٥٠ ص
  .يبديقاضي مير حسين م: ب ٥٠ ص
تذكرة مولانا حسن علي توني (الدين حسين الواعظ كاشفي،  مولانا كمال :٥١ ص

  ).زده است خط
  

                                                   
غزلياتِ «نام  كتابي به) گجرات(ه الدين دانشيار فارسي دانشگاه مهاراجه سياجي راؤ برود  دكتر وجيه-1

  . به اتمام رسانده است. م١٩٩٩، )هند(چاپ انجمن فارسي دهلي » ناشناختة جلال اسير اصفهاني
  . در ذكرِ پرجمالي، ذكرِ شيخ جمالي دهلوي هم آمده است-2
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، مولانا ١مولانا حكيمي خراساني، درويش حيدر تونياتي نزد هرات: ب ٥١ ص
  .، سيد حزيني)پز هروي بود كليچه(حيدر كلوچ هروي، 

 خط خورده ولي اش تذكره(الدين مير حسن دهلوي  خواجه نجم: ب ٥٢ ص
ولد سربرهنه، ) قزوين(االله  ، حبيب) مظهر بسيار استوهج(اشعارش مانده 

  .ساالنّ ةحوالة تذكر ، حجابي دفتر بدرالدين به)تذكرة سامي(حسبي اصفهاني 
  .اشعار خواجه مير حسن :الف و ب ٥٣ ص
قرا ذكر جميل شهريار جنّت هاوا، ميرزا ابوالبقاء سلطان حسين تبريزي باي :٥٤ ص

  . نام دهي است»الٰهي بابا«بريز تنزد (ابنِ عمر شيخ پدر بابر شاه 
  .مولانا مير حسين معمايي :٥٥ ص
سيد حسن متكلّم نيشابوري، خواجه حسن قندهاري، سيد حسن  :ب ٥٥ ص

  ).بخارا(شهاب، حسامي قلندر قراكول 
  .مولانا احسن شاه هروي :٥٦ ص
  ).نوشته استرا مثنوي بهرام و ناهيد (، )يسام(مولانا حيراني همداني  :ب ٥٦ ص
  .حيرتي قزويني، مولانا حيرتي مروي :٥٧ ص
ي هروي، خسرو سعد كُرد و ممولانا خالدي حصاري، مولانا خر: ب ٥٧ ص

، خاكي از مريدان خواجه كرسوي )حاشيه(خسرو ثاني، خاوري سمرقندي 
شاه بن امير ، مولانا خضري، محمد خلوتي، سلطان خليل بن ميران)حاشيه(

  .تيمور صاحبقران
  .ادامة ذكرِ سلطان خليل: و ب الف ٥٨ ص
  . خلقي بخاري، خلقي تبريزي،)حاشيه(خليل كاشاني  : الف٥٩ ص

                                                   
  .نمود ي مالمنجمين را هجو  مدتها در هند بود در اوايل اكبر پادشاه، ملك-1
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، )مثل بود در فن تاريخ بي(الدين ميرخواند  الدين خواندمير بن همام غياث: ب ٥٩ ص
  .الفصحاي خواجوي كرماني ةزبد

  واجوي كرماني، ادامة انتخاب اشعارِ خ :٦٠ ص
  .ادامة انتخاب اشعارِ خواجوي كرماني :الف ٦١ ص
  .مولانا خيالي بخاري، خيالي هروي، مولانا خيالي خجندي :ب ٦١ ص
صاحبِ اين ”: نويسد شاه داعي االله شيرازي، الٰهي شاه داعي در ذكرِ او مي :الف ٦٢ ص

شيراز  مال بهطلبِ علم و ك هجري به) ١٠١٠(در سالِ هزار و ده الٰهي  ةتذكر
طوفِ مزاراتِ  نموده به رفته بود سه و نيم سال تحصيل معارف در آن خطّه پاك

الانوار ايشان رسيد و ديوانِ وي را در  متبركه آنجا خصوص طوافِ مزار فابض
دوران از دست رفت و كلياتِ وي … همان بقعة انتخاب نموده ليكن منتخبات
  .اند ل هزار بيت گفتهرا غزليات، قصايد، مثنويات، نزديك چه

مولانا داغي سرخسي، داغي هروي، مولانا داغي اردستاني، مولانا دانشي : ب ٦٢ ص
  ).مشك فروش(بخاري 

آبادي، درويش دهكي  غودخترِ قاضي خيرالنّساء خاتون ، دختر امير يادگار، د :٦٣ ص
  ).ايست در قزوين دهكي محلّه(قزويني 

  اشتباه؟. اشعار دهكي :ب ٦٣ ص
  دِ صبا بگو بجامياي با

  
  كاي درد سخنورانِ نامي

  بروي اشعارِ كهنه و نو  
  

  از سعدي و انوري و خسرو
  اكنون كه سر حجاز داري  

  
  آهنگ حجاز سازداري

ي   ارياب ف ر  ظهي   ديوان 
 

  ١دزد اگر بيابي  در مكّه به
  .گر مولانا درويش روغن

                                                   
  . انوري است غالباً بيت-1
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نمد  (، مولانا درويش سرخسي)حاشيه(خواجه درويش برادر خواجه مظفّر  :٦٤ ص
: ، مولانا درويش تربتي، مولانا دعائي مشهدي، مير دوري)كرد مالي مي

اند كه از هري از و از زمانِ همايون تا ايام دولتِ اكبر شاهي در  خوشنويس گفته
شرفِ اختصاص يافته، مولانا دوست محمد » الملكي كاتب«خطابِ  هند بود و به

  .جاني، سبزوارِ خراسان است
از ( دوست اسفرايني، مير دوست حسن، مير دوست خاري مولانا :ب ٦٤ ص

  ).هاي جغتايي بوده اميرزاده
، دوست محمد سلطان بن نوروز احمد خان، بختيارالغازي بابر ميرزا :الف ٦٥ ص

  ).مورخان زمان(السمرقندي، دولت شاه علايي 
  .نويسندة تذكرة دولتشاه، دهقاني از ولايتِ ري، ديوانه نيشابوري: ب ٦٥ ص
  .، ذاتي كبابي، مولانا ذهني تبريزي)تذكرة سامي(مولانا ذاتي، ذاتي لاري : ٦٦ ص

ذهني كاغذفروش، ذهني ارتوخاني، امير رازي هروي، مولانا رازي شيرازي، : ب ٦٦ص 
  ).حاشيه(، راحي خواجه حسن رازي بغدادي

  .كلّية صفحه آب زده است :الف ٦٧ ص
  .، انتخابِ شعر؟، فخرالدين محمدالاسريتبريزي… الدين را مولانا شرف: ب ٦٧ ص

  ).در جاي اصفهاني(الدين محمود  خواجه سيف :الف ٦٨ ص 
  .انتخابِ اشعارِ خواجه محمود: ب ٦٨ ص
رشيدي، مولانا وني، مولانا رمولانا رحماني خراساني، رشيدالدين احمد كاز :٦٩ ص

صفحه خالي بقية (رسوايي همداني، رضايي سبزواري، رضايي هزار جريبي 
  ).در حاشيه(زادة كابلي  ، امير رضايي، رحمتي)است

  .الدين صاين سمناني خواجه ركنمولانا جلال رفقي، : ب ٦٩ ص
  .انتخابِ اشعار صاين :الف ٧٠ص 
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روحاني و نيز تخلّص ) امير روحي و روحي هرمزي(روحي سمرقندي  :ب ٧٠ ص
  .، رهي سمرقندي)شيهحا(رهايي، رونقي بخاري، رياضي محولاتي، روح عطايي 

سام (است ) يي زاوه(اصلاً رياضي زاؤني ) ه ٩٢١ :م(رياضي محولاتي  :الف ٧١ ص
ديوانِ رياضي … تاريخِ فتح خراسان«نام  مثنويِ هشت هزار بيت به) مرزا گفته

  .دو هزار بيت دارد
  .صفحه خالي است :ب ٧١ ص
، زلالي )گو صيدهق(زاهدي، زايري مشهدي، زاري سبزواري، زلالي  :الف ٧٢ ص

اسمعيل بسيار جميله و صاحبِ طبيعت بود پادشاه (خراساني، زوجة هلالي 
الدين ابوبكر  او مايل شد، مولانا نازنيني، زميني مشهدي، شيخ زين ناييني به

  .نايبادي
، )حاشيه (١الدين الدين خوافي، مولانا زيركي، شيخ زين شيخ زين :ب ٧٢ ص

  …اضل بوده، اما در شيرازف… الكلام ابنِ عماد ملك
ابوالمكارم سام ميرزاي بن شاه اسمعيل بن سلطان حيدر الصفوي  :الف ٧٣ ص

، ميرزا شاه حسين ساقي اصفهاني، سايلي الشعرا ةمصنّفِ تذكر) شهزاده(
  ).از موضع آهِ دماوند(قوشجي، مولانا سايل همداني 

  .٢مولانا ساحري: الف ٧٤ ص
  .دي، ميرزا شاه حسين ارغون، سپاهي تخلّصمولانا ساكني سمرقن :ب ٧٤ ص
مولانا ، )نويس واقعه(، مولانا سرودي ولد حافظ ميراثي ٣حافظ سروي :الف ٧٥ ص

حوالة رشيد  به(الدين محمود قمري  ، نظام)قزويني(الدين قمري  سروري، سراج
  ).الدين اوحدي حوالة تقي به(، سرخ وداعي ) السحر گفتهوطواط در حدايق

                                                   
  .بابر شاه است تعلّقش به -1
  . كل صفحه آب زده و با مشكل يك نام خوانده شده است-2
  . قامتِ بلند داشته مانندِ سرو و دوست هلالي بود-3
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  .حافظ سعد گل مزيد شاه قاسم انوار :٧٦ ص
خواجه سعد گل شيرازي، مولانا سعيدي غلامي، ابوالفتح سلطان سعيد خان  :ب ٧٦ص 

در هند و سند بعد از (خواجه حسن نثاري، درويش سقايي چغتايي ـ بخارايي 
آن سرانديپ رفت، در زمانِ همايون پادشاه، الٰهي ديوان سقايي ديده بود و در 

  ). شدسرانديپ فوت
حافظ سلطان علي اوبهي، سلطان حسن لاهيجان، : فقط عنواوين است :الف ٧٧ ص

  .سلطان سليم بن سلطان بايزيد
  ).خوشنويس(مولانا سلطان علي مشهدي  :ب ٧٧ ص
كرد، سلطان مسعود  سلطان محمود ميرزا ولد ابوسعيد ميرزا ظِلّي تخلّص مي :٧٨ ص

د، خواجه سلمان ساوجي ولد كر ميرزا پسر سلطان محمود غازي تخلّص مي
  :شده استدر اشعار او، رباعيِ خيام نوشته  ـخواجه علاءالدين محمد ساوجي 

 زان پيش كه پر كنند پيمانه ما آمد سحري ندا ز ميخانه ما
الٰهي، الٰهي الحسيني الهمداني، اين رباعي خواجه سلمان را  مولّف اين تذكرة: ٨٠ ص 

  :…كه بر عارفان روا…  او را نيكوتر از اول پرداخته حسنِ ادايي،متزاوي ساخته
  خوابم شبكي چنانكه تو داني و من

  زير بسترت بخوابانم ز تو من به
 

  دور از كه و مه تو داني و من
  را به خواباني و من…  …آن كه 

 ) همدانيالٰهي(                         
  خوابم شبكي چنانكه تو داني و من

   خوابانم و توزير بسترت من به
  

  بزمي كه در آن بزم تو داني و من
  آن كس كه مست را به خواباني و من

  )سلمان ساوجي(                       
  .مولانا حسن علي سليمي، مولانا شاه محمد سلامي هروي، بابا سودابي، ابيوردي
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شعر معما در  مولانا سيمي ـ، ١)چغتايي بزرگ(لي هيالدين شيخم س امير نظام :٨١ ص
  .نظير نداشت

جهتِ  به. الٰهي، الٰهي الحسيني رباعي در صفتِ اشتها گفته بود مولّفِ اين تذكرة :٨٢ ص
  :مناسبتِ مقام در رقم آورد

  هر گوشه كه اشتهاي سوهان زده است
 از بس كه نخاييد و بري تيكه فرو

  در كشورِ معدة تو جمع آمده است
 هر لقمه ز دستِ تو دل خون شده است

 :گويددر حاشيه  الٰهي الحسيني ،الٰهي تذكرةمؤلّفِ   ـامير يادگار بيگ سيفي :ب ٨٢ ص
  ).ماهر علمِ عروض(سيفي بخاري ، “ندهد دستدر فقر اگر هيچ مرادي ”

  .انتخاب اشعارش سيفي در نصف صفحه: ٨٣ص 
  .الطافِ الٰهي، امير شاهي سبزواري… : ب ٨٣ ص

  .ذكرِ شاهي:  الف و ب٨٤ص 
  .صفحه خالي است: ف ال٨٥ص 
  .ميرزا شاه حسين صفاهاني:  ب٨٥ص 
  .شاه نيك نام خان بن براق خان بن ابوالخير خان:  الف٨٦ص 
  .اي نيمة صفحه خالي، خواجه عبدالقادر مراغه:  ب٨٦ص 
الدين علي  الملوك دماوند، شجاعي، مولانا شرف خياباني، مولانا شرف سيف :٨٧ ص

  .يزدي
  .دين علي بافقيال مولانا شرف :ب ٨٧ ص

  .انتخابِ اشعارِ بافقي: الف ٨٨ص 
  .ميرزا اشرف بن قاضي جهان قزويني:  ب٨٨ص 
  .امير سيد شريف علّامه جرجاني، بقية صفحه خالي :الف ٨٩ص 

                                                   
  . معنون كرد»الدين امير نظام«را به نام » لييسه انوار« مولانا حسين كاشفي -1
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ا همراه پادشاه يمدتها در لاهور بود و  مولانا صادق حلوايي سمرقندي ـ :ب ٨٩ ص
  .بودكابل ميرزا محمد حكيم بن همايون شاه 

گران آمد  سپاه سرِ كابل با ارادة انتقام به چون اكبر پادشاه به”: در ذكرِ حلوايي: ٩٠ ص
جانب  جانبِ هزار حيات فرار شد و مولوي حلوايي به ميرزا محمد حكيم به

  .، سيد جعفر صادق، مير محمد صالح هروي“تخماوراءالنهر گري
ن حسين صبوري، بابا صالحي يزدي الدي مولانا صالح بدخشي، خواجه كمال :ب ٩٠ ص

  ).حاشيه(
، مولانا سلطان محمد )حاشيه(مولانا صدقي هروي، مير صدرالدين محمد  :٩١ ص

  ).حاشيه(صدقي استرآبادي، ملّا محمد حسين صدقي 
الدين نوربخشي، صفايي صفاهاني،  الدين عيني، شاه صفي قاضي صفي :ب ٩١ ص

  .صفايي خراساني، بابا صفايي قمي
الدين محمد ولد مولانا حسين، صوفي  بابا فغاني قلندر، صفايي كرماني، صفي: ٩٢ ص

بي  ضعيفي، معاصر بي بي ، بي)لنگ بود(، ضعيفي ١اردستاني، مولانا صيرفي
  .آرزو بود

قاسم النّسا نوشته،  رسالة لذّت ضيايي اردوبادي، ضياءالدين نخشبي ـ: ب ٩٢ ص
  .ضيايي، طالب جاجرمي

استاد طاهر كماندار، ملّا طاهر دكني   طالعي ـلانا طاقي بخاري، طايري،مو :٩٣ ص
و شاه طاهر با برادر كهتر خود از وطن  قم است يكاصل او از مكران نزد ـ

دكّن رفت و چون اعتقادِ ايشان بر نظامشاه ظاهر گشت فرمود كه  دورافتاده به
ـ غزل و رباعي  د هجري انتقال كر٩٥٠هر دو برادر مقيد نمودند و در سال 

  .گفته

                                                   
  .او هيچ ننوشته است الحسيني دربارة الٰهي او از كشمير است و -1
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  .انتخابِ اشعار ملّا شاه طاهر: الف ٩٤ ص
طاهري رازي، طاهر بخاري، طاهر هروي، حكيم طغرايي، طوطي ترشيزي :  ب٩٤ص 

  ).حاشيه(، طريق )ملازمِ بابر شاه(
  ).شاعرِ عهدِ بابر(مولانا طوسي  :٩٥ ص
  .ب داشتلق» سلمانِ ثاني«محمود عارفي، مولانا عارفي هروي ـ  :ب ٩٥ ص
  .مولانا عارف استرآبادي، مولانا عابدي خراساني، مولانا عالم بيهقي :٩٦ ص

مؤلّفِ اين تذكره   هجري ـ١٠١١شاه عادل لاري عم ابراهيم پادشاهِ لار :  الف٩٦ص 
همان زمان در شيراز تحصيل علم نمود و كوكبة استقبال و اجتماعي كه در آن 

، مير )استخالي صفحه بقية (… ه عادلدور هرگه بود مشاهده كرد، اما شا
  .الدين عبدالملك نظام

  .خواجه عبيد زاكاني:  ب٩٦ص 
  .براي زاكاني خالي گذاشته است:  الف٩٧ص 
  .انتخابِ اشعارِ زاكاني:  ب٩٧ص 
  :»گو رباعي«اي خط زده، عبدالعلي نجاتي مشهدي  خواجه عبدالقادر مراغه:  الف٩٨ص 

 گاهي سرِ راهي سلامي و نگاهي اهيپيوسته نكو نيست نظر جانبِ م
  .اي در بيان خواجه عبدالقادر مراغه:  الف و ب٩٩ص 
  .اي دربارة خواجه عبدالقادر مراغه:  الف و ب١٠٠ص 
  .اي در بيان خواجه عبدالقادر مراغه:  الف و ب١٠١ص 
  .اي تذكرة خواجه عبدالقادر مراغه:  الف و ب١٠٢ص 
  .اي لقادر مراغهتذكرة خواجه عبدا:  الف و ب١٠٣ص 
  .صفحه خالي:  الف١٠٤ص 
عبيد خان بن محمود سلطان بن شاه بداغ بن ابوالخير برادرزادة محمد :  ب١٠٤ص 

  ).هردو در حاشيه(، مولانا صالح مفتي، مولانا عبدالجليل )بقيه خالي(خان شيباني 
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ي ، عبدي بيگ مفرد شيرازي نويد)صفحه خالي(امير عبدالباقي اصفهاني : ١٠٥ص 
، مولانا عبدي نيشابوري عم شاه محمود زرين قلم، مولانا عزيزي، )صفحه خالي(

، مرزا محمد عسكري بن )صفحه خالي(ابوالغازي عبدالعزيز ترخان عزيزي 
  .ظهيرالدين بابر

  .، خواجه عصمت االله بخاري)جايي خالي(خواجه عبدالملك عصامي : ١٠٦ص 
  .اشعارِ عصمت بخاري:  ب١٠٦ص 
  .ذكر عصمت االله بخاري: لف ا١٠٧ص 
  .شود عكسيست خوانده نمي:  ب١٠٧ص 
  .جايي خالي:  الف١٠٨ص 
  .اشعارِ عصمت:  ب١٠٨ص 
  .جايي خالي:  الف١٠٩ص 
همشيرة مولانا حاكمي مشهور است،  ـ» النّسا ةتذكر«اي از  شاعره: عصمتي:  ب١٠٩ص 

، امير عقيلي )النّسا ةتذكر(امير بهاءالدين عطاءاالله نيشابوري، عفّتي اسفرايني 
الدين علاءالدوله سمناني، عارف همداني، امير سيد علي بن  شيرازي، شيخ ركن

  .الدين همداني شهاب
  .اشعارِ عارف همداني:  الف١١٠ص 
استرآبادي، مولانا مير علي  شيخ علي كلاه شيرازي، مولانا علي دردزد:  ب١١٠ص 

  .كاتب، بابا علي شاه ابدال هروي
  .استاد علي كارمال، مولانا خواجه علي شهاب ترشيزي، مولانا علي شغال: ف ال١١١ص 
ـ در هندوستان وطن ) خراساني(مير اصغر علي اوده، سيد علاءالدين اوده :  ب١١١ص 

  .ساخته بود، خواجه عمادالدين فقيهه كرماني، مير علي اكبر
  .دربارة عماد فقيهه: ١١٢ص 
  .اشعارِ عماد فقيهه:  ب١١٢ص 
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  .اشعارِ عماد فقيهه:  الف و ب١١٣ص 
  .اشعارِ عماد فقيهه:  الف و ب١١٤ص 
  .اشعارِ عماد فقيهه:  الف و ب١١٥ص 
  .اشعارِ عماد فقيهه:  الف و ب١١٦ص 
  .اشعارِ عماد فقيهه:  الف و ب١١٧ص 
  ). بيت انتخاب شده است٢٥٠(اشعارِ عماد فقيهه :  الف١١٨ص 
روي، عرشي، مولانا عرشي ماوراءالنهري، غريب سبزواري، مولانا غباري ه:  ب١١٨ص 

  .شاه غريب ميرزا، غواصي يزدي
  .غيوري كابلي ـ در زمان اكبر بود: ١١٩ص 
الدين محمد صدر تبريزي، مولانا غياث بلخي، مولانا  خواجه غياث:  ب١١٩ص 

  .الدين محمد صفي الدين محمد مشهدي، مولانا غياث غياث
  .فحه خاليص:  الف١٢٠ص 
امير علي شير، فاني، مولانا پادشاه تبريزي فارغي، فاني ولد درويش احمد :  ب١٢٠ص 

 ه ٨٥٠، در سال )خماري، اسراري هم تخلّص داسته(پروانچي، فتاحي نيشابوري 
  .فوت شد

سلطان محمد بن اميري فخري تخلًص، فخري هروي، مولانا فخرالدين :  الف١٢١ص 
زاده لاهيجي  اشفي، مير فدايي، فدايي ماوراءالنّهري، شيخعلي بن مولانا حسين ك

  .فدايي بن شيخ محمد اسيري
، خواجه ابوالبركه )زاده پادشاه(فريد بن حسين ميرزا بن سلطان حسين ميرزا : ١٢٢ص 

  ).گو لطيفه(، مولانا فضلي ٢، خواجه ابوالوفايي فرشته١)تخلّص(فراهي فراقي 
  ).ليجايي خا(بابا فغاني :  ب١٢٢ص 

                                                   
  . در عهدِ دولتِ همايون شاه به هند آمده-1
  . همان-2
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  .انتخابِ اشعارِ فغاني:  الف و ب١٢٣ص 
  .انتخابِ اشعارِ فغاني: ١٢٤ص 
  .انتخابِ اشعارِ فغاني: ١٢٥ص 
  .انتخابِ اشعارِ فغاني: ١٢٦ص 
  .انتخابِ اشعارِ فغاني: ١٢٧ص 
  .انتخابِ اشعارِ فغاني:  الف١٢٨ص 
  .عبدالعزيز ترخان… فيروز:  ب١٢٨ص 
  . انوار جناآباديالدين بن ميرزا قاسم سراج: ١٢٩ص 
  .صفحه خالي، حضرت سيد قاسم انوار نوراالله مرقده:  الف١٣٠ص 
  .ذكر حضرت قاسم انوار:  ب١٣١ص 
  .ذكر حضرت قاسم انوار:  الف و ب١٣٢ص 
  .نيمة صفحه خالي:  الف و ب١٣٣ص 
  .صفحه خالي: ١٣٤ص 
ايون درويش قاسمي صفاهاني، قاسم خان موجي بدخشاني ـ در ملازمتِ هم: ١٣٥ص 

تراش، مولانا قبولي هروي، مولانا قديمي نقّاش گيلاني،  شاه، مولانا قالبي قالب
الدين  ، شتابي، قطب)كاتبي را جواب گفته(شاه قدسي، قدسي هروي، قدسي 

  .خسرو شاه
الدين محمد بن  ين ابواسحاق، شاه قوامالد  ولملّةا مولانا قنبري نيشابوري، قوام: ١٣٦ص 

مثنوي بهرام و (مولانا كاتبي نيشابوري د بن شاه قاسم رازي، الدين محم شمس
  ).گل اندام گفته است

  .در بيانِ كاتبي:  الف و ب١٣٧ص 
  .در بيانِ كاتبي:  الف و ب١٣٨ص 
  .صفحه خالي:  الف١٣٩ص 
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  .كاكلي، لاله خاتون كرماني:  ب١٣٩ص 
  .صفحه خالي:  ب١٤٠ص 
  .االله شيرازياشعار لساني شيرازي، مولانا لطف : ١٤١ص 
  .خواجه لهراسب، ماني شيرازي: ١٤٢ص 
  .ماني مشهدي، مجازي، مجلسي:  ب١٤٣ص 
  .منتخبي، ميرانشاه:  الف١٤٤ص 
  :سلطان محمد:  ب١٤٤ص 

 من محمد نام دارم بهر دينِ احمدي اي بر سمندِ باد پا هر لحظه جولان كرده
  .خواجه محمد پارسا ولد خلفِ محمود الحافظ البخاريست

الدين، مولانا محمد كوهي، محمد حسين  مولانا محمد تابكان، خليفة زين: ١٤٥ص 
  .ميرزا بن سلطان حسين، مولانا محمد معمايي

، مسعود تركان، مولانا مسعود شرواني، مخدوم شيخ سيد ١خواجه مسعود بك: ١٤٦ص 
  ).حاشيه(محمد 

، مولانا مظفّر )گر كاسه (مولانا مشتري استرآبادي، مولانا مشرقي مشهدي: ١٤٧ص 
  .هروي

  .صفحه خالي:  الف١٤٨ص 
  .الدين جويني، معيني جامي، معيني مسجدي، معيني صفار معين:  ب١٤٨ص 
  ).زنِ سيبك خان(مولانا معروف خلجاني، مغول عبدالوهاب، مغل خانم :  الف١٤٩ص 
  .ميرم سياه قزويني:  ب١٤٩ص 
الدين  ن خواجه علاءالدين بن خواجه افضلخواجه ضياءالدين ميرم بدر ب:  الف١٥٠ص 

  .كرماني
  .خواجه قاضي ميرك:  ب١٥٠ص 

                                                   
  . بك موضع است از مواضعِ بخارا-1
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  .درويش ناصر بخاري، ناصر بچة شيرازي، مجيد ناصر ميرزا:  الف١٥١ص 
، نجمي مشهدي، مولانا ندايي )در فن هيأت و رياضي(الدين هيوي  شيخ نجم: ١٥٢ص 

 مولانا نرگسي هروي، حكيم گيلاني، مير هاشمي ـ مشهور در زمانِ جهانگير،
  .نزاري قهستاني

  .الدين نسيمي، مولانا نسيمي هروي سيد جلال: ١٥٣ص 
  .بابا نصيبي گيلاني:  الف و ب١٥٤ص 
  .شيخ نصيبي نوربخشي نيشابوري: ١٥٥ص 
  ).شعر و بقيه خالي(الدين استرآبادي  مولانا نظمي خراساني، مولانا نظام:  ب١٥٥ص 
  .يصفحه خال:  الف١٥٦ص 
  .شيخ نظام نجاري بخاري:  ب١٥٦ص 
  .نيمة صفحه خالي:  الف١٥٧ص 
  ).بقيه خالي(سيد نورالدين نعمت االله ولي :  الف١٥٨ص 
، ١نور محمد نوري ـ از طوطي زبانانِ هند بوده، مير نويدي نيشابوري:  ب١٥٨ص 

  .نويدي تربتي، مولانا نويدي نزاري، مولانا نويدي شيرانوي
  .ين، بقية صفحه خالينوري ام: ١٥٩ص 
، ٢نشو و نما در هرات يافت محمد يوسف نيازي، مولانا آصفي تاشقندي ـ: ١٦٠ص 

  .والٰهي هروي، خواجه بن علي واقفي، والٰهي بخاري
امير حاجي احمد وفايي، مولانا وفايي، ملّا محمد حسين وفايي، ولي  :الف ١٦١ ص

  ).خوشنويس(بيگ قلندر 
اند كه وقتي پادشاه  گفته.  امراي بزرگ همايون شاه بودهاز مير ويسي ـ :ب ١٦١ ص

الكاهيِ خود شنيد،  ، وي وي،جهت دردي كنده بود همايون دندان خود را به
                                                   

  . در ملازمتِ همايون شاه به هند آمده بود-1
  .گويد انتخاب جايش خوب نيست  الحسيني ميالٰهي در ذكرِ آصفي، -2
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اويس قرني نموده ـ او نيز دندانِ خود را كند و اين باعث زيادتيِ قرب و  تتبع
  .قدرِ او شد، ويسي هروي

  . و قاسم انوار استمير هاشمي ـ از اولاد شاه نعمت االله: ١٦٢ ص
  .هر دو صفحه خالي:  الف و ب١٦٣ص 
  .گر خواجه هاشمي بخاري، مير هاشمي كوفت:  الف١٦٤ص 
  .زادة مولانا جامي مولانا عبداالله هاتفي ـ همشيره:  ب١٦٤ص 
  .هاتفي:  الف١٦٥ص 
  .انتخاب از شعر هاتفي:  ب١٦٥ص 
  .صفحه خالي:  الف١٦٦ص 
  .»هاتفي خوش كلام رفت«: اتفيمادة تاريخ رحلت ه:  ب١٦٦ص 
  .صفحه خالي:  الف١٦٧ص 
هاتفي قزويني، سيد هادي نقشبندي، مير هادي استرآبادي، خواجه هجري :  ب١٦٧ص 

  .جامي
خواجه محمد شريف هجري طهراني، خواجه محمد طاهر وصلي تخلّص : ١٦٨ص 

  .١الدين محمد كهتر خواجه غياث
  .اشعارِ هلالي:  الف و ب١٦٩ص 
  .اشعارِ هلالي:  الف١٧٠ص 
  .مولانا هلاكي همداني، بقيه صفحه خالي:  ب١٧٠ص 
  .مولانا هلاكي هروي، ملّا هلال قزويني، مولانا همدمي همداني:  الف١٧١ص 
  ).سمرقندي(مولانا همتي خراساني، امير همايون :  ب١٧١ص 
  .انتخابِ اشعار:  الف١٧٢ص 

                                                   
  . پدر ملكة نورجهان بود و لقبش اعتمادالدوله-1
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  .انتخابِ اشعار:  ب١٧٢ص 
  . انتخابِ اشعار: الف و ب١٧٣ص 
 ابوالغازي محمد همايون ٨سلطان اكرم خاقانِ اعظم پادشاه فردوس مكان، : ١٧٤ص 

 ابن ٤ ابن مرزا ابوالسعيد، ٥ ابن ميرزا عمر شيخ، ٦ ابن بابر پادشاه، ٧پادشاه، 
  امير تيمور گوركان١ ابن صاحبقراني، ٢ ابن ميرانشاه، ٣مرزا سلطان محمد، 

  ).كرِ شيرخان افغان آمده استبيانِ همايون، ذ در(

  قسمتِ پنجم
  مربيان و ممدوحين مير الٰهي

  .وارد هند شد.) م ١٦٠٥-١٦٢٧(مير الٰهي در دورة پادشاهِ نورالدين جهانگير ) الف(
سريرآراي سلطنتِ .) م ١٦٢٧-١٦٥٦(الدين شاهجهان  بعد از فوت جهانگير، شهاب) ب(

اجازتِ او   چندين مدت در آگره بود و بهمير الٰهي در عهدِ شاهجهان. مغولان شد
  .حيات آنجا ماندپايان همراهِ ظفر خان احسن به كشمير رفت و تا 

ميرزا غازي بيگ ترخان وقاري فرزند ميرزا جاني  :مير غازي بيگ ترخان وقاري) ج (
» طاهري تاريخِ«از . و غازي بيگ اهل تشيع بود) ه ٩٩٧-٧-١٠٢٣(بيگ ترخان 

چون . عديل بود كه غازي بيگ تلميذ مولانا اسحق بكهري عالمِ بيشود  معلوم مي
. غازي بيگ از دانشوران علامه اسد ايراني را قايل شد او را مصاحب خود گردانيد

  .دست بود غازي بيگ در رياضي و علمِ نجوم چيره
  :نويسد مآثر رحيمي مي«مؤلّفِ 

داشت و  شان ميي دوست بوده و هميشه صحبتِ ايفضلا و علما… غاز بيگ”
داشت و خود نيز ملكه و استعدادِ  بحثِ علم معقول مي علما را در حضور به

  .١“شد  فهميده منصف ميتيقگفتند طر داشت كه آنچه علما مي تمام مي
                                                   

  .٢٥٢، ص ٢، ج مآثر رحيمي: ي نهاوندي، عبدالباقي باق-1
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  :او دربارة شعرگويي ميرزا نوشته است. صاحبِ ميخانه همعصر مير غازي بيگ بود
ده شعرش كه از شعراي جزو اين الفضايل و الكمالات بو ميرزاي ترخان جامع”

  .١“زمان نيست
جهانگير ميرزا غازي بيگ را چنين  مغل شهنشاه نورالدين جهانگير در توزك

  :نوازد مي
  .٢“گفت الجمله كمال داشت شعر هم خوب مي ميرزا غازي في”

ميرزا جوان سالي . اما هنوز ناياب است. ديوان ميرزا بر پنج هزار شعر مشتمل بود
. اين جهان را بدرود كرد. م ١٦١٤/ه ١٠٢٣عمر بيست و شش سالگي در سنه يعني در 

  . آسودة خاك گردديكل بهپاكستان آورده و در مدفن ) تهتّه(تتّه  نعش از قندهار به
ظفر  نام خواجه احسان االله بن خواجه ابوالحسن به امير شاهي به: ٣ظفر خان احسن

انتظام  بِ سيف و تسلم و هميشه بهاحسن صاح. تخلّصِ احسن معروف بود خان و به
او . پروري و شاعرنوازي يكتاي زمانه بود كشي مشغول بود، احسن معارف ملكي و فوج

براي احسن در نقد شعر و شعرفهمي . در فن شاعري و عروض دستگاهِ كامل داشت
. اي از شعراي دورة شاهجهان از فيضِ سرپرستيِ احسن برخوردار بودند عده. ثاني نبود

در لاهور . م ١٦٦٢/ه ١٠٧٣هزاري فايز بوده او در سنة  ظفر خان بر منصب سه
  .ولي ديوانش ناپيد است. احسن ديوان خود را ترتيب داده بود. كرد فوت) پاكستان(

آبا و اجدادش از كابل . اسمش زمانه بيگ بن غور بيگ بود): اول( خان مهابت
سالاري  در فن حزب و سپه.  شده بوددر عهدِ اكبر بر منصبِ پنجهزاري فايز. بودند

چون پادشاه . در عهدِ پادشاه جهانگير مصاحب و مشير خاص شده بود. سربرآورده بود
/ ه ١٠٣٥در سنة . بيگم نورجهان عنان اقتدار در دست گرفت، مهابت خان حاسد شد

                                                   
  .٢٢٧، لاهور، ص ميخانه: ، مولويبي فخرالزمانيعبدالنّ -1
  .٦٤كشور، لكهنو، ص  ، نولتوزك جهانگير : جهانگير، نورالدين محمد-2
  .»ظفر خان احسن«: نامة دكتري از مرحوم پرفسور محمد اسلم خان پايان:  رك-3
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بير ولي با تد. شهنشاه جهانگير را در سفر كشمير در خرگاهِ شاهي مقيد ساخت. م ١٦٢٦
عتاب شاهي بر مهابت خان نازل شد ولي بعد از آن . نورجهان شهنشاه خلاصي يافت

  .جهانگير او را عفو كرد
بعد از فوت مهابت خان ): م ١٦٧٤/ه ١٠٨٥ ـم  ١٦٣٤/ه ١٠٤٤ (دوم خان مهابت

. نوازنده بود) دوم(خطابِ مهابت خان  نام لهراسب به اول شهنشاه شاهجهان پسر او به
م از اين جهانِ فاني  ١٦٧٤/ه ١٠٨٥در سنة . سالار افواج دكّن بود ن هم سپهمهابت خا

 مير الٰهي اولاً دو سال با مهابت خان اول بود و بعد از ان به مهابت خان دوم .رفت
  .شد وابسته

  قسمتِ ششم
   منابع

 .һ  ҒǍ : لطف علي بيگ حاجي ، اصفهانيآذر .١

 .صة الافكارخلا: ابوطالب تبريزي، ميرزا ابوطالب خان .٢

 .هفت آسمانتذكرة : احمد دهلوي، مولوي احمد علي .٣

 .تذكرة هميشة بهار: آبادي، كِشَن چند اخلاص شاهجهان .٤

 .لندن، بررسيِ زندگينامه ادبيات فارسي ـ.: آ.استوري، سي .٥

 .نامة دكتري، دانشگاه دهلي، دهلي ، پايانظفر خان احسن: اسلم خان، دكتر محمد .٦

 . مآثر رحيمي:اقيباقي نهاوندي، عبدالب .٧

 ، مجلّة“نويسي فارسي در هند نگاهي ديگر به تذكره”: تيغ، دكتر مريم خليلي جهان .٨
، مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران، قند پارسي

 .ش ه ١٣٨٢، تابستان ٢٢نو، شمارة  دهلي

 .سفينة خوشگو: خوشگوي دهلوي، لاله بندرابن داس .٩

 .)اعظمي تاريخِ (واقعات كشمير: يري، خواجه محمد اعظمدِدمري كشم .١٠
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 ).ايرانِ صغير (تذكرة شعرايِ فارسي كمشير: الدين راشدي، سيد حسام .١١

 .، كراچيميرزا غازي بيگ ترخان خان: الدين راشدي، سيد حسام .١٢

مؤسسة مطبوعاتي ، ننويسي فارسي در هند و پاكستا تذكره: ، دكتر عليرضا نقوي .١٣
  .هجري ١٣٨٣، علمي، تهران

 .٣ و ٢، ج هاي خطّي در موزة بريتانيا فهرست نسخه: ريو، چارلس .١٤

 .اكلمات الشعر: افضلمحمد  كشميري، مير سرخوش .١٥

 .)عمل صالح(نامه  دشانهپا: صالح كنبوه لاهوري، محمد .١٦

 .تذكرة طاهر نصرآبادي: طاهر نصرآبادي، محمد طاهر .١٧

 .رياض الافكار: آبادي، وزير علي عبرتي عظيم .١٨

 . ه ١٢٨٢، مطبع آصفي، لكهنو،  كشميريديوان غني : كشميري، محمد طاهرغني .١٩

 .١٣٥٠، تهران، هاي فارسي تاريخ تذكره: گلچين معاني، احمد .٢٠

 . الخيالةمرآ: شير علي خانامير ،  هرويلودي .٢١

 .ارياض الشعر: والة داغستاني، علي قلي خان .٢٢

 .مخزن الغرايب:  خان احمد علي،سنديلويهاشمي  .٢٣

 :ديوانِ الٰهيهاي خطّيِ  نسخه .٢٤

 ب، ٧٨٧، ص ٢ريو، ج : رك(ه  ١٠٤٢مورخ : كتابخانة موزة بريتانيا) الف
  .٢٥٣٣٠ شمارة

: رك( اوده موجود بود هاي شاهان هدر كتابخانه  ١٠٥٢نسخة ديگر مورخ ) ب
  ).٢٧٧، ش اشپرنگر

در برلن موجود است كه ظاهراً همان نسخه اشپرنگر ه  ١٠٥٢مورخ » ب«نسخة ) ج
  ).٩٣٩برلن : رك(روي آن استنساخ شده است است يا از 

، شمارة ٣٤٨٧هاي خطّي كتابخانة رضا رامپور، شمارة  ديوان الٰهي، فهرست نسخه) د
  .٤٩٠: م، تعدادِ برگها ٥٥٥٦ثبت 
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 :هاي خطّيِ تذكرة الٰهي نسخه .٢٥

كتابخانة هاي خطّي  فهرست نسخه: خزينة گنج معروف به(الٰهي  تذكرة) الف
  ).نامكمل (١، ج ٧٧٢- ببليوگرافي، دي١٤١٧شمارة ، )انآلم(استيتس برلن 

معرفي شده از پرفسور عبدالحق، بازنشستة زبان اردو ) ٢ و ١ج (تذكرة الٰهي ) ب
گره، شمارة  اعظم» معارف«اي چاپ شده در  مقاله: رك. (دانشگاه دهلي، دهلي

 .)م ١٩٧٢اكتبر 

* * *  
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  تحقيق از نظر بيدل و پژوهشگران
  ∗الظّفر سيد احسن

  آبادي تحقيق و تقليد يكي از موضوعهاي مهمي است كه ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم
سرگذشت  توجه به با. ، چه در نثر و چه در شعر مطرح كرده است.) ه ١٠٥٤-١١٣٣(

ز شعور از توان گفت كه پيشرفتهاي وي مرهون درسِ تحقيق است كه در آغا وي مي
  .محضر عم بزرگوارش ميرزا قلندر گرفته بود

داده بعد در  در اين گفتار نخست مسئلة تحقيق از نظر بيدل را مورد بحث قرار
  .روشنايي انديشه و افكار وي سوء تفاهم پژوهشگران وي را نشان خواهم داد

تور داد تا بيدل دس ، ميرزا قلندر، به١داد بر اثر ماجراي نامطبوعي كه در مكتب روي
ضمناً . مطالعة آثار گويندگان و نويسندگان در خانة خود بپردازد گويد و به آنجا را ترك

  :كرده و برانگيخت كه شيوة تقليد و پيروي را اختيار ننمايد» نسخة دل«بيدل را متوجه 
                                                

  . دانشيار فارسي دانشگاه لكهنو، لكهنو-∗
 دو تن از يپرداخت، روز تحصيلات مي  هنگامي كه ميرزا بيدل در مرحلة اهم از عمر خود به-1

اين بحث . مكتب در مورد تعريف افعال در صرف و نحو عربي باهم مباحثه مي كردند دانشمندان
شان  جايي رسيد كه از حوزة تبادل نظر بيرون آمده در دايرة مجادله و مبارزه وارد شدند، گلوهاي به

قضا را . شان هويدا گرديد هاي كبر و نخوت از بشره شان سرخ شدند و علامت پنديدند، چشمان
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ايست، چون مردمك طوفانش از جا  فهم كني، گر همه نقطه» دل«آنچه از نسخة ”
نمايي، هر چند دفترهاست، در چشم گشودني،  چه از خارج جمعو هر . برد نمي

زنهار با گفت و گوي مبحث عالم خون گيري تا . خورد چون مژه برهم مي
  .١“همچو عوام در شكنجة رسم زنده نميري

اي بود و بر طبق بيانات بندرابن داس خوشگو،  بيدل در آن هنگام پسر ده ساله
  .٢را آغاز كرده بوده» ا جاميح ملّشر«پايان رسانيده  را به» كافيه«

پرستي و  اين نخستين درسي بود كه بيدل را آماده ساخت بر سركشي از سنّت
هاي حيات  شتهاي از ر او را در زندگي بعدي در هر رشتههمين است كه  به. گرايي حجم

خصوص شاعري كه جولانگاه طبع  بينيم به اي مي در حال ايجادكردن راه و روش تازه
. اندازة زيادي تحت تأثير همين گفته ميرزا قلندر قرار گرفته است او بود، بهساي موج آ

  :نويسد  خود مورد شرح قرارداده مي»نكات«اي در  عنوان نكته بيدل اين موضوع را به
طبايع را تقليد اوضاع يكديگر رهزن تحقيق است، و تبعيت عادات و رسوم ”

حجاب قوه از فعل محروم مانده و يكي مانع سرمنزل توفيق، اكثر استعدادها در 
حكم تسلط رسوم،  ديريان را به… عرصه وقوع نگرديده از آنها عنان خيال به

و مسجديان را، . ور است سر از جيب برنياورده، در خروش ناقوس غوطه
سرحساب ادراك نفس ناگرديده، همان تعلّق سبحه شماري، نه برهمن را از 

تأمل كوشد كه ناقوس دبيرستان   گسيختن، تا بهكشاكش دام اختلاط زنار تعلّق

                                                                                                              
اگر آثار علم ”: بيدل گفت اين پيشامده را ديده خيلي متألم شد، به. ندر آنجا حضور داشتميرزا قل

آبادي، ميرزا  بيدل عظيم (“است خلل در بناي جهل ميفگن تا عاقبت حال پشيمان نشوي اين
  ).٣٤١ ص ،.م ١٨٨٥كشور،  ، نولچهار عنصر: عبدالقادر
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١٠٧

 تحقيق از نظر بيدل و پژوهشگران  

  

ي يهانحصار ت فطرت چه آهنگ دارد؟ و نه شيخ را از آفات رجوع خلق، به
  ١“شمارد؟ بحه ميدل چه س گريختن تا فهم نمايد كه لبيك طپيد نگاه كعبة
  زندگي در بند و قيد رسم و عادت مردن است

  ٢دست دست تست بشكن اين طلسم تنگ را
  :گويد  ديگر ميو در جاي

  ت گرفتاز ره تقليد نتوان بهره عزّ
 

  ٣نشئه جمعيت گوهر نباشد ژاله را
اين موضوع را تا اندازة زيادي مورد شرح قرارداده » محيط اعظم«در مثنوي 

  :گويد مي
   سخنها بسي استديوان امكان به
  

  از آنجمله يك حرف تحقيق نيست
  اند عزيزانكه غور سخن كرده  

  
  اند به تقليد در خون وطن كرده

  از آن نقش كار جهان ابتر است  
  

  كه آثار تقليد يكديگر است
  چنان گرد تقليد شد آشكار  

  
   در غبارطپد كه تحقيق هم مي

  بخار از دماغ يكي شد بلند  
  

  گردون رسانيده و نيمش كمند به
  به پيش خود از فطرت سرسري  

  
  برآمد فلاطون دانشوري

  نه از حادثش شور شوقي بگوش  
  

  نه درك قديمش سرو برگ هوش
  بافسون اوهام غفلت رقم  

  
  ارسطوي درس حدوث و قدم

  يكي بر قياسات رفع حجب  
  

  جمع كتب همه عمر خون شد به
  نبرد آخر از پيچش و هم خويش  

  
  در اين شيوه جز حكم شيرازه پيش

  تو چند جهل  بهچندين ورق تو  به  
  

  يقين را نگرديد يك نقطه اهل
  بلاف بيان فخر تكميل و بس  

  
  دم امتحان ننگ تجهيل و بس

  غرض عالمي زين بساط جنون  
  

  خون در انداز مي ساغري زد به
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  يكي شد مهندس به گفت و شنيد
  

  يكي شاعر فيلسوفي كشيد
  كيغبار ش هر ناقصي بي به  

  
  جهان كمالات خود هر يكي

  همه دعوي آهنگ علم نبي  
  

  ز بوجهلي خويش يكسر غني
  نفس رشته و لاف عنقا شكار  

  
  شرر عمر و جرأت ابد انتظار

  قدر توهم حصول مراد به  
  

  نتايج همان درخور اعتقاد
  شان كتاب قياس و گمان پيش  

  
  ١شان اندازه كيش  اثرها به

توان بهتر از آنچه كه بيدل گفته است دربارة تحقيق گفت و چون بيدل  آيا مي  
شرح آن  هاي خود را باكمال صراحت و روشنايي بيان كرده است لذا حاجت به ديدگاه
  .نداريم

شوند، پس  كه امروز واقعاً در رديف منتقدان و محقّقان بزرگ محسوب ميكساني 
برد كه ايشان تحت تأثير جنبشهاي  توان پي از تحليل و تجزيه اغلب آثارشان مي

هاي خارجي را مقياس انتقاد خود  گوناگون ادبيات جهاني قرار گرفته همان انديشه
معيار تحقيق ما اينست كه هر چه . اند هاند و ادبيات بومي خود را بر آن سنجيد قرارداده

از علم و دانش نصيب كسي شد او خود را افلاطون دانش پنداشت؛ حال آنكه هيچكس 
  :چه بجا گفت. گذارد از خانة خود ساخته افكار و انديشه خود قدم بيرون نمي

  نفس رشته و لاف عنقا شكار
  

  شرر عمر و جرأت ابد انتظار
  قدر توهم حصول مراد هب  

 
  ٢نتايج همان درخور اعتقاد

  :نويسد به همين دليل است كه خواجه عباداالله اختر مي
  :آنست كه تحقيق هر كس حد نظر اوست» تحقيق« ديدگاه بيدل را جمع به”

  هركس اينجا از مقام و حال خود گويد خبر
 

  ٣از زبانم حرف او گر بشنوي باور مكن
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١٠٩

 تحقيق از نظر بيدل و پژوهشگران  

  

كتشافات انواع ماشينهاي غول عصر بيدل عصر تكنولوژي نبود، عصر اختر اعات و ا
) كميسيون(كيسيون  پيكر نبود، عصر قطار، هواپيما، تلويزيون، تله پرنتر، راكت، تله كمني

وده مردم زندگي خود را هر چه تنبود عصري نبود كه از نتايج تحقيق آن … كامپيوتر و
  .تر و آسانتر كنند مرفه

سيميا بود كه مشتمل بود بر عصر بيدل؛ عصر فلسفه، هيئت، رمل، نجوم، كيميا و 
اطلاعات مبتني بر قياس و گمان و وهم، لذا تحقيق در اين زمينه را مورد نكوهش 

  :گويد قرارداده مي
  چنين است كسب علوم جهان

  
  مكش رنج رمل و نجوم جهان

  ١خط هيئت وضع افلاك خواند  خرد هر كجا نقطة خاك خواند  
  :دهد ضيح ميو وضع محقّقان زمان خود را به قرار زير تو

  نديدند از هوش جهل اكتساب
  

  كه هست از چه ره اين سكون و شتاب
  كنند دمي كز معارف بيان مي  

  
  كنند فهم كسان مي  حوالت به

  اند كه ارباب معني چنين گفته  
 

  ٢اند گهرهاي راز اين چنين گفته
بيدل نقل اقوال ديگران را خلاف مقتضاي تحقيقي شمارد، گويي اين گرايش نزد او 

  :بهره است ل آنست كه او تهي مايه و از قوة انديشه و تفكر بيدلي
  گر اينست فهم، آگي باطل است

  
  درين اينست ره گمرهي باطلست

  ز پهلوي علم گمان و قياس  
  

  شناس گردد انديشه معني نمي
  كسي تكيه بر فهم مردم كند  

 
  ٣كه چون جهل راه خرد گم كند
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ي ديگران بر هوش و عقل خود ها جاي نقل گفته كند كه به لذا او توجيه مي
كن و آنقد جهدكن كه از جيب تو صبح تحقّق بهار سرزند و مطالب ارزنده از  تكيه

  : بيرون آيدمغزت
  ترا پيرو آگهي بودنست

  
  يكي فهم خود كار فرمودنست

  غبار در آن جهد كن تا كند بي  
  

  ز جيب تو صبح تحقّق بهار
  هدي بكاربه تحقيق نابرده ج  

 
  ١ز تحقيق رمز آگهان شرمدار

*  
  كه ترسم در آيينة امتحان

  
  مغز گردي ميان همان عكس بي

  دمي كامتحان آشكارا شود  
  

  مقلد به تحقيق رسوا شود
  قياس و گمان خصم دانايي است  

  
  سرانجام تقليد رسوايي است

كند   گوهر  يد  قل له ت ا ژ گر    ا
  

  ٢گدا از خجالت به ساغر كند
ت تا عقل و فهم خود را هرچه انگيخ بينم كه بيدل مردم را برمي بدين ترتيب مي

. نبرده باشد اي بوجود آورند كه تا آن هنگام كسي ديگر پي كاربرند و چيز تازه بيشتر به
اي رفتن است و الّا جز تكرار  سراغ نكتة تازه و اين واقعه است هدف از تحقيق همانا به

ي دست چيزي دگر نيست و بالاخره در عصر حاضر كارشناسان علوم طبيعي و تكنولوژ
  .بدين كار زدند كه بايد گفت پيشنهاد بيدل در عصر او بود

 يها ذكر است برخي از سوء تفاهم پس از شرح عقايد بيدل دربارة تحقيق، لازم به
اند اينجا نشان دهم  كساني را دربارة احوال و آثار بيدل گفتاري نوشته يا پژوهشي كرده

ه آنها اصول اساسي تحقيق را ناديده اين سوء تفاهم براستي ناشي از اين امر است ك
نگاران را بدون اينكه آنها را بر محل عقل و ادراك  اند و بيانات مختلف تذكره گرفته

هاي ديگر گويند مقايسه كنند همانطور  نوشته اند يا بدون آنكه به سنجند پذيرفته خود به
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 تحقيق از نظر بيدل و پژوهشگران  

  

برند آن  ي مكتب نويسنده پاصل اند يا بدون اينكه به آمد پذيرفتنه ها برمي كه از ظاهر واژه
  .اند عنوان مكتب نويسنده يا گوينده ارائه كرده را به

نگاران در اين مورد چهار قول را  تذكره. نخستين مثال دربارة نام خانوادة بيدل است
  .٤ اولامي-٤ و ٣ ارلات-٣، ٢ ارلاس-٢، ١ برلاس-١: اند نوشته
 و پرفسور غلام حسن ٥عبدالغنيبيانات خوشگو و شير خان لودي، دكتر  اتكا به با

ارلاس بستگي داشته است در صورتي كه واژة خانوادة  ، برآنند كه بيدل به٦مجددي
جا از كتب تاريخ و لغت ذكر نشده، و  عنوان نام قبيله يا خانواده در هيچ به» ارلاس«

برده كار همعني قوم شجاع و بهادر ب  و بهعنوان نام قبيله به» برلاس«برعكس آن، واژة 
 ٨آيد كه سرسلسلة اين خانواده ايرومجي برلاس بوده است تاريخ برمي و از كتب ٧شده

و بسياري از افراد اين خانواده مثل سلطان جنيد برلاس، سلطان سنجر برلاس، امير شيخ 
عبداالله برلاس، از امراي بابر شاه، و شاه محمد برلاس، خواجه برلاس و منصور برلاس، 

هاي گوناگوني در ارتش بر عهده  لاس، امير محمود برلاس سمتمحمد علي خان بر
  .٩اند داشته
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، اگر بيان بيدل دربارة »برلاس«درنظر داشتن اين پس منظره لغوي و تاريخي واژة  با
 را بخوانيم وابستگي ١“ناچار متتبع سنّت آباد گرديد و طريقه سپاه گزيد”اش،  خانواده

  .نظر خواهد رسيد اقعيت بهو بيدل با قبيلة برلاس نزديكتر به
زمان درگذشت پدر بيدل و آموختن وي از مادرش و پايان دادن  مثال ديگر ناظر به

  .قرآن كريم است
  :نويسد بندرابن داس خوشگو مي

پنج سالگي داشت، زبان را كه از اعضاي رئيسة  چون از رضاع برآمد، و قدم به”
مان سال ميرزا عبدالخالق و در اواسط ه. ختم كلام مجيد بخشيدانسان است، 

در سال ششم از … هايش نشست رخت هستي بربست و گرد يتيمي بر چهره
  .٢“حد عمر از خدمت والده ماجده حروف تهجي آموخت

از بيانات خوشگو كه شاگرد بيدل بوده و بيش از هزار بار همصحبت او بوده، 
  :آيد كه برمي
  .قرآن مجيد را در پنج سالگي به پايان رسانيد -١
 .پدرش هنگامي فوت شد كه ميرزا بيدل هنوز كودك چهار و نيم ساله بود -٢

  .الفباي عربي را نزد مادرش در سن شش سالگي آموخت -٣
  :نويسند پرفسور غلام حسن مجددي مي

  .٣“خواندن قرآن را در شش و نيم سالگي آغاز و در هشت ماه ختم كرد”
  :نويسند خواجه عباداالله اختر مي

سال و شش ماهه بود، پدرش فوت شد، آنگاه پرورش همين كه بيدل شش ”
خود را ) فرزند(مادرش محول گرديد، مادرش آموزش و پرورش  به وي
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 تحقيق از نظر بيدل و پژوهشگران  

  

پايان رسانيد و بعد  در سال دهم از عمر خود قرآن پاك را به. گرفت عهده به
  .١“صرف و نحو عربي را خواند

نويسد كه آن زمان  يو شادروان سيد سليمان ندوي حتّي تاريخ آن را تعيين كرده م
  .٢مطابق با ماه رجب بود

  :ها را بكاربرده است به قرار زير است در صورتي كه بيدل آنچه از واژه
سير گلشن حقيقت  اندك تحريكي از نسيم فرصت والد مجازي به به… ”

در مبادي شهر سادسه از سال . سر وپايي گذشت وضع بي زماني چند به. بشتافت
بامداد . استفادة خدمت اساتذه سروش معني گرديد هب… سادس والده مشفقه

 در نهايت حول مسطور …تربيتش هفت ماه تردد انفاس توأم ورق گرداني بود
اختتام قرآن مجيد فايز  العطيات، زبان عجز بيان را به معيت فضل واهب

  .٣“گردانيد
بديهي است علّت اصلي اشتباه خوشگو، پرفسور غلام حسن مجددي، خواجه 

در مبادي «آميز بيدل  االله اختر و سيد سليمان ندوي آنست كه ايشان عبارت عربيعباد
اند كه ترجمة فارسي آن  را مورد بررسي دقيق قرارداده» شهر سادسه از سال سادس

بديهي است سال ششم سالي را گويند . است» در آغاز ماه ششم از سال ششم«عبارت 
همين طور آغاز ماه ششم نشان . شود كه پس از پايان رسيدن سال پنجم شروع مي

بدين ترتيب . پايان رسيده و برخي از ماه ششم آغاز شده بود دهد كه ماه پنجم به مي
سن پنج سالگي و پنج ماه و چندين روز در برابر مادرش براي تحصيلات  بيدل به

  .مقدماتي نشسته است

                                                
  .١١، لاهور، ص بيدل : اختر، خواجه عباداالله-1
  . م١٩٤٠، اوت ٩گره، شمارة  ، معارف، اعظمآبادي نه تهي؟ كيا بيدل عظيم:  سليمان ندوي، سيد-2
  .٣٠٠- ٣٠١كشور، لكهنو، ص  ، نولچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-3
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ت پدرش تا زمان خود كه از هنگام درگذش» سر و پايي بي«براي نشان دادن مدت 
را بكاربرده است كه » زماني چند«هاي  آغاز تحصيل نزد مادرش گذشته، بيدل واژه

كند بر اين امر كه بيدل كمابيش پنج ساله بوده كه پدرش فوت شد، و در  دلالت مي
حدود سن پنج و نيم سالگي نزد مادرش آموختن الفباي عربي را شروع كرده و پس از 

همچنين . پايان رسانيد ر سن شش سالگي قرآن مجيد را بهتحصيل هفت ماهه خود د
زيرا بيدل سال . رسد نظر نمي كردن تاريخ توسط سيد سليمان مرحوم درست به تعيين

  .ميان نياورده است  و در مورد ماه ولادت سخني به١ولادت را تصريح كرده است
شفيع وارد طهراني در اين زمينه شاه محمد . زادگاه بيدل مثال سوم مربوط است به

  :نويسد مي
نواي وجود ميرزا از گلستان عدم در اكبرنگر عرف راج محل از  ظاهر خوش”

  .٢“ممالك بنگاله پر پرواز گشود
شاه وارد ضمن احوال بيدل جايي نوشته است كه ميرزا بيدل يك و نيم سال در 

اي قاضي اش در دهلي زندگي كرده است، بنابراين آقاي دكتر عبدالغني و آق خانه
 و آقاي پرفسور سيد حسين مرحوم بيانات وي را معتبر دانسته از موقف ٣عبدالودود

 كه بيدل حتماً در اكبرنگر عرف راج محل ند كردقضاوتكردند و  قبلي خود رجوع
ضبط شده » اكبرآباد«علّت سهو كاتب در سفينة خوشگو  شود كه بهگجهان  چشم به

                                                
  : بيدل در مورد تاريخ ولادت خود گفته است-1

بز  به سالي كه بيدل به ملك ظهور ا ت ف آ ن  و چ ت  ف ا ت ل  ز ا ض  ي ف    
دش ل و م ز  ا د  ا د ر  ب خ گي  ر ز   »انتخاب«است و هم » فيض قدس«كه هم   ب

  »ه ١٠٥٤«  »ه ١٠٥٤«    
  ).١٣١، ص ٢، كابل، ج كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم(

  .٥٤، كراچي، ص شام غريبان: آبادي، منشي لچهمي نراين  شفيق اورنگ-2
  . داد، اظهار كردند  هجري در پتنا روي١٠٧٥اضي عبدالودود در سال اي كه به ق  در مصاحبه-3
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 تحقيق از نظر بيدل و پژوهشگران  

  

قرار زير  نگاران ديگر به بيانات تذكره نقل كرده بافته شاه وارد را است، لذا شفيق گ
  :تطبيق داده است

اند، چون راج محل  مخفي نماند كه شاه وارد، مولد ميرزا را راج محل نوشته”
  .١“شده و پتنا دارالاماره است، مولد ميرزا پتنا اشتهار يافته قريب پتنا واقع

ا  آن رل تحقيق بايد اولبيانات شاه وارد، ممكن است درست باشد ولي طبق اصو
  :شاه وارد ادعا كرده است كه. بيانات ميرزا بيدل مقايسه كرد بعد پذيرفت با

تشويش معاش رحل  ميرزا تا مدت يك و نيم سال در خانة راقم اين اوراق، بي”
حكومت نارنول من  اقامت افگند تا آنكه قاصد شكراالله خان كه در آن ايام به

  .٢“ پيش ميرزا رسيد و مكتوب اشتياق مع زري رسانيدپرداخت اعمال ميوات مي
دهلي آمد  از متهورا به جريه ١٠٩٦در صورتي كه طبق گزارش بيدل، وي در سال 

 جمنا نةاخدرواي در كنار  اي يا تكيه شكراالله خان نوشت كه برايش خانه الفور به و علي
 هزار روپيه خريدكرده بدو پنج اي را به گفتة خوشگو، نواب مزبور خانه  و به٣كند تهيه

هنگامي كه شكراالله خان جهان را بدرود  جريه ١١٠٨سپس در سال . ٤تحويل داد
  :نويسد پسر بزرگش كه شكراالله خان ثاني نام داشت در نامة تعزيتي بيدل مي گفت، به

از دست رفت دامن دولتي كه سلسلة موافقتش دوازده سال محرك عسرت ”
  .٥“م عبرت يكباره بر روي ادبار گشودساز انفاس بود، چش آهنگي

ميان آورده  اينجا وي سخن از حمايت و سرپرستي دوازده ساله نواب مزبور را به
هجري  ١٠٩٦كنيد، همان سال  جري دوازده سال كمه ١١٠٨پس اگر از سال . است

                                                
  .٥٤، كراچي، ص شام غريبان: آبادي، منشي لچهمي نراين  شفيق اورنگ-1
  .٥٣ همان، ص -2
  .١٥٢كشور، ص  ، نول)شمولة چهار عنصر (رقعات: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-3
  .١٠٩، دفتر ثالث، پتنا، ص خوشگوسفينة :  خوشگوي دهلوي، بندرابن داس-4
  .١٤٧كشور، ص  ، نول)شمولة چهار عنصر (رقعات: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-5
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دهلي  هجري به ١٠٩٦شود كه در سال  بدين ترتيب از بيان بيدل روشن مي. آيد برمي
پس اساسي كه . خانة خريدكرده شكراالله خان اقامت گزيده است مستقيماً به او ،رسيده

دانشوران مزبور در بالا بر طبق آن بيانات شاه وارد را مستند قرارداده بودند، پوچ و 
  .رسد  مينظر سست به

، يكي اعتقاد بيدل دربارة حشر و نشر و بهشت و دوزخ مثال چهارم مربوط است به
  :نويسد ، در اين مورد مي(Jan Rypka)ايي جان ريپكا از مورخان اروپ

“He rejected the doctrine of life after death, fairy tales of 
Paradise and Hell”1 

حشر و نشر و داستانهاي زيباي بهشت و دوزخ را انكاركرده  يعني بيدل اعتقاد به
را مأخذ خود قرارداده ) بيدلدربارة (چون جان ريپكا اثر خواجه صدرالدين عيني . است

ولي يكي . رود كه خواجه مزبور هم همين عقيده را داشته باشد است، لذا امكان آن مي
از نويسندگان و منتقدان معروف زبان اردو، آقاي نياز فتحپوري هم همنواي ريپكا 

  :نويسد نامبرده مي. رسد  مينظر به
  دماغي گفتيم فردا ياز ب  درهاي فردوس وا بود امروز: بيدل گفته است”

توان روشنتر از اين شعر در مورد انكار روز حشر پيدا كرد؟ يعني چيزي  آيا مي
گويند، درهاي آن هم امروز بر روي ما باز است اما اين  مي» فردوس«كه آن 

  .٢“ايم فردا موكول كرده دماغي ماست كه آن را به بي

                                                
1- Jan Rypka: History of Iranian Literature, p.517. 

گفتة صدرالدين عيني را نقل » ها شاعر آيينه«چنانكه آقاي دكتر شفيعي كدكني در كتاب خود 
عيني بخارايي، (“ زندگي پس از مرگ و افسانة بهشت و دوزخ بود او منكر اعتقاد به” : اند كرده

، ها شاعر آيينه: ؛ شفيعي كدكني، دكتر محمد رضا٤٠، ص ميرزا عبدالقادر بيدل: خواجه صدرالدين
  ).٨٢تهران، ص 

  .٦، ايوان اردو، پتنا، ص حيرت زار:  به حوالة عطا كاكوي، سيد شاه عطاءالرحمن-2
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 كه تحقيق اصول بيدل و ديدگاه اين دانشوران بدين علّت دچار اشتباه بزرگي شدند
  :گويد بيدل مي. وي را درنظر نداشتند

گشودنها گرهگشاي سخن در سخن شود بيدل كار لب  فتد  ن اخني  ن  به 
  :كند العقيده به قرار زير اعلام مي عنوان يك مسلمان راسخ بيدل خودش را به

   درش افسر ماستجهان خاك به
  

  در عدم سايه او بر سرماست
  پيروانيم چه هستي چه عدم  

 
  ١دين احمد همه جا رهبر ماست

حشر را   را رهبر خود قرارداده است چطور ممكن است روز)ص(كسي كه دين احمد
  .انكاركند

هجري بيدل با برهمني  ١٠٨٠بابا حسن ابدال در سال  علاوه بر هنگام سفر به
 برهمن مسئلة قيامت را مطرح كرد كه چطور در يك چشم زدن برپا. برخورد كرد

. ٢بيدل بدو پاسخ مثبت داد و او از آن اطمينان بدست آورد و مسلمان شد. شد خواهد
توانست   بلكه مي،تنها بروز بازپرس ايمان داشت دهد كه او نه اين ماجرا نشان مي

اش را مورد تأييد  اشعار زير هم اين عقيده. كند حق ثابت بهبراهين و دلايل آن را  با
  :دهد مي قرار

  صورت انجمن گر محو شد پروا كراست
  پيكر خاكي ما را بره سيل فنا

 باشد امل مولي آتش ديده را كوتاه مي

  ما نقش دگر خواهد نمودخامة نقاش 
  باد بربادي از آن نيست كه معماري هست
 چشم ما عمريست بر روز جزا افتاده است

ي دماغ بي/بود امروز درهاي فردوس وا«شود كه در شعر  آنگاه پرسش مطرح مي
آن را » عرفان«فردوس عبارت از چيست؟ پس بيدل خودش در مثنوي  ،»يم فرداگفت

  :گويد مورد شرح قرارداده، مي
  

                                                
  .١، صفدري، بمبئي، ص كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-1
  .٣٢٣كشور، ص  ، نولچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-2
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  خلد و دوزخ كجاست چشم به مال
  

  جز حصول نتايج اعمال
  عمل نيك هر قدر كاري  

  
  آري همه فردوس بار مي

  هر كجا فعل زشتت استاد است  
 

  ١تكلّف جهنّم ايجاد است بي
  :نويسد مي» چهار عنصر«ر خود و در كتاب منثو

اشارت است از دلهاي مروت تخمير و جهنّم عبارت است از » فردوس«تكلّف  بي”
  .٢“پذير طبايع خست

  منابع
پور،  ، بانكي)نسخة خطّي (مجمع النفايسالدين علي خان،  آرزو گوالياري، سراج .١

  .پتنا
  .پور، پتنا ، بانكي)نسخة خطّي (يد بيضا: آزاد بلگرامي، مير غلام علي .٢
  .، لاهوربيدل: اختر امرتسري، خواجه عباداالله .٣
  .م ١٨٨٥كشور،  ، نولچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٤
  .كشور ، نول)چهار عنصرشمولة  (رقعات: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٥
  .٤ي، ج ، به تصحيح خليل االله خليلكليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٦
  .١، صفدري، بمبئي، ص كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٧
  .٣، ٢، ١، كابل، ج كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٨
  .كشور، لكهنو ، نولچهار عنصرآبادي، ميرزا عبدالقادر،  بيدل عظيم .٩
، )نسخة خطّي (صحف ابراهيم): الدوله امين(خليل بنارسي، علي ابراهيم خان  .١٠

  .پور، پتنا بانكي
  .، پتناسفينة خوشگو: خوشگوي دهلوي، بندرابن داس .١١

                                                
  .٢٢٨، ص ١، كابل، ج كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم -1
  .٤٦٠ور، ص كش ، نولچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-2
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  .، دفتر ثالث، پتناسفينة خوشگو: خوشگوي دهلوي، بندرابن داس .١٢
، ٩گره، شمارة  ، اعظممعارف، آبادي نه تهي؟ كيا بيدل عظيم: سليمان ندوي، سيد .١٣

  . م١٩٤٠اوت 
  .، تهرانها هشاعر آيين: شفيعي كدكني، دكتر محمد رضا .١٤
  .، كراچيشام غريبان: آبادي، منشي لچهمي نراين شفيق اورنگ .١٥
  .، امرتسراويماق مغل: عبدالقادر خان، ميرزا .١٦
  .پور، پتنا ، بانكي)نسخة خطّي (سفينة عشرت: عشرت هندي، درگا داس .١٧
  .، ايوان اردو، پتناحيرت زارعطا كاكوي، سيد شاه عطاءالرحمن،  .١٨
  .ميرزا عبدالقادر بيدل: رالدينعيني بخارايي، خواجه صد .١٩
  .، كلكتهمرأت الخيال: لودي هروي، امير شير علي خان .٢٠
  .١، كابل، ج شناسي بيدل: مجددي، غلام حسن .٢١
  .١، ج .ش . ه ١٣٧٨، فرهنگ نفيسي): ناظم الاطبا(نفيسي، علي اكبر  .٢٢
پور،  ، بانكي)نسخة خطّي (مخزن الغرايب: هاشمي سنديلوي، شيخ احمد علي خان .٢٣

  .ناپت
24. Ghani, Abdul: Life & Works of Abdul Qadir Bedil, Lahore, p.2. 
25. Jan Rypka: History of Iranian Literature, p.517. 

* * * 
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 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

  رضانامهمعرفي مثنوي 
  آن بررسي و تحليل  ونقد

  ∗غلام رسول جان

مصنّف مثنوي . ختشرح و احوال و زندگي مصنّف پردا قبل از معرفي مثنوي بايد به
هاي خمسة  ملّا محمد اشرف، شهرت دارد و رضانامه يكي از مثنوينام  به» رضانامه«

القاب  اش اشرف بود و به  و كنيهنگار محمد نام اصلي مثنوي. معروف اين شاعر است
نويسان دورة معاصر او را  بعضي از تذكره. موسوم است» بابا، شاه و ملّا«خانواده 

  .١كنند تخلّص بلبل ياد مي با

                                                
  ).جامو و كشمير(نه دانشگاه كشمير، سرينگر  استاديار مركز مطالعات آسياي ميا-∗
، تهران، سرايان كشمير پارسي: ؛ تيكو، گردهاري لعل٤٧٩، ص ٢، دهلي، ج كُشير:  صوفي، دكتر-1

تخلّص شعري او عيان نيست البتّه در اشعار بلبل، بلبلا، » رضانامه« از مطالعة مثنوي .١١٠- ١١ ص
مداد آورده است و شاعر اكثر و بيشتر اشرف و اشرفا را هم طور است ساقيا، مطربا و عندليب را به

طور تخلّص به كاربرده  اش اشرف را به رود كه شاعر كنيه اغلب گمان مي. مكرراً درج كرده است
  :ناميده است» اشرف گلستان«است چنانچه از روي يك شعر، شاعر مثنوي خود را 

  بگو» رفگلستان اش«به گفتا   چو اورا اين گل برآورد بود
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غلام محمد شاه، حيدر شاه و قادر بابا . ملّا محمد اشرف بلبل فرزند ملّا داوود بود
 در ١نام دير اي به محمد اشرف از دهكدهملّا . از اعضاي خانوادة معتصف بودند

 ميلادي ١٦٨٢ هجري برابر با ١٠٩٣شهرستان پلوامه از اُستان جامو و كشمير، در سال 
  .٢جهان گشود و به مناسبت محلّ ولادتش به ديري هم معروف است چشم به

  لذا؛پرور بود  علماي هيافت و در خانواد ملّا محمد اشرف در ناز و نعمت پرورش
اكتساب علوم و فنون  همان روايت موروثي را اقتضي كرد و ملّا محمد اشرف نيز به

پدر بزرگوارش يكي از علماي سرشناس عصر خود بود لذا او فرزند خود را . پرداخت
 چنانچه ملّا محمد اشرف در يكي از ؛علوم و فنونِ متداول آن روزگار آراسته گردانيد به

  :گويد فضايل نايل آمد و در اين باره صراحتاً ميهاي علمي براي كسب  حوزه
  به مكتب نشاندند بهر ادب

  
  پدر مادرم با هزاران طرب

   به مكتب بپرداختميچو چند  
  

  جداگانه هر حرف بشناختم
  شُدم صاحب خط و سود و سواد  

  
  مدد يافتم از قلم وز مداد

  ز صورت به معني شُدم آشنا  
 

  ٣الفاظ رنگين زدم دست و پا به
اخلاص حضرت شيخ حمزه مخدوم  ملّا محمد اشرف بلبل يكي از عقيدتمندان با

بوده است و در مدح و توصيف پير معنوي بلاواسلطة خود ) ه ٩٨٤ :م(كشميري 

                                                
 اي ه دهكدب مغربجان فاصلة هشت كيلومتر به تقريباً با) كشمير( از صدر مقامِ شهرستان بنام پلوامه -1

  .است
البتّه از روي تحقيق دكتر صوفي، ملّا . ١١٠-١١، ص سرايان كشمير پارسي:  تيكو، گردهاري لعل-2

 ،٢ ، جكُشير: ملاحظه شود(ولد يافت نام اشمندر ت به) پلوامة كشمير(محمد اشرف در دهكدة مترگام 
پرفسور عبدالقادر سروري هم . ، اما موصوف با اينكه شاعر را به ديري اختصاص كرد)٤٧٩ص 

  ).٢١٣ ، مطبوعه، ص)اردو (تاريخ ادبيات فارسي در كشمير: رك(متّفق به همين تحقيق است 
  .٨، ص )نسخة خطّي (رضانامه -3



١٢٣

 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

آيد  از مطالعة مثنوي مورد بحث برمي. ١بعضي از اشعار حق مريدي را اداكرده است در
خوبي آگاه بود و  خ و ديگر رياضات اوليا بهكه موصوف از اشغال صوفيان، اذكار مشاي

 راهرو راه طريقت بود و از سلسلة سهرورديه منشعب بود و رياضات و مجاهدات عارفانه
الوجود  وحدت  جهريه، مراقبه و اعتكاف را معمول داشت و به، چون ذكر،و صوفيانه
  :گويد اين موضوع اشاره كرده مي به طريق مرموز  چنانچه به.قايل بود

  ٢كه بود ذكر جهريه در صوفيان  چنان گرم شده غلغله در جهان
  ٣سرافگنده درپيش چون صوفيان  شنيدم كه پيري از آن كوفيان
  ٤به پيوستنش عين دريا شُدم  چو يك قطره باران به دريا شُدم

راند و عاجزي و لاچاري، ذعسرت و درماندگي گ ملّا محمد اشرف عهد پيري را به
  :دهد برگ و نوايي خود را چنين توضيح مي و بيمفلسي 

  به هنگام پيري بسي مفلسم  نوا مفلسم چو من عاجز و بي
 ١٧٥٥ هجري برابر ١١٦٩اين امر مبني بر حقيقت است كه ملّا محمد اشرف تا سال 

نويسان دورة معاصر موصوف  ميلادي در حيات بود و طبق روايت بعضي از تذكره

                                                
  غريب آشنا شيخ حمزه ولي  -1

 
  سته جان پناه خفط و جليشك
  شكسته دلان را ازو موميا    

  
  بود خاك او چشم جان توتيا

  مسيحا خصال است يوسف لقا   
  

  دمش جانفزايي گروه بقا
  شده كوه ماران چو خورم بهشت   

  
  به ديدار آن بر فرخ سرشت

  نگين جهان نقشبند حيات   
  

  خط لوح سرنامة كاينات
   … … … … … … …  

  
… … … …  …… …  

  )٧، نسخة خطّي، ص رضانامه(
  .٨٤، ص رضانامه -2
  .٢٥٧ همان، ص -3
  . همان-4



١٢٤  

  

  

 و در دهكدة دير در ١ ميلادي جهان را بدرود گُفت١٧٥٦برابر هجري  ١١٧٠سال  در
دولت جامو و كشمير در پاسداشت مقام علمي و ادبي . مقبره اجدادش مدفون گرديد

بر لوح . كرد  ميلادي نصب١٩٨٨ملّاي موصوف بر سرمرقد او لوحِ يادبودي را در سال 
  :مزار اين عبارت وجود دارد

رود و در زبان  سرايان ممتاز كشمير بشمار مي ز فارسيملّا محمد اشرف يكي ا”
هاي هيمال ناگراي، هشت اسرار، مهر  مثنوي اي تحرير كرد كه به فارسي خمسه

نگاران او را  بعضي از تذكره. و ماه، هشت بهشت و رضانامه مشتمل است
  .“دارند  كشمير معرفي مييعنون نظام به
اما مقداري از . ن شاعر روشن نيستهاي حيات اي اين وصف بعضي از گوشه با

پرده  ها هنوز در پس البتّه بعضي از گوشه. آيد دست مي احوالش در مآخذ دستِ اول به
طور دانسته يا  نويسان معاصر به باعث تعجب است كه مورخان و تذكره. پنهان است

. اند حيات و زندگي و ديگر خدمات علمي و ادبي شاعر سكوت نموده ناداسته راجع به
از دست تطاول روزگار محفوظ مانده و » رضانامه«نام  چونكه فقط يك مثنوي به

كند و بر  حيات شاعر اطلاعاتي را ارايه مي  راجع به لذا مثنوي،٢بدست ما رسيده است
توان شاهد آورد و همين كارنامة شعري موضوع  عقايد و آرا و ديگر نظريات شاعر مي

  .سخن است

                                                
؛ ٢١٣، ص تاريخ ادبيات فارسي در كشمير: ؛ سروري، پرفسور٤٧٩، ص ٢، ج كُشير:  صوفي، دكتر-1

  .١١١، ص سرايان كشمير پارسيتيكو، 
 .مختلف موجود استهاي  صورت نسخة خطّي در كتابخانه چاپ نرسيده است و به  هنوز به-2

، دولت )بخش مخطوطات عربي و فارسي( كتابخانة محكمة تحقيق و اشاعت -١: ملاحظه شود
 كتابخانة بخش مخطوطات، آكادمي فنّي، ثقافتي و لساني دولت جامو و -٢جامو و كشمير، سرينگر؛ 

  ).و و كشميرجام( كتابخانة بخش فارسي دانشگاه كشمير، حضرت بل، سرينگر -٣كشمير، سرينگر؛ 



١٢٥

 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

د اشرف بلًا محمل در زمرة سر برآوردگان خمسهمنگار فارسي كشمير بشمار  لب
در سلك را ها  اي، مولانا جامي و امير خسرو خمسه اتباع نظامي گنجه آيند كه به مي

را اولويت از اين ) ه ١٠٠٣: م(مولانا شيخ يعقوب صرفي كشميري . تحرير درآورد
سلك نظم كشيدند و در   بهرا» گنج پنج«سبب حاصل است كه آنها در تتبع استادان فن 

نگاري رزميه  عنوان بنيانگذار مثنوي تاريخ پانصد سالة ادبيات فارسي در كشمير و به
داد و موضوعي  شوند و ملّا محمد اشرف در عهد خود اين روايت را ادامه محسوب مي

د نظير است، براي مثنوي خو  كه در تاريخ ادبيات فارسي كشمير كم،دربارة واقعة كربلا
اي از واقعات كربلا را در  صورت گزيدهگويان ممتاز كشمير   اگرچه فارسي؛انتخاب كرد

 اما ملّا محمد ست؛ا سخن غزل و مراثي در عناوين مستقل سروده هاي خود به نوشته
  .رشتة تحرير درآورد اشرف موضوع فوق را در يك مثنوي جامع و بسيط به

ظيم خمسة خود سخنوران بزرگِ ايران را ملا محمد اشرف بلبل در ترتيب و تن
سرايي فارسي  مدنظر خود قرارداده؛ چنانچه شاعر موصوف نظامي را بنيانگذار خمسه

موزون را » گنج پنج«كند كه در اين ميدان گوي سبقت ربود، امير خسرو  معرفي مي
وي اين روايت را بر جريدة عالم مثن» اورنگ هفت«سرود و مولانا جامي تحت عنوان 

سرايي   شاعرانِ ديگر خامه،گويان فارسي دوام بخشيد و بر نقوش قدمهاي چنين سخن
معموركردن اين دير كهن شاعر چنين توضيح  ذريعة سخا و سخن به كردند و به

  :دهد مي
  نظامي كه بانئ اين خمسه بود

  
  به تعمير آن گوي دولت ربود

  پس آنگاه از خسرو دهلوي  
  

  شد آراسته گنج پنج قوي
  دگر باره جامي برآهنگ تاخت  

  
  يكبارگي هفت اورنگ ساختبه 
  بزرگان ديگر قدم در قدم  

  
  پي اين سه تن برده راهِ عدم

  قلمها كشيدند اندر دوات  
  

  بسي صرف كردند آب حيات
  



١٢٦  

  

  

كهن دير  تعمير    نمودند 
  

  ١گهي در سخا و گهي در سخن
خواست و   نظامي ياري ميگنج خود از روح شاعر ملّا محمد اشرف در ساختن پنج

 لذا ، اما از گنجينة معنوي گنجياب شد،قول شاعر اگرچه نظامي بسي رنج برد به
  : استآراستهشاعر سخن خود را خاطر همين  به

  اگر چه نظامي بسي رنج برد
  

  ز گنجينة معنوي گنج برد
  من از روحِ او ياوري خواستم  

  
  ٢سخن را به معني بياراستم

خود را به كاخي تشبيه كرده است و در ضمن آراستگي و پيراستگي شاعر خمسة 
، »هشت اسرار«، »هي مال ناگراي« پنج كوشك اين كاخ، عنوانهاي چهار كوشك را به

دهد و در بنياد كوشك پنجم مهارت خود را  مي قرار، »هشت تمهيد«و » هامهر و م«
نچه در اختتام مثنوي  چنا٣گرداند ميامداد و نصرت حضرت باري تعالي منحصر  به
  :كند  چنين تعبير مي،آفتاب عالمتاب بر روي زمين اين كوشك پنجم را به» رضانامه«

  فرزندة خُور به روي زمين  كُنون اين رضانامه پنجمين
از نظر مطالب و » رضانامه«، غير از »گنج پنج«توان گفت كه اين  طور دقيق نمي به

نوانهاي مثنويها روشن است كه اين خمسه از ع. كند ضوع كدام سو را دلالت ميمو
اهميت » رضانامه«شاعر در آغاز مثنوي . مشتمل بر موضوعات رزميه و بزميه بوده است

  :گويد كند و مي نمايد و موضوع مثنوي را هم روشن مي و ارزش شعر را بيان مي

                                                
  .٣٩٧، ص )نسخة خطّي (رضانامه -1
  .٧ همان، ص -2
  چون اين كاخ خود را بياراستم  -3

 
  درو پنج كوشك پيراستم

  يكي كوشك از مطلع هي مال   
  

  دوم هشت اسرار با صد جلال
  سيوم حسن پيرايه مهر و ماه   

  
  نمودار شايسته با عزّ و جاه

  دگر هشت تمهيد شد چارمين   
  

  شيد روشن به روي زمينچه خور
  كنون خواهم از كردگار مجيد   

  
  كنم كاخ پنجم به صنعت پديد

  ).٧، نسخة خطّي، ص رضانامه(  



١٢٧

 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

  دو چيز است اندر جهان پايدار
  

  سخا و سخن نكتة آبدار
  ياهي به موينه سرخي به گُل نه س  

  
  نماند مگر شعر فرخنده خوي

  سياهي كه آن بر سفيدي رسيد  
  

  نماند بجا و نماند جسد
  از آن خواهم از ايزد كارساز  

  
  كه منظوم سازم بسعي دراز

  تر است حديثي كه از مهر روشن  
  

  فهم در هر سراست سر آن سخن
  هزاران قلمزن به هر خامه باز  

  
  نوشتند بر صفحة امتياز

   شاه مدينه حسين عليز  
  

  تر و منجلي حديث است روشن
  بود رمز آن نكته در هر كتاب  

  
  ١فروزنده چون چشمة آفتاب

، شاعر از جانب حاسدان موردِ تنقيد و ملامت »رضانامه«در هنگام سرودن مثنوي 
  :گيران شاعر رقمطراز است قرار گرفت، چنانچه در جواب طعن و مذمت بدستِ خرده

  مند فرزانه مردالا اي خرد
  

  مزن طعنه بر قول اين رهنورد
  براه وفا باش آزرم جو  

  
  جو آبرو به رفق مدارا به

  مكن خندة هزل بر كارِ من  
  

  مزن نيش بر نوش گفتار من
  مزن زخم جانم بر تيغ زبان  

  
  ٢ميازار و رنجه مكن ز امتحان

اينكارِ سنجيده  نتيجة خام طمعي دست به شاعر معترف است كه وي بزعم خود به
مصايب و آلام بسياري دچار گرديده است  و در منظوم كردنِ چنين مثنوي به ٣زده است

ديدة  و از معترض تقاضا دارد تا كارنامة ادبي او را كه از دل و جانش تراوش يافته با

                                                
  .٧، ص )نسخة خطّي (رضانامه -1
  .٩ همان، ص -2
  من اين پختگي كردم از طمع خام  -3

 
  كه از باد پايان گرفتم زمام

ط     قما ه نمودم  فگان س  با   ل
  

  اطشتر بركشيدم ز سم الخي
  )، نسخة خطّيرضانامه(  



١٢٨  

  

  

صاحب ملامت را . انگبين آميخته است نويسد كه زهر با  و مي١ديدة انصاف نظر كند با
اندوز شو و زهر را بينداز و دل  دهد كه از شهد فايق لطف  و اندرز ميمخاطب كرده، پند

  :دهد خويش را شادكُن، و چنين ترغيب مي
  در اين نامه از چشم انصاف بين

  
  انگبين كه زهر است مخلوط با

  بخور شهد فايق بينداز زهر  
  

  ٢بكن خاطر خويش را شاد بهر
كند و بر نااهلي و  قوق دعوت ميرعايت ح شاعر به نرمي و ملاطفت معترض را به

مسابقه در فن شاعري دعوت  د و او را بهكن انديشي و خباثت جبلي اشاره مي كوتاه
  :نمايد كند و چنين ادعا مي مي

  چه داني تو سخن جان كندنم
  

  كه در فكر صورت شدي دشمنم
  به صورت ز معني نداري خبر  

  
  دلت از حسد گشته زير و زبر

  و معني و هوشتُرا گر خرد هست   
  

  ٣ز خود گوي چيزي و بر من بجوش
بدانديشي  شود او به شاعر مدعي است كه هر كه از اين كارنامة شعري ناراحت مي

  :گويد دچار خواهد آمد چنانچه صراحتاً مي
  هر آن كو برين نامه شد ناروا

  
  قلم باد او را سرو دست و پا

  بريده سراسيمه و سرنگون  
  

   شنگرف خونشود حلق او تر به
  حسدورز از روي نابخردي  

  
  بدي گر ببيند، ببيند بدي

  
                                                

آيد كه معترض كسي ديگر نيست جز همساية شاعر، لذا حق همسايگي را   از مطالعة مثنوي برمي-1
 و از دوستان ديگر هم توقع اند مانده گويند كه اين نعمت را رايگان به كند و مي او يادآوري مي به

  :شمرند) وطن(هم گل اين بوستان ) شاعر(دارد كه او را 
  فرامش مكُن حق همسايگان  داني تو اين معمت رايگانن

چنانست از دوستان   كه اين گل شناسند از بوستان  توقع 
  )٩، نسخة خطّي، ص رضانامه(

  .٩، ص )نسخة خطّي (رضانامه -2
  .١٠ همان، ص -3



١٢٩

 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

  بدانديش را چشم كنده باد
  

  نظر بسته و جان پراگنده باد
  زبانش شود لال در گفتگو  

  
  شود چشم او بسته و رسته مو

  به سنگ ستم خسته گردد تنش  
  

  گريبان شود پاره تا دامنش
  به صد رنج و آزار كرب و بلا  

  
   خواري شود مبتلابزاري و

  به دستان او غل و زنجير باد  
  

  ببيني او تير شهتير باد
   چشمان اونماند بصارت به  

  
  خسارت رسد بر سر و جان او

  بصر چو حاسد شد از بد دلي بي  
  

  ١نماند ز انصاف در وي اثر
او در تصنيف . آفتاب عالمتاب تعبيركرده است را بر روي زمين به» رضانامه«شاعر، 

  :نمايد اي، غرض و غايت و مدعاي خود را چنين بيان مي نين اثر برجستهچ
  كنون اين رضانامه شد پنجمين

  
  فروزنده چون خور به روي زمين

  كه بود اين حكايت به چندين كتاب  
  

  به قول صحيح و به حسن مآب
  من اين نظم كردم به صد رنج و تب  

  
  براي رضاي شهيدان عرب

  همهحسين علي و شهيدان   
  

  كه كردم بر اعجازشان زمزمه
ر   كردگا ز  ا رم  دا چنان    توقع 

  
  ٢كه حامي شوندم بروز شمار

بندي   تقسيم.ين كرده استيتع» دفتر هفت«را » رضانامه«در آغاز مثنوي شاعر تاريخ 
  :كند ابواب را به تفصيلات ديگر چنين مرتبط مي

  چو تاريخ اين نامه هفت دفتر است
  

  هفت اختر استفروزنده چون خور و 
  يكم دفتر از مظهر چار يار  

  
  كرامات پيغمبر از پنج بار

  نمودار اظهار حال حسن  
  

  كه اسما به الماس سفتش بدن
  دوم دفتر از خشم و قهر يزيد  

  
  كه شد فتنه و جنگ و بهتان پديد

  سيوم دفتر از قتل حكم امام  
  

  كه در كوفه شد بر وي ازدحام
  ناكچهارم چو شهزادة اندوه  

  
  روان شد ز مكّه سوي كوفه خاك

  
                                                

  .١٠، ص )نسخة خطّي (رضانامه -1
  .٢٩٨ همان، ص -2



١٣٠  

  

  

  بود دفتر پنجمين پر بلا
  

  كه شد حادث از عرصة كربلا
  ششم دفتر از جنگ و پيكار كين  

  
  كه كرده عمر سعد با شاه دين

  به هفتم ز كوفه شدن سوي شام  
  

  ران بر سنان خواتين بدامسِ
  بدين گونه تقسيم اين نامه شد  

  
  ١چو انجم درو هفت هنگامه شد

راجع به نام مثنوي .  هجري به پايان رساند١١٦٩را در سال » رضانامه«شاعر مثنوي 
  :گويد و تعداد اشعارش چنين مي

  چو تاريخ جستم دو گونه ز كه
  

  بگفت هزار و صد و شصت و نه
  بكن سال اتمام در چار حرف  

  
   به فكر شگرف٢به تاريخ طسقغ

  چو پرسيدم از عقل با صد رجا  
  

  نامه از انبيابه گفتا رضا
  چو ابيات اين نامه كردم شمار  

  
  ٣خرد گفت با من بگو ده هزار

  :را سروده است» رضانامه«ملّا محمد اشرف با استفاده از اطلاعات كتب معتبر زير 
، »كنزالغرايب«، »كتاب صفوف من تصنيف ابوالمفتخر«، »شواهدالنبوت«، »مختارنامه«

علاوه بر اين، نام مصنّفين و . »كوفيان نامة«، »كنزالعباد «،»كتاب ابوالفخر«، »الرضا عين«
، »ملّا حسين واعظ كاشفي«: كند راويان مستند و موردِ اعتماد ديگر را چنين ياد مي

  .غيره و» زيد بن ارقم«، »ابوبكر سندي«، »حميد بن مسلم«
ود و در ش ؛ عقايد، آرا، انديشه بصيرت افروز شاعر مشخّص مي»رضانامه«از مطالعة 

دهد و مانند يك معلّمِ اخلاق، درس اخلاق و  ضمن نقل روايات، شاعر پند و اندرز مي
هاي اجتماعي هم  معرف جنبه» رضانامه«. دهد عبارات دعا و ثنا را هم توضيح مي

                                                
  .١٣، ص )نسخة خطّي (رضانامه -1
پايان بردن  شاعر سال آغاز و به. شود مي» ١١٦٩«تعداد  ساب حروف ابجد برابر بهح به» طسقغ «-2

سال  دهد كه شاهد بر اين معني است كه مثنوي در يك  هجري قرار مي١١٦٩مثنوي را به سال 
  .گرديد نظم

  .٣٩٨، ص )نسخة خطّي (رضانامه -3



١٣١

 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

دادن  نقد و بررسي كامل اين مثنوي از حوصله اين مقاله خارج است، اما شرح. باشد مي
  .باشد دادن بحر در كوزه مي جايبخشي از آن در اصل 

او يك مسلمان صادق است كه بر وحدانيت االله تعالي اعتقاد كامل دارد و در اين 
  :كند  را چنين تفسير مي»…قل هو االله احد«ضمن سورة اخلاص 

  خدايا هميشه بقايي تراست
  

  به هر كار مشكلكشايي تراست
  تو بودي و باشي هميشه مدام  

  
  بر دوامبجز تو نباشد كسي 

  يلد يا صمد ولد لم تويي بي  
  

  تُرا نيست مانند كفواً احد
  يكي آنكه در تو نگنجد دويي  

  
  ١همه نيستند آنچه هستي تويي

  :خلقت آدم و آفرينش انسان را به نگاه قرآني سروده است
  تويي كآفريدي ز خاك آدمي

  
  درو حكمت و مردي و مردمي

  به يك قطرة آب بستي طراز  
  

  ٢ر قامت سرو نازوجود بش
روي زمين  بهتلاش معاش را شاعر سلسلة خلقت زمين و آسمان، گردش افلاك و 

. رساند دهد كه مار و مور را روزي مي تعالي را رزّاق واقعي قرار مي كند و االله تأكيد مي
قول شاعر در بندگيِ خدا كارِ  به. خالق كائنات هژده هزار كاينات را خلق كرد

 آن زمان هم نبي بودند چون )ص(كريم شاعر معتقد است كه نبي. استفرخندگي مضمر 
  :اللسان است كه شيخ سعدي شيرازي رطب. بود آدم در خاك غلطان مي

لّت به شُست  يتيمي كه ناكرده قرآن درست   كتبخانه صد مِ
  :كند  است، چنين اظهار نظر مي)ص(در تتبع اين شعر شاعر، كه ثناخوان پيغمبر

  درس قرآن بخواند يتيمي كه بي
  

  ٣خط نسخ در صحف پيشينه راند

                                                
  .١، ص )نسخة خطّي (رضانامه -1
  . همان-2
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دستِ اعتصام به دامن چهار يار  و ١سنّت بود ملّا محمد اشرف بر مسلك اهل
خواهد كه بر اين  قول خود بر اين زاده و مي پردازد و به سرايي آنان مي مدح  به٢زده كبار

. داند ان خود ميشب و روز در مدح و توصيف آنان بودن را شاعر جزو ايم. بگذرد
دست رضاي خود دامن شاه شاهان جناب  است و به )س(فاطمه شاعر هوا خواه بني

داند و متعقد   را حامي خود مي)ع(جناب حسنين. را محكم گرفته است )ع(مرتضي علي
كند كه اگر شما قصد  شاعر، ما را تلقين مي. ٣ شافع محشر است)ع(است كه امام حسين

شاعر بر محبت حسين تأكيد  .يدزورباين خاندان مهر  حور قصور داريد، پس به
طراز است كه اگر شما  مزيد بر آن شاعر رقم. نهد نمايد و چنين محبتي را ارج مي مي

 دمحبت او گرايي از دل و جان به پس بايد د،آيي متمنّي هستي كه در صف محبان بشمار
شاعر به دارالقرار رسي  يابي و رستگارشوي و به وسيلة همين دوستي راه نجات به

  :دارد تصدق دوازده امام عالي گُهر چارة كار خود چنين بيان مي
  بكُن چارة كار من انتظام  خدايا به حق ده و دو امام

نسبت را  )ع(ملّا محمد اشرف حال و احوال مولاي متّقيان حضرت شاه ولايت
قول شاعر عظمت مولا در  به. تر بيان كرده است گر خلفاي راشدين قدري مفصّليد به

. شهادت رسيد ر است كه آنحضرت در كعبه ولادت يافت و در مسجد بهآشكااين امر 
 شايسته تخت و خلافت بود و بر وجود )ع(شاعر معتقد است كه حضرت امام حسن

  .مبارك ايشان تخت خلافت زيب و زينت يافت
  خلافت برو يافت زيب و رواج  حسن بود شايسته تخت و تاج

                                                
  )٢٩٥رضانامه، نسخة خطي، ص (  برانگيز ما را بدين سني  كني اللهي اگر معرفت مي -1
  )٢٩٥رضانامه، نسخة خطي، ص (  از آن چار كُن چارة كار من  زدم پنجه بر دامن چار تن -2
    شوند حامي حسين و حسن  به ميزان چو سنجند اعمال من -3

  )٢٩٤رضانامه، نسخة خطي، ص (   حسين ياورينباشد بغير از  چون در روز محشر بود داوري



١٣٣

 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

بيانگر اين » رضانامه«ترين مقامات تصوف و سلوك است و مثنوي   يكي از مهمرضا
همين نظر  شاعر شهادت عظماي شهيدان كربلا و ديگر خلفاي راشدين را با. مقام است

عنوان هفت دفتر تعبير شده است، لذا مثنوي بر  به» رضانامه«كند، چونكه تاريخ  مي نگاه
 منطبق )ص( بر مظهر چهار يار و بر معجزات پيغمبردفتر اول. هفت دفتر محمول است

ديدي  اگر با. است و شش دفتر ديگر بر سانحة كربلا و بعضي وقايع ديگر منوط است
كني  هاي ريشه تر ديده شود بناي واقعة كربلا بر شهادت مولاي متّقيان نهاده توطئه عميق

 بين خير و شر از روز چنانچه در جهان آب و گل كشاكش. نهال اسلام را آغاز كردند
 و )ع( و نمرود، موسي)ع(صورت جنگ ميان هابيل و قابيل، ابراهيم ازل جاري است و به

در اين دنيا نيز بعضي حوادث عظيم و واقعات هائله . غيره نمودار گرديد فرعون و
يكي از اين واقعات غايله و . شود رونما شدند كه نظير آن در عالم بشر يافت نمي

واقعة خونچكان كربلا كه مابين حق و باطل در ميدان . ه سانحة كربلا استحادثات مهم
كربلا رونما شد، يكي از سوانح عظيم تاريخ بشر است و بر دو علامت يعني خير و شر 

  .شوند  و يزيديت ناميده مي)ع(عنوان حسينيت الفاظ ديگر به متمركز است و با
 عصمت و طهارت يعني حضرت امام رفتار و گفتار مجسمة» رضانامه«از مثنوي 

شود و اين مثنوي شاهد بر   و پيكر كفر و نفاق يعني يزيد در ديدة متصور مي)ع(حسين
 )ع(عظمت امام اين مدعاست كه پيغمبران اواللعزم و صحابة كرام و ديگر تابعين به

فرزندِ  را به) حسين ـ ع امام(شاعر ملّا محمد اشرف مجسمة حق و صداقت . اند معترف
، )ص(جان، خيرالبشر ، راحت)ص(رسول ، ابن)ص(نبي ، سبطِ)ع(، جگرگوشة بتول)ع(شيرخدا

اتي   و روضة هل)ص(، گُل غنچة گلشنِ سيدالمرسلين)ع( و مرتضي)ع(جگرپارة فاطمه
سيد عالم، ملك خو، فلك پايه،  مزيد بر آن حضرت امام عالي مقام به. كند معرفي مي

ب، شاهد لافتي، تاجدار عرب، شاهجهان، آفتاب يقين، امام هدي، زاده، شاهباز عر ولي
گيتي تابان، حقدار  شاهِ گردون، وقار امام عرب، سيد پاكدين، سرور راستان، امام جهان

خلافت، وارثِ مظهر علامات است و برعكس شاعر، معرفي يزيد و يزيديت را 



١٣٤  

  

  

فتنه و آشوب، جهل و ضلالت، قهر نمايد و يزيد را نمايندة  علامات زشت و قبيح مي به
كار، روباه صحرانشين،  خيز، سزاوار نفرين، سيه دل، عداوت انگيز، سنگ و عدوان، بهتان

شاعر . دهد غيره قرار مي نخوت و شرير و پليد، خونخوار، ستمگار، ديوِ بد، ناپاك، اهل
وفا را  ي بيكوف. جا در مثنوي بيان نموده است بدعهدي و جفاكاري كوفيان را جا به

گرداند و از لحاظ رفتار و گفتار او را جداگانه  شاعر علامتِ كذب و بهتان مي
  .دهد مي قرار

مثنوي زير حقيقتاً يك مثنوي رزميه است كه صداي بازگشت كشاكش بين حق و 
. دهد شمار در كربلا را نشان مي اين معركة مابين يك لشكر قليل و افواج بي. باطل دارد

آرايي   باشد يا بر سرزمين كربلا صف)ع(فيان نبرد جناب مسلم بن عقيلدر مقابل كو
نمايد و  شمار باشد، شاعر احوال رزمگاه را بيان مي مقابلة لشكر بي هفتاد و دو تن، در

  :كند طور بيان مي  بر فوج اشقيا را در اشعار زير اين)ع(كردن جناب شاه قاسم حمله
  به جنيد لشكر چو درياي شور

  
  ميان همچو بهرام گور رجوان د

  همي زد چپ و راست درپيش و پس  
  

  همي راند لشكر چو فوج مگس
  زهر سو بدو تيرباران زدند  

  
  فلاخن زنان سنگساران زدند

  گرز گران  به تيغ و سنان و به  
  

  صدا شد چو بازار آهنگران
  بينداخت از تيغ هشتاد تن  

  
  تن سوار و پياده جدا شد ز

  ه ده هزارسوار و پياده هم  
  

  زده حمله و زور هر يك سوار
  همي خواست شهزاده بيرون شدن  

  
  نهنگانه در ورطة خون شدن

  برانگيخت مركب كه بيرون رود  
  

  ز درياي آنجاي پرخون شود
  در آن پويه اسبش درآمد به سر  

  
ر و م ا ن ة  د ا ز شه د  ا ت ف ي   ١ب

بردارد و چون شاعر الگوي رزميه را در» رضانامه«همچنانكه قبلاً گفته شد مثنوي 
بيان وقايع بزميه توجه نداشته است ولو  نظر داشت، لذا به موضوع واقعة كربلا را پيش

                                                
  ).نسخة خطّي (رضانامه -1
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 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

وقتي كه شاهزاده .  فراهم آمده باشد، آن موقع را از دست نداده استيتاينكه موقع
 عيش و نشاط  عيش آراسته كرد و شاعر مجلسعقيل شهيد شد، ظالم مجلسِ مسلم بن

  :كند م ميرا چنين ترسي
  بر آراست مجلس برافروخت جام

  
  شُدش رنگ رخسار گلنار فام

  طلب كرد مطرب رود و رباب  
  

  شده گرم هنگامه اندر شراب
  مغني و رامشگران پرده در  

  
  به آواز كرده گذر در جگر

  شده گرم هنگامة ناي و نوش  
  

  ١چو طاووس رقصندة دجله نوش
  :كند چنين بيان ميشاعر خد و خال يك كنيز پري پيكر را 

  شكر لب سمن ساق شيرين نام
  

  كه صد مشتري را گرفتي غلام
  دو لب چون عقيق دو رخ چو گلاب  

  
  دو گيسو فروهشته از مشك ناب

  دو ابرو كمان و دو مژگان خدنگ  
  

  به غمزه زده تير در جان سنگ
  دو بادام چشمش مفرح فزاي  

  
  كرشمه كنان جادويي دلرباي

  ار پستان نگينسمن سينه و ن  
  

  دهان تنگ نازك بدن نازنين
  پري پيكري مهوشي دلبري  

  
  ٢گري سمن پر گل اندام جلوه

توانيم غير از پيمانة مثنوي  جذبات و احساسات بشري و ديگر مناظر را نمي
يك مادر . جذبات و احساسات بستگي دارد بلاواسطه به» رضانامه«مثنوي . بشمريم

رود باز آمدن از آنجا خيلي  راهي كه مي  كه فرزندش بهدارد قينياين امر  خوبي به با
تواند باشد؟ شاعر  درنظرگرفتن چنين كيفيتي، حالت مادر چگونه مي  با.دشوار است

  :كند جذبات و احساسات دروني مادر را چنين بيان مي
  به دامن درآويخته مادرش

  
  بيفگند برپاي او چادرش

  كاي راحت جان نور بصر  
  

   عم و جانِ پدرسرور سرِ
  وار مرو از نظر دور بيگانه  

  
  كه پس پيش ازينم مده انتظار
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  بكش تيغ بر گردن من بزن
  

  ١وگرنه كشم خود بخود خويشتن
شاعر . تعبير يكي از مقامات صوفيانه و عارفانه است» رضانامه«قبلاً تذكّر داديم كه 

دهد و بسا اوقات هر دو  يك مسئلة مهم فلسفي، يعني قضا و قدر را هم توضيح مي
  :گويد چنانچه مي. كند مسايل را باهم مرتبط مي

  بجز گريه اندر قضا چاره چيست
  

  ز تير قضا و قدر كس نزيست
  برو ناز سر نه به حكم قضا  

  
  بكن صبر و تسليم اندر رضا

  گريزد كجا آدمي از قضا  
  

  ٢همان به كه باشد رضا بر قضا
  :گويد بخشد و مي  را اولويت ميو شاعر به مقابلة تدبير تقدير

  به گُفتا كه اين كار تقدير بود
  

  نه از من در اين امر تدبير بود
  به گفتا كه اينكار چو تقدير بود  

  
  ٣كنون شور و فرياد و غوغا چه سود

جا  هاي معاشرتي و اجتماعي را جا به نگاري بعضي از جنبه شاعر در ضمن واقعه
رويي و  وفايي و بي بضاعتي، بي جة مفاسد اخلاقي، بينتي  در عهد خود به.آورد مي

 چشم ترحم در مردم، كمي محبت و الفت و ناپيدا بودن تعلقات معاشرتي را ،مفقود
غيره آن را  ثباتي زمانه، ناپايداري عهد و بدعهدي و شاعر بي. نمايد صريحاً اعلام مي

داري پركردن و دشمني و تقاضاهاي دوست دوستي را به. دهد نشان ميچون اصول آفاقي 
شاعر معترف است كه يك . كند كردن را تأكيد مي شرمساري سرنگون عداوت را به

راه هداي، استواربودن بر عهد  شاعر دلالت به. باشد دشمن ديگر بدخواه نمي دشمن، به
دربارة . دده خبر مي ارگيري  چيني و خرده احكام و از نكته  خود، عمل بهو پيمان
  :گويد دهد و مي ن عهد و پيمان زنها شاعر هشدار ميكرد تبديل
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 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

  چو كردي بر آن سرو رعنا جفا
  

  به ديگر چگونه شوي با وفا
  تو كار حسن را نكو ساختي  

  
  ١كه با ما زمانه بپرداختي

انگيزي در فتنه مضمر  پاداش فتنه. كند شاعر سرتابي نمودن از فرمان الهي را نهي مي
  :است

  شر بودسزايي شرانگيز از 
  

  ٢دهان سگ و گلة خر بود
المخلوقات است و در اين ضمن شاعر براي رواداشتن شرفِ آدميت و  انسان اشرف

  :كند دينداري، هر كسي را چنين تلقين مي
  مگر ز آدميت ترا شرم نيست

  
  ٣بدينداري هيچ آرزم نيست

يزد عين دريا آم دريا مي باشد چون به قرار مي بي دريا قطرة باران با درآميختن به
سحرخيزي  شاعر به. كند الوجود دلالت مي وحدت وجوب اين، شاعر به به. شود مي

خلاف اين  شاعر به.  مطلب برآري روا نيست،غير از استخاره نمايد و به تأكيد مي
  :كند صداي احتجاج چنين بلند مي

  دبيريكه زين گونه سازد خلاف
  

  سرش چون قلم كرد بايد شگاف
  ونه راند قلمكسي كو بدينگ  

  
  كفِ دست او كرد بايد قلم

  اي گر تراشد غلط نويسنده  
  

  سرانگشت او بايد كرد قط
  محرركه باشد مزدور نويس  

  
  ٤به زندان تو بيخ و سختي فريس

توقع از دوستان . ورزد كه حقوق همسايگي را نبايد فراموش كرد شاعر تأكيد مي
 ة درود و صلو)ص(بر آل محمد ،رندجا آ چنان است كه عزّت و تكريم هموطنان به

  :آواز بلند بايد فرستاد كه در اين خوشنودي دين نهفته است با
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  بيا بلبلا گل شده مخملي
  

  ز رنگ رخ شاه مردان علي
  به گلبانگ بر آل او خوان درود  

  
  ١كه در دين و دنيا بود نفع و سود

  :شاعر در مذمت حسد و حاسد چنين گوياست
  زاغ باشد منشحسودي كه چون 

  
  ستايش بروبر شود سرزنش

  حسودي كه چون لاله خونخواره است  
  

  به داغ جگر مست مكاره است
  حسودي كه بدبوي و بدبين بود  

  
  سزاوار صد آه و نفرين بود

  حسودي كه از عقل بيگانه است  
  

  ٢نه خويشتن دانم كه بيگانه است
 درس دينداري و اخلاق را ،عات در ضمن ترسيم واق،عنوان معلّمِ اخلاق شاعر به
 چنانچه چند روزه زندگي دينوي ابلهي ،پردازد پند و اندرز مي دهد و به از دست نمي

گويد كه دل بر اين دنيا مبند  مزيد بر آن مي. است، ما را نبايد بر اين فخر و مباهات كرد
  :دهد و چنين پند و اندرز مي

  عروس جهان گر ببايد به عقد
  

   به كف آر نقدرها ساز نسيه
  كسي كو بود جاهل و نابكار  

  
  ٣ز نقد به نسيه نيايد گوار

  :كند  شيخ سعدي چنين توجيه مي،پيروي معلّم اخلاق و در اين ضمن به
  چرا غره گشتند بر پنج روز

  
  كه دولت چو برفست و آفتاب تموز

بر اين . كردن است دادن برابر با خانة خود ويران قول شاعر افعال بد را انجام به  
بر مال و دولت . آيد كار كسي نمي دنياي غدار نبايد فريفته شويم، چنانچه اين ناپيدار به

از . افگند چاه مي و جاه و حشم نبايد چشم خود خيره كنيم، آخر اين حب جاه ما را به
شاعر از . كه در اين كار درافتاد برافتاد ويي لغزش نخوريم هرگ انگيزي و بيهوده فتنه

  :گويد چنانكه مي. كند خودي آزمودن را تلقين مي شستن و بي خودي دست
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  خودي آزماي خودي دور كُن بي  از اين فعل منكر به خود بازآي
نبايد . نوازي گويا كار آخرت ساختن است مهمان. شد از كثرت دشمنان نبايد خايف

اين امر  شدن به زنان پرخاش كرد و خون آنها ريختن نامردي است، چنانكه مرتكب با
زن مفلوك الحال و از غم و اندوه پريشان دل، . شنيع در هيچ دين و مذهب روا نيست

. اما اشتباهي كه از او سرزده شود خواستار عفو و درگذر است. هرچه بگويد بجاست
جذبة حريت و آزادي  نمايد كه آنها به يف ميزنها از اين بابت مدح و توص شاعر به

طفل يتيم را نبايد . كنند ذبة شهادت آماده ميج هاي خود را به د كه بچهنباش سرشار مي
  .آزار دهيم، از هر كس كه اين فعل صادر شود، ظالم و بيدادگر است

 وسيلة دعاي  اما به،كند همت و سكوت ورزيدن تأكيد مي محمد اشرف بلبل به
كسب  اسرار خوبيهاي دين و دنيا به. دهد قنوت در ياد خدا محو بودن را ترغيب مي

دل دختران . الواقع صابر باشد مسلمان بايد في. بختي مضمر است حصول سعادت و نيك
از غيرحق مدد خواستن غفلت . نرم و ملايم است، لهذا سزاوار تحسين و آفرين باشند

از اجل كسي را امكان رستگاري . حاصل است و بي ،نخوت است و چنان فعلي برابر به
شاعر ردكردن . اين معني نظر ندارد دست و پاي او لنگ و شل است نيست، هر كه به

هر كه برگشته دين باشد او مستوجب لعنت تا . سؤال خدا را اكيداً ممنوع فرموده است
ه ن و درماندكرد روايي هاي سخاوت ورزيدن، حاجت نكته شاعر به. باشد روز آخرت مي

از . شاعر فرزند بايد رعايت حقوق والدين كندقول  به .نمايد دادن تأكيد مي را رهايي
دهد و چنانكه اين   ميبودن را تذكّرياد خدا  شاعر به. دشمن كم عقل نبايد خايف شويم

خون يتيمان ريختن فعل زشت و قبيح . رساند مقصود حقيقي مي ايست كه به تنها وسيله
شاعر بلند همتي و عالي ظرفي را ستايش .  دشمن عظيم انسان استشيطان. است
  :فرمايد كند و مي مي

  
  



١٤٠  

  

  

  گر شير در غار گردد درنگ
  

  بود فضلة روبهش عار و ننگ
  هما كي برآيد به دام مگس  

  
  ١بود گل فرومانده بر خار و خس

 يك مسلمان و مؤمن را. نمايد شاعر براي پا بر جا بودن بر دين و مذهب تلقين مي
 شاعر )ع(در ضمن ارشادات مولاي متّقيان علي. دهد كه او ظالم و جفاكار باشد زيب نمي
نظر شاعر رعايت  جنگ ترجيع ندهد، به كند كه مسلمان بايد به اين امر مي دلالت به

بدي منتهي  كن را چاه درپيش، شاعر فعل بد را به حجاب لازم است و بر مصداق چاه
از خوب، خوبي و از زشت، زشتي . در كار نكوهيده استتعجيل ورزيدن . دهد مي قرار

  :گويد آب زر نوشت، مي شاعر عقيده دارد كه اينچنين حرفها را بايد به. گردد حاصل مي
  ز نيكي رسد نيك و ز زشت، زشت  به آب زر اين نكته بايد نوشت

. ندا خوريم، اشعار دعائيه و ثنائيه يكي ديگر از مسايل نمايان كه در مثنوي برمي
بسي و ناچاري خود  بضاعتي، بي دلي، بي شاعر در ضمن مناجات؛ اشعار دعائيه، شكسته

شاعر از كثرت گناهان و كمي طاعت و عبادات خود معترف است و از . كند را بيان مي
ش پروردگار بخشش و آمرز جرم و خطا، سهو و نسيان و معصيت كاري خود به

حال او  نمايد كه فضل و احسان خويش به تعالي استدعا مي از باري. اميدوار است
شاعر . نمايد نيز دادرسي و رهايي از هوا و هوس ساختن را التجا مي. مبذول دارد

 استدعا نتعالي چني درجة اجابت رسانيدن در بارگاه االله  دعا را به)ص(پاس رسول به
  :نمايد مي

  الهي به حق محمد رسول
  

  ٢دعاي من خسته دل كن قبول
دلايل محكم بدست آورده است و از بيان  قعات، شاعر نتايج خوبي را بادر بيان وا

اميد انعام و  حارث ملعون به. نموده است اي اخذ كننده اين واقعات نتيجه خوب و قانع
مصداق   اما به، را از شاخ نونهال چكيده)ع(اكرام محمد و ابراهيم پسران شاه مسلم
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 ي مثنوي رضانامهمفرف  

  

اين  شاعر از اين واقعه به.  بدست آمد و نه آخرت ظالم را نه دنياةالآخر الدنيا و خسر
  :نتيجه رسيده است كه

  تنش آتشين گشت جانش دود  سزاي بدي يافت بد باز بود
يك جانب پدر مجبور و ناچار محض، براي فرونشاندن تشنگي فرزند خود در 

جانب ديگر عمر سعد براي كشتن  مكند و به نهد تا مي دهان ايشان انگشتري مي
كند بدولت موصل و انگشتري را   مي طارق بن شيث را سرفراز)ع(لي اكبرحضرت ع

  :ده استرسياين نتيجه  شاعر از اين واقعه به. بخشد او مي عهد به براي وفاي به
  پروران شنو اصطلاح سخن

  
  چنين است مرسوم دانشوران

نگشتري   ا دو  هر  ختم آن    شده 
  

  ١كه يعني شد انگشت سان گون گزين
درجة شهادت  هزاده علي اصغر تير حرمله پيوست شد و او بهبر حلقة مبارك ش

هاي دروني مادرش و ديگر  رونما شدن چنين واقعه شاعر براي انگيزه آمد و به فايز
  :اين نتيجه رسيده است مخدرات عصمت به

  چو اول نبستيد اين رود خام
  

  كنون پل شكسته است از ازدحام
كار   ايد به  ي ن نوشدارو    كنون 

  
  ٢ان داد و اسفنديارچو سهراب ج

 چنانچه والي شام بعد از اين ،كار شوم تعبيركرده است شاعر وليعهدي يزيد را به
دادن همين ندامت وي يزيد را به بيعت گرفتتن از امام  كار نادم شد و در نتيجه دست

 شاعر از اين ،دهد خورد مي  نهي كرد و برعكس يزيد پدر خود را زهر به)ع(حسين
  :رسد كه اين نتيجه مي شده بهواقعه متأثّر 

  چنين است رسم سراي سپنج
  

  خورد اژدر خاك بالاي گنج
  نيرزد جهان چنين پنداشتن  

  
  ٣درودن نخست آنگهت كاشتن
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در اختتام مثنوي شاعر بپا نمودن ماتم شهداي كربلا را تحت يك عنوان توجيه 
دل هيچ كدورت دهد كه يك راد مرد و نيك اعتقاد نبايد در  شاعر هشدار مي. دهد مي

گويد كه از حيث يك مؤمن و معتقد روي خود را  باشد و او را با خبركُنان مي داشته
شاعر . مثل آيينه صاف كن و مرآت دل خود را از زنگ جهل و ناداني پاك گردان

  :ورزد مظلومي امام را درك كرده چنين تأكيد مي
  الا اي جوانمرد نيك اعتقاد

  
  ز انديشه بر دل غبارت مباد

  اگر معتقد هستي و مومني  
  

  چو آيينه بر كن بدل روشني
  ز زنگ جهل و جفا پاك كندل ا  

  
  ١به مظلومي شاه ادراك كن

خاطر جور و جفا و مصايب و آلامي كه بر  شاعر اعتقاد دارد كه در ميدان كربلا به
، نجوم و كواكب و شمس و قمر در غم ايشان ماتم امام مظلوم روا داشتند، جن و بشر

 از ،لرزش آمدند افلاك به. جنبيد د و در اين غم درياي نيل خون شد، غبرابپاكردن
، حضرت )ع(پوش شدند، حضرت حوا  انبياي عظام سياه)ص(حضرت آدم تا جناب محمد

دل آنها مضطرب شد .  و حضرت هاجره كف افسوس ماليدند)ع(، حضرت ساره)ع(مريم
طور  ن گزارشات، شاعر ما را به با درنظر گرفتن چني٢و از ديدهايشان اشك جاري شد

  :گويد كه تلقين، مي
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  ز ظلم جفا پيشگان يزيد

  به ماتم نشستند جن و بشر   
  

  نجوم و كواكب و شمس و قمر
  بجنبيد غبرا و خون گشت نيل   

  
  بلرزيد افلاك و هم جبرئيل

  پوش گشته همه انبيا سيه   
  

  ز آدم صفي تا دم مصطفي
  چو آدم، صفورا و مريم به جان   

  
  دگر ساره و هاجر كف زنان

  مصيبت گرفتند اندوهناك   
  

  چو لاله به داغ و چو گل جامه چاك
  در و دشت ديوار، كوه و حجر   

  
  گل و بلبل و باغ و نخل و شجر

  پريشان دل و اشك ريزان همه   
  

  گزين بر نبي فاطمه تمصي
  )، نسخة خطّيرضانامه(  
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  گين در اين غم همي باش اندوه  تو نيز ار مسلماني و پاكدين
 روايتي نقل كرده است كه هر كه در »الرضا و كنزالغرايب كتب عين«حوالة  شاعر به
. ياد حضرت اشك ريزد همين اشكها گهربار شوند  اندوهناك شود و به)ع(غم حسين

 ،تب و تاب گرفتار سبب صفرا دلش به روز محشر خشك لب باشد و به ون بهفردا چ
وقت تشنگي لبهايش  همين قطرة اشك برايش باعث راحت باشد، در عالم هو، به

. يابند و وي چنان سيراب شود كه او را از آب بهشت هيچ احتياجي نباشدتازگي 
  :١شهداي كربلا او را شفاعت كنند و رفاقت و همراهي نيز

شهيدان دين واي  ر ل زي   شود حشر او آنكه باشد غمين  ب
 ابراز و اظهار شادماني عين ناداني )ع(شاعر عقيده دارد كه بر شهادت امام حسين

چنانچه شاعر . روز قيامت گرفتار بلا خواهد شد است و كسي كه اظهار مسرت كند به
ن بر اين صدمة مطابق آ روايتي نقل كرده است و به »كتاب فصل الخطاب«حوالة  به

كتاب «حوالة  در اتمام مثنوي به. رسد كيفر كردار مي  چطور به،كننده جانكاه يك مسرت
روايتي نقل شده است كه از روي اين روايت يك خارجي لعين منكر ماتم » كنزالغرايب

 چنانچه شاعر ،كرد  عالي مقام فخر و مباهات مي)ع( بود و بر شهادت امام)ع(حسين
شدن آن خارجي نقل كرده است و نكتة نظر خود  جهنّم واصل ز دربارة بهاي دلدو واقعه

  :كند را چنين بيان مي
  

                                                
خواهد نمايان كند و بر قطع نظر شريعت در اجتماع بعضي   شاعر در اصل يك جنبة طريقت را مي-1

و در غم آنحضرت اشك ) ع(فهمي مبتلااند كه تنها برپاكردن ماتم امام حسين افراد در اين خوش
) ع(كنند كه حضرت امام حسين ن امر فراموش ميچنين افراد اي. ريختن رستگاري فردا مضمر است

 براي سربلندي اقدار و مقاصد عظيم اسلام و پاسداري شريعت اسلامي جانهاي اعزّا و اقرباي خويش
في سبيل االله قربان نمودند اما به هر حال به خلاف ظالم حمايت مظلوم و صداي احتجاج بلندكردن 

  ).١٤٨: ›٤‹النّساء  ( االله الجهر بالسوء من القول الا من ظُلملايحبمترادف به آية قرآن كريم است كه 
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  مكانش شده اسفل السافلين
  

  سزايي چنين سگ ببايد چنين
  چو ديدند ياران آن انجمن  

  
  تعجب نمودند از مرد و زن

  سرافراز گشته به دنيا و دين  
  

  ١محب هوادار اهل يقين
پذير  كند كه چون هر سال عاشوراي محرم وقوع ر نظر ميعلاوه بر اين شاعر اظها

شود، براي برپاكردن عزادارئ سيدالشهدا خود را آماده بايد كرد، چنانكه در آن روز 
  :باشند انبياي ديگر ماتم كنان عزادار مي خود سرور كاينات به

  چو هر سال عاشور گردد پديد
  

  به ماتم توان خويشتن را كشيد
  در آن وقت باشد رسول خدا  

  
  كده با همه انبيا به ماتم

  مهسراسيمه باشند در واه  
  

  دار و ذمه مصيبت شده عهده
  خورد و خواب بنالد در گريه بي  

  
  ٢بريزند از هر مژه قطرة آب

ريز   باشي، در اين غم اشك)ع(كند كه اگر توهم دوست پيغمبر شاعر ما را تلقين مي
آه و فغان از  و به جيب تفكّر بر  بهبر قتل شهيدان سر. و مصيبت گزين و ماتم بپاكُن

. آيند كار هاي اشك در روز آخرت به چنانكه همين قطره. ريز هاي خود اشك ديده
كند كه اگر دل شما  ما خطاب مي بيان نمودن چنين كلمات، شاعر از روي پرسش به با

مثل سنگ سخت و شوره نيست؟ آيا اشكهاي آرزومندي هم در ديدة شما نيست؟ شاعر 
و كند  نكردن بر مرگ عزيزان و اقارب خويش در ماتم وي را يادآوري مي يشاد
ريزي است و در اين  تخم ريز و اين گويا مرادف به هاي شوريده اشك  از ديده:گويد مي

  كند كه هر گاه شما دانه نكاري پس ديگر چه كاري؟ ضمن شاعر دلالت مي
كند و از روي   وكالت مي اشك ريختن را)ع(شاعر ملّا محمد اشرف در غم حسين

خاك نريزد، تصور  گويد كه اگر در اين غم اشك از چشمانت برنيايد و به پرسش مي
دهد كه در  شاعر همچنين توضيح مي. دلت سرايت نكرده است شود كه اين غم به
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تلخيش چشمان ريش نم شوند و بر رخسار شما  چشمان خود سرمه تلخ بكُن تا به
گزينان شامل شوي و تابعين  از اين رو شما هم در دايرة غم. هاي اشك غلطان دانه

 بوده است و تو هم مثل )ع(باشي، چنانكه اين خود سنّت سيدالمرسلين) ع(سيدالمرسلين
  :گزين باش بكا مصيبت اهل

  شود اندر مصيبت و اهل بكا  اگر هستي خود سنّت مصطفي
است و در بيان واقعات بيش از در فرم مثنوي » رضانامه«همچنانكه قبلاً اشاره شد، 

ي است كه شاعر از موضوع تعلّق به» رضانامه«. مثنوي پيمانة ديگر زياده بسيط نيست
جانب ديگر  كند و به يكي از مقامات تصوف يعني رضا مرتبط مي يك جانب او را به
يك سانحة عظيم را دربردارد كه در دنياي اسلام  ،راه راست موضوع مثنوي به

 تنها غرض و غايت شاعر همين بوده است كه بر مآخذ گوناگون، روايات و آمده، پيش
. آورد طور شاهد مي ه بي را روايات بيشتر،بيان يك واقعه مطالب را نقل كند و به

 روايات زياد ،دست اسماء  به)ع(چنانچه در ضمن زهردادن حضرت امام حسن مجتبي
 از ابوبكر سندي منقول است كه يكي از اين روايات، روايتي است كه. نقل شده است

 اما شاعر در واقعيت و درستي يا ،طرازي و افتراپردازي مشتمل است بهتان سراسر به
عهده  و اين را به ،غيرواقعي بودن چنين روايات از جانب خود هيچ اظهار نظر نكرده

  .سنجد نقد نظر نمي لذا شاعر روايات و مطالب را به. وينده گذاشته استگ
رسد كه شاعر هر چند كوشان است كه  نظر مي  بيان واقعات، بهدر ضمن

آورد و اين مطلب در  جا تواند يكسويي خيال به  اما باز هم نمي،موضوع انصاف كند به
چنانچه از روي يك . واضح و لايح است، )ع(امام حسن بيان واقعة زهردادن اسماء به

مطابق روايت ديگر از اين  و بهر است صعمل آوردن مقصد خود م به روايت اسماء رو
  :قضا زده است ورزد و نتيجتاً شاعر قرعة فال را به تعلّقي مي عمل بي

  ١ضررها و نقصان خود ديد سوز  چو كلك قضا همچنين رفته بود
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بعضي از مجسمان عصمت و . شاعر دانسته يا نادانسته مرتكب تساهل شده است
دار اوست لذا از حيث  آيينه» رضانامه«. افتند نشو و نما ي)ص(طهارت كه در خاندان نبوت

خاندان  مجسمان عصمت و طهارت كه متعلّق به حفظ مراتب افراد داستانهاي عمومي به
 كه گل سرسبد گلشن )ع(حضرت مسلم بن عقيل. اند سراسر تفاوت دارند)ص(مصطفي
جناب تواند اين حقيقت را نپذيرد كه  كسي كه عقل سليم دارد نمي.  است)ص(مصطفي
 هيچ نوع سستي و كاهلي و پهلوتهي ورزيده )ع( سرِاطاعت پيش امام حسين)ع(مسلم
كرده است و  نقل» رضانامه«آيد كه شاعر در  همچنانكه از روي يك روايت برمي. باشد

  :طور شاهد آورده است اشعار ذيل را به
  خواند قرآن امام در آن لحظ مي

  
  در سوي بام كه مسلم درآمد ز

  الموت خواند قةئآيه ذاهمان   
  

  چو بشيند مسلم سراسيمه ماند
   فال بد يافتهبلي نفس خود  

  
  اش تافته با صفاي آن سينه

   … … … … …… …  
  

… … … … … … …  
  امام آنگهش گفت اي ابن عم  

  
  چرا ز حيله و عذر كشتي دژم

  مگر قصد تو رفتن راه نيست  
  

  ١روم خود به خود پاي كوتاه نيست
دهد و  ورزد و دامن صبر را از دست نمي تناع ميشاعر از جزع و فزع نمودن ام

  :نمايد صراحتاً چنين تلقين مي
  امام جهان صبر فرمود كار

  
  كه جز صبر چيزي نيايد به كار

  مصيبت بود آنكه اندر جهان  
  

  به ماتم شود نوحه گر از زبان
  گريبان درد، جامه پاره كند  

  
  خراشيد رخ آشكارا كند

  خدا و پيغمبر در اين منع كرد  
  

  ٢د صبر بهتر در اندوه و دردبو
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كند،  آيد كه شاعر در غم حسين ادعاي ماتم محض نمي اما از مطالعة مثنوي برمي
كند كه  طور صريح بيان مي چنانچه تحت يك عنوانِ مستقل نظريات و آراي خود را به

سلسلة غم بر آل و اولاد  شاعر از يك جانب به. آن جانب اشاره كرده شده است قبلاً به
جانب ديگر در  نمايد و به اجر و ثواب متمركز مي كردن را به  گريه و زاري)ع(ليع

  :نمايد داري ربط و ضبط روا داشتن و پيمانة صبر را لبريز نكردن چنين تلقين مي ماتم
  كن كده صابري پيشه به ماتم

  
  كن يگانگان ساتر انديشهز ب

  مبادا حريفان شماتت كنند  
  

  مذلت نمايند و غصّه زنند
  مصيبت همان شد كه آشفتگي  

  
  زنان را نباشد آشفتگي

  دهد مزد بر صابران خدا مي  
  

  ١پروران كه صبر است فرمان دين
. شكل مثنوي در سلك شعر كشيد شده است ، به»رضانامه«قبلاً تذكر داديم كه 

شاعر كه اين كارنامة شعري خود را به نامة دلنواز تشبيه كرده است، مشتمل ده هزار 
نقش و نگار  را هزار بار به» رضانامه« شاعر اعتقاد دارد كه او ،بحر تقارب شعر است به

كردن اين نامة دلنواز خون جگر خورده است و اين مثنوي مانند نو  ساخته و در منظوم
قول شاعر فكر رنگين فردوسي را هم فريب داده اما  عروس زيب و زينت يافته و به

حقير و ادني » شاهنامة فردوسي«پيش  به» مهرضانا«باوجود اين شاعر معترف است كه 
  :است

  شد اين نامه مانندة نو عروس
  

  فريبندة فكر فردوس طوس
  به خدمت گري چاكرش ساختم  

  
  ٢اش ساختم كنيزانه پيرايه

. را پيش نظر خود داشته است» شاهنامه«آيد كه شاعر  برمي» رضانامه«از مطالعة 
 »مهاشاهن« بلكه از بعضي از واژه و تركيبهاي كاربرده تنها اسلوب فردوسي را به شاعر نه
  :كرده است و اشعار ذيل بر اين مدعا گواه است استفاده
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  بر اين مختصر ختم شد و السلام  چو طغراي اين نامه گشته تمام
علاوه بر اين شاعر مضامين بعضي از اشعار سعدي، حافظ شيرازي و غني كشميري 

  :گويد ي كشميري ميغن. كاربرده است هبنيز غيره را  و
  كم دهد رنگ ار كسي بندد حناي بسته را  در مكرر بستن مضمون رنگين لطف نيست

شاعر ملّا محمد اشرف مضمون اين شعر غني را در قالب اشعار ذيل چنين آورده 
  :است

  عزيزي ديگر پيش از اين كلام
  

  نظم سخن ساخته انتظام به
  سخن گفته ناگفته بهتر بود  

  
  فهم زين هر دو بهتر بود سخن

  حنايي كه بر دست بندد كسي  
  

  نماند دگر بار دلكش بسي
  فته سرِ سفتن نشايد دگرد  

  
  ١سخن گفته ناگفتن نيايد دگر

شاعر در اتباع فردوسي نامهاي پهلوانان، بهادران، آلات ساز و آواز و سامان حرب 
لامي را هم درج كرده است، باوجودي كه نامهاي پهلوانان اس» رضانامه«و ضرب را در 

ها، تراكيب، استعارات و تشبيهات عادي استفاده  شاعر معمولاً از آن واژه. آورده است
آميزي  ها و تراكيب را انصراف نموده است كه رنگ كرده، اما در بعضي جاها آنچنان واژه

  .زبان كشميري دارد
عهد عروج يك سبك نوين، يعني سبك هندي در » رضانامه«زمانة تصنيف مثنوي 
آزمايي  شعراي آن عهد بيشتر در اين سبك جديد طبع. باشد تاريخ ادبيات فارسي مي

تراوش » رضانامه«. اند نچيده حتّي بعضي شعراي كشمير هم از اين دامن در. كردند
شاعر در مثنوي از خيالبافي، . دهد كه شاعر معمولاً سبك متقدين را اختياركرده است مي

زبان صاف و شسته و روان . ت پهلوتهي كرده استپيچيدگي و تشبيهات و استعارا
رسد  نظر مي به. كاربرده است و از الفاظ و تراكيب غيرمانوس عموماً اجتناب ورزيده به
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يك غيرفارسي زبان عنوان  كه ذخيرة الفاظ فارسي پيش شاعر محدود بوده است اما به
  .زبان فارسي دست قدرت داشت به

خوريم و جا  الامثال هم برمي ت روزمره و ضربمحاورا به» رضانامه«در مثنوي 
شاعر از يك جانب الفاظ و تراكيب . شويم تكرار مصرعها دچار مي بهجا  به

هاي زشت و  جانب ديگر براي اظهار خشونت و نفرين واژه ورزد و به آهنگ مي خوش
ضوع خواهد مو هر جا كه شاعر مي. كند غيره را استعمال مي  زاغ و بوم و: مثلاً،قبيح

طلبد و در آن مواقع  نويي را بياورد، آنجا برعكس از روايت ساقي و بلبل استمداد مي
از آيات » رضانامه«شاعر در . گيرد هاي شاعر اوج احساسات و جذبات دروني و انگيزه

اشعار . جا استفاده كرده است هاي عربي و تراكيب ديگر جا به قرآني و احاديث و واژه
  : قرآن فهمي شاعر دلالت داردداني و ذيل بر عربي

  ز صد مادر افزون بود مهر تو
  اذا زلزلت الارض زلزالها
  در اخرت الارض اثقالها
  چو بولهب بادات تبت يداك

  زدم چنگ در ذيل لاتقنطو
  همي خواند و تند ترمالها
  همي زداي غم اوحي لها
  چرا اين چنين خيره گشتي مغاك

عنوان طريدي براي رجزخواني   ن بهيك طرز نوي» رضانامه«شاعر در مثنوي 
 و اين طريدها را .و مراثي كه در فرم قصيده و غزل است، اختراع كرده است

اي را در اولين بيان شهادت  كند و اين چنين نمونه نگاري بيان مي ضمن واقعه  در
طور مرثيه در فرم غزل بيان گرديده است   توان يافت كه به  مي)ع(مسلم بن عقيل

توان گفت، چنانچه در اين مرثيه معرفي امام  ه را حسب حال ميو اين مرثي
طور مشروح   رساني كوفيان و شاميان به  ، حال و احوال شاعر، ايذا)ع(حسين

  :مندرج است
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  صبا بگذري گر به جانان ما
  

  بكُن عرض حال پريشان ما
  حسين علي نورچشم نبي  

  
  غُنچه باغ دلستان ما

  بگويي كه ابن عمت كشته شد  
  

  ١فا گشته قربان مابه تيغ ج

  منابع
  .١٤٨، آية )٤(، سورة النّساء قرآن .١
  .، تهرانسرايان كشمير پارسي: تيكو، گردهاري لعل .٢
  .تاريخ ادبيات فارسي در كشمير: سروري، پرفسور .٣
  .٤٧٩، ص ٢، دهلي، ج كُشير: صوفي، دكتر .٤
  ).نسخة خطّي(رضانامه  .٥
جامو ( بل، سرينگر نسخة خطّي، كتابخانة بخش فارسي دانشگاه كشمير، حضرت .٦

  ).و كشمير
نسخة خطّي، كتابخانة بخش مخطوطات، آكادمي فني، ثقافتي و لساني دولت جامو  .٧

  .و كشمير، سرينگر
بخش مخطوطات عربي و (نسخة خطّي، كتابخانة محكمة تحقيق و اشاعت  .٨

  .، دولت جامو و كشمير، سرينگر)فارسي

* * *  
  

                                                
  ).نسخة خطّي (رضانامه -1
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 غزل  

  

  غزل
  ∗رئيس احمد نعماني

  كنم زين تماشاها كه من در روز و شبها مي
  هر كه دارد چشمِ بينا، مدحِ زيبايي كند

  ام از دستِ ياران و هنوز زخمهايي خورده
   زير خاك رفتند و نگرديدند بازچون به
  دهد زاده را درسِ بهيمي مي آنكه آدم

  نما  دانش و آدم حيا، با اين سگانِ بي
 ت از جورِ بتانِ شرق و غربكي توانم رس

  كنم كي توانم گفت آنچه من تماشا مي
  كنم من دلي دارم كه مدحِ چشمِ بينا مي
  كنم من دعاي خير هم از بهرِ اعدا مي
  كنم من نه رشكي بر فرِ جمشيد و دارا مي
  كنم من از آن فرهنگِ مغرب زا تبرا مي
  كنم شرم دارد خامه، گر وصفي از اينها مي
 كنم تا نه روي سوي مكّه و بطحا مي

  اشك را دارم به حد اشك در چشمم رئيس
  كنم تا نشورد دهر اشكم را كه دريا مي

* * *  

                                                
  .دانشگاه اسلامي و مدير مركز مطالعات فارسي، عليگره. اچ.تي. استاديار فارسي مدرسة اس-∗

 



١٥٢  
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 آثار راجه گردهاري پرشاد باتي  

  

  آثار راجه گردهاري پرشاد باتي
  ∗سيده عصمت جهان

يكجا از » باتي« متخلّص به» محبوب نواز ونت« راجه گردهاري پرشاد، معروف به
  . هجري در حيدرآبادي متولّد شد١٢٤٤در سال . مشاهير حيدرآباد بوده است

پدرش راي نرهري پرشاد بن راي سوامي پرشاد، عالمِ دين سانسكريت بود، كتاب 
زبان هندي  را كه كتاب معروف عرفان است به» يوگ واشست«روف سانسكريت مع

  .كرد ترجمه
استاد زبان فارسي او . كمال رسيده بود گردهاري پرشاد در زبان فارسي به

در يك رباعي دربارة شأن استاد خود اينطور . محمد علي كه عاشق صادق بود حضرت
  :گويد مي

  عاشق صادق استاد كامل باتي شد
  تربيت فكر كرد ز در مصقله ز

  

  زان ماية عشق حاصل باتي شد
   معرفت دل باتي شدآيينة

 

                                                
  .د دانشيار فارسي نظام كالج، حيدرآبا-∗
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پناهي، عالي جناب نواب مختارالملك اولي و نواب  حضرت اقدس جهان
عمادالسلطنت بهادر، عالي جناب راجايان راجه مهاراجه نريندر بهادر و ديگر امرا و 

  . ملاحظه نموده بودند سلطنت كلام باتي را پسنديده و با دقتوزرا
كلام باتي پر از تصوف و معرفت است، نظم و نثر باتي اينقدر رنگين، جالب و 

  .دلكش بود كه اكثر كلام باتي در هندوستان و ايران منتشر و مقبول عام و خاص شد
 اثر در شعر ٢٠ ،ر استث ا٣٠زبان فارسي، هندي، اردو، بهاگو  تصانيف باتي به

  . كلام هندي اردو و بهاكو مختصر است.ر فارسي استدر نثاثر  ٣فارسي و 

  شعر فارسي
 بهار -٤ قصايد باتي، -٣، )ديوان غزليات فارسي ( يادگار باتي-٢عروض،   پيراية-١

  الامثال،  ضرب-٨ تهنيات باتي، -٧نامه،   پرنس-٦ مثنوي صنايع و بدايع، -٥عام، 
   راماين ميسي،-١٢يف،  بهاگوت شر-١١ زمزمة باتي، -١٠ مكتوبات منظومه، -٩

 باغ -١٦نامه،   باتي-١٥ رباعيات مناجات باران رحمت، -١٤ رباعايت با بركات، -١٣
  . متفرقات-٢٠ كنوزالتواريخ، -١٩ منشآت باتي، -١٨ مثنوي شمع نور، -١٧رزاق، 

  نثر فارسي
  . مهابهارت-٢٣، )سفرنامه( توشه عاقبت -٢٢ افضل التصحيح لغت، -٢١

  تصانيف اردو
نح عمري سوا  پتِي چرِتْر ـ-٢٦ تحقيقات سياق باتي، -٢٥، )ديوان اردو( بقاي باتي -٢٤

  .سوامي بهاسكرانند سوامي

  تصانيف هندي
  . كيشو پران-٢٨ شمبهو پران، -٢٧
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 آثار راجه گردهاري پرشاد باتي  

  

  تصانيف بهاكو
  . بهاگوت سار-٣٠، )هاي بهاكو مجموعة بهجن( تير تحومال -٢٩

فياض، سخي، دورانديش و . االله بودگردهاري پرشاد درويش كامل و معتقد اولياء
  .صاحب تحمل بود

مهاراجه سركشن پرشاد، چندو لال شادان، راجه راجيشور راؤ اصغر، راجه مكّهن 
لال، راجه درگا پرساد مهر، راي دواركا پرساد افق، راي رام سهاي تمنّا، راجه صاحب 

  .سنديله راي جگل كشور از معاصران باتي بودند
  . هجري فوت شد١٣١٤پرشاد در سال راجه گردهاري 

  هاي باتي غزل
  حيدرآباد دكّن بيشك مقام اولياست

  كنند ظاهراً گو نظم و نسق اركان دولت مي
  از مخلل چيست بيم و در تزلزل چيست باك
  نام زد محبوب سلطان از براي خيبرست

  غم ز خوف دشمنست آن شه آصف لقب بي
  نايت شد عطاتمغه خاني كه از شاه ع

  حيدرآبادست بيش آباد از ديگر بلاد
نديشه رنج و خمار  دفع كشته ساقيا ا

  ان و دل غلام اولياستشهريار او ج
  در حقيقت اتّفاق و انتظام اولياست
  تا كه در اطراف و اكنافش قيام اولياست
  خطبه و هم سكّة اينجا بنام اولياست
  تا سر اعداي او بر زير جام اولياست
  بر همه اعلام آصف ز اهتمام اولياست

  قي اعتقاد و احترام اولياستتا كه با
 خسرو ما جرعه نوش درد جام اولياست

  نمايي فكر شهر و شهريار از چه باتي مي
  خوف باقي نيست در حفظ دام اولياست  
  *  

است كار    ترا ز كفر مسلمانيم چه در 
  از اين دو هست خوش آن كان پسند غفار است

ادعاست بد مور و قهر   گهي ز پرسش 
  گار است ي ز بخشش آمرزش گنهگه
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  مرا ز جنّت و دوزخ اميد و بيم نيست
  قضاش هرچه بخواهد كند كه مختار است

  ست آرام گهي ز مكرمتش درد باقي
  گه از مشيتش آرام درد آزار است  
  *  

  س هست نيست كسي رازدان دلافسو
  خبر تو صورت اصلي خويش را بي اي

  عشقرددبايد كه دل دو پاره بداري ز 

  سازم چه با مجاز فروشان بيان دل
  آينه خفا كن و بنگر ميان دل  چون
 و ميان دلرحرف نيست از اين   پيوند

ا ي ت ا ب د  ا ري ف و  ة  ال ن نبط  چند  ا    ت
  نماند حوصلة امتحان دل باقي  
  
  برگزيدة رباعيات باتي

  ان داده تستحمد تو چه خوانم كه ده
  دل را چه كنم تحفه كه اوان توبه تست

 

  وصف تو چگويم كه زبان داده تست
  جان را چه كنم نذر كه جان داده تست

 
  باتي چه كني منقبت آل رسول
  زين پس چه كني وصف كه كردست ز حق

  

  هستند همه روح نبي جان بطول
  اندر حق شان آيه تطهير نزول

  
  

  هر روز كه دفتر عمل بكشودم
  اي شاهي بودمگو مشرف كاره

  

  كم كرده ثواب معصيت افزودم
  افسوس حساب جرم خود ننمودم

  
  بازان هستم من هندوم و ز عشق

  انكار ز وحدت خدايم چون نيست
  

  خال رخ عشاق ز ايمان هستم
  كافر مشمر مرا خدادان هستم

  
  آسوده دل آمدم ز كوي عطّار

  
  دارم نظر حدق بسوي عطّار

  از عشق دماغ دل معطّر دارم  
  

  پر هست مشام من ز بوي عطّار
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 آثار راجه گردهاري پرشاد باتي  

  

  باتي نه من و نه تو به ماني باقي
  زين هستي و نيستي تحير دارم

  

  قيخر ذات خدا هيچ نه داني با
  باتي فانيست عين فاني باقي

  
  تأثيرات اسماي نود و نه آنحضرت صلّي االله عليه و سلّم

  ن الرحيمبسم االله الرحمٰ
  بعد حمد ذات خاص كبريا
  بر محمد چار صد بار ار درود
  نام احمد را تو يك صد بار خوان
  نام حامد ورد گر شد دايمت

  ر چهل بارت بودذكر محمود ا
  گر كني ده بار قاسم را تو ياد
  هفت بار عاقب بخوان با صد درود
  ماحٍ و داعٍِ همي خوان با درود

  كني ورد منير گر تو دايم مي
  بادٍ از خواني هميشه اي حبيب

  سازي از اسم بشير ور وظيفه
  قايم ار هر روز ورد جان شود
  خواني ار هر روز صد بار الرسول

   را يك هزارورد كن اسم نبي
  گر كني بسيار ذكر منتهي
  يا خليل ار ده كرت گويي از آن
  گر ولي را ورد سازي يكهزار
  گوش كن خاصيت اسم حميد
  رهروان كردند گر ياد نصير

  ورد كّن اسماي پاك مصطفي
  بر فرصتي خود غني گردي بزود
  بر تو گردد خلق عالم مهربان

  ود روزِ عاقبتشود محم مي
  هر سحر دولت همي يارت بود
  دايماً علمت شود بيشك زياد
  كه مرادت هست حاصل اي درود
  هم مطيعت خلق گردد هم حسود
  باشي از فضل نبي روشن ضمير
  يابي از گنج هدايت با نصيب
  از بشارتها شوي بيشك خبير
  قوت دل قوت ايمان شود

  محتاجان توان يابي شمول كي به
   نبي گردي دوچارتا بر اسرارِ

  كار تو در انتها يابد بهي
  وقت عصر از خواب بديابي امان

  دهد قرب تجلّي كردگار مي
  نيك خو گردي ز وردش اي سعيد
  طي با آساني شود راه خطير
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  يثربي گر ورد سازي نصف شب
  گر كه يا طلاب را خواني سه بار
  ذكر مزمل فراوان گر كني
  ذكر مدثر عجب شد لطف خيز

   خواند يك هزاريا حبيب آنكس كه
  يا كليم ار خواني صد بار البهان
  بهر توفيقِ عبادت اي پسر
  هم بخوان صد بار نام مرتضي
  نصف شب يك الف فاتح را بخوان
  صبح صادق كن مصدق را تو ياد
  خواني ار حجت تو صد بار اي حبيب
  شصت و سه بار ار بيان خواني ترا
  حافظ ار صد بار گويي دايماً

   ورد شهيدوقت مسواك ار كني
  اسم عادل دايماً صد بار خوان
  دايماً هر روز كن ورد حليم
  نور را برخوان تو وقت شب ضرور

  القوه تو صد بارش بخوان اسم ذي
  گر كه صد بارش بخواني اينچنين
  ورد برهان يازده بار آر كني
  گر هميشه خواني اسم المطيع
  ذاكر ار صد بار خواني اي جوان

  ا ورد سازبيست و يك بار الامين ر
  در مهِ روزه تو الواعظ بخوان

  طلب مقصد خود را بيابي بي
  بر لباس نو شود يمنت دوچار
  شاگردي ز فضل حق غني

  كند شيطان گريز كز جوارت مي
  عالم آشكارشود محبوب  مي

  دايماً عالم بماني در جهان
  خوان زبر مصطفي صد بار بر مي
  غم از بلا وقت عصر و باش بي

  رحمت باري شود نازل از آن
  شود مقصود حاصل هم مراد مي

  شد مرادت ظاهر و باطن نصيب
  باليقين گردد فزون ذهن و ذكا

  شوي مسرور از عشق خدا مي
  شوي دندان سفيد طيب الغم مي

   بر تو گردد مهربانخلق عالم
  بسيم در جهان باشي بخوبي بي

  شبهه دور خوف خواب از تو شود بي
  المتين را هم باو منضم بدان
  مقصد دل را بيابي باليقين
  در جهان بس جمع مال و زر كني
  گردد اين ذكر تو غفران را شفيع
  باشي از نيسان هميشه در امان
  شو معزز از مذلت باش باز

  گمان بيطاعتت مقبول گردد 
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  اسم صاحب كن تو بر بيمار دم
  خواني از هر روز ناطق را سه بار
  هم تو يكصد بار خوان صادق ضرور
  گر كني ده بار ورد المسكين
  اسم المدني بخواني گر هزار
  دفع گردد ورد زخم از اليتيم
  گردمي چهل بار بر كلب عقور
  گر حريصي را كني بر آب دم
  در تهامي هست ياي نسبتي
  هاشمي را خوان دو صد بار اي عزيز
  هم قريشي را تو يك صد بار خوان
  بر بتامي كن حجازي را قياس
  شغل اسم امي از شاغل كند
  ور عزيزي را تو برخواني دوام
  گر بگيري بيشتر نام رحيم
  اسم پاك الرؤف مهربان
  ورد كن يا دايم الجودي حبيب

  سازورد الفتاح كن اي ورد 
  چهل و يك بار اسم عالم ورد كن
  ظاهراً را گر كني وردت مدام
  گر بگويي يا شفيع المذنبين
  هم مبلغ را تو برخوان با درود
  شافع الامت بخوان با صد صلات
ر شكو اسم  ر  ا سازي  يم  ا د  ورد 

  تا ز فيضِ او شفا يابد بدم
  كي كند شمشير بران بر تو كار
  تا شود از فيض او آسيب دور
  نورچشم افزون شود اي دوربين
  گردد از ملسوع دفع زهر مار
  دم بكن نه بار بر خوان اي فهيم
  بازماند از نباح از تو دور
  ده كرت از وي رود درد شكم
  زان بشد از نفخ او را اين تهي

  هان باشي عزيز با تميزدر ج
  صاحب شوكت شوي اندر جهان
  نايد اندر ورد اي نيكو اساس
  طرفه ذوقي زان اثر حاصل كند
  دايماً باشي عزيز خاص و عام
  رحمت افزايد بتو رب كريم
  ورد كن دشمن ازان يك الف خوان
  يك صدش تا دولتت گردد نصيب
  تا شود باب توسع بر تو باز

  سخن شو عليم علم غيب بي
  شود زان فيض عام اك طينت ميپ

  كني بر كثرت اجرش يقين مي
  هر زمان ده بار خوش باش اي ودود
  از غم عقبي ترا باشد نجات
 در جهان تو ز اهل و دل باشي ضرور



١٦٠  

  

  

  قطعة تاريخ
  ختم چو شد اشعار خواص اسم والاي محمد

  مدصلّي االله عليه و سلّم هم آل و ابناي مح
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هاي متّحدالبحر خواجه عماد فقيه و خواجه  غزل
   شيرازيحافظ

  •محمد اقبال پيشاوري

  ∗سيد حسن عباس :ترجمه

 هخواج.  نبودندنهم س اما ،خواجه عماد فقيه و خواجه حافظ شيزازي معاصر بودند
اما او تقريباً ده .  در سن حدود هشتاد سالگي وفات يافت هجري٧٧٣سال عماد فقيه در 

 يا ٧٩١كرده بود و خواجه حافظ در  شعر را تركسرودن تِ خود درگذشاز قبل سال 
هجري درگذشته و روشن است كه در آخرين سالهاي زندگي خواجه عماد،  ٧٩٢
و شاعر در ديوانهاي هر د .باشدرسيده ي خواجه حافظ بايد به اوج خود گويشعر
غزل ها در حدود بيست يا بيست و دو  اينگونه غزلتعداد . ام حدالبحر ديدههايي متّ غزل
اگر . ندا كلمات هم مشتركدر  و مضامين برخي از اشعار بهم نزديك حتّي است

از شود كه حافظ در تقليد   چنين احساس مي،كنيم بزرگي و خردي آن دو شاعر نگاه به

                                                
  .الدين ابوبكر محمد بن علي بي سليمان راوندي ، تأليف نجم السرورية الصدور و آحةرا مدون - •
  . استاديار فارسي دانشگاه هندويي بنارس، وارانسي-∗
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 است،نسخة خطّي ديوان خواجه عماد كه در دست . وده استهاي عماد، ابياتي سر غزل
لذا اين شك . باشدرسد كه در حيات شاعر نوشته شده   و به نظر ميي استبسيار قديم

چون ديوان عماد تا به حال . ها را ساخته باشند  غزلبعدي شخاصهم وجود ندارد كه ا
هاي   غزلكهته ديدم  شايس.هاي آن نيز ناياب است طبع نرسيده است و نسخه به

به خاطر اشعار .  شودي براي خوانندگان محترم يكجا گردآور،دو شاعر متّحدالبحر هر
ام تا بدين صورت اينگونه  متّحدالقافيه يا متّحداللغت بعضي ابيات را جا به جا كرده

در . دو شاعر بسيار متفاوت است كلام هر. دديگر قرار گير هم  و مقابلروه ب ابيات رو
تِ  اما به خاطر قِدم،اي نيست كار سادهشيرازي حافظ  با مقابل قرارگرفتن سرايي غزل

  .زمان، فضيلتِ عماد به هر حال مسلّم است
  :شود هاي متّحدالبحر خواجه عماد و خواجه حافظ شيرازي آورده مي اينك غزل

  حافظ  عماد
  ١اگر تفرج بحرت هوس بود يارا

  بيا مشاهده كن ديدة چو دريا را
   ترا تمنّا گفتدلم كه كرد كنار

  ميان ننهم با كس اين تمنّا را كه در
  ولي ز رهگذر آب چشم و آتش دل

  شود ما را حديث سر درون فاش مي
  تو آن عبير نسيمي كه باد نوروزي

  را مسيحا دم ةنسب تو ببوي كند
  ز دست اگر برود از سرم بدر نرود
  هواي صحبت تو يار پاي بر جا را

  غزال رعنا را آن بگو بلطف صبا
  ما راكه سر بكوه و بيابان تو دادة 

  پيمائي باده و نشيني حبيب با چو
  را پيما باده حريفانِ آر بياد

  غرور حسن اجازت مگر نداد اي گل
  شيدا را عندليب نكني پرسشي كه

  بشكر آنكه توئي پادشاه كشور حسن
  را صحرا و دشت غريبان آر بباد

  بخلق و لطف توان كرد صيد اهل نظر
  را دانا مرغ نگيرند دانه و بدام

                                                
، مطلع دندآزمايي كرده بو ، امير خسرو و حكيم نزاري در همين زمين طبعسعديقبل از عماد، شيخ  -١

  :غزل سعدي چنين است
  شود ما را  تو ميسر نميفراغت از  اگر تو فارغي از حال دوستان يارا
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  هصوفي د بدست صافي بادة و بيا
  ا راكه رهن باده كند خرقه و مصلّ

  مگر تو درد نداري وگرنه لطف طبيب
  يارا دهد نمي درمان كه درد كدام

  عماد خسته ازين شربتي صفايي يافت
ا ر ا  ب ي ك ش ا ن ش  ي ر ل  د د  ر د ي  ا و   د

   چه سبب رنگ آشنايي نيستندانم از
  را امسي ماه چشم سيه قدان سهي

  جز اين قدر نتوان گفت در جمال تو عيب
  كه خال مهر و وفا نيست روي زيبا را
  در آسمان چه عجب گر ز گفتة حافظ
  سماع زهره برقص آورد مسيحا را

 ›٢‹   
  حافظ  عماد

  بمعالجت چه حاجت دل دردمند ما را
  كه مريض درد عشقت نكند طلب دوا را

  غم خلاص يابم هوس هلاك دارم كه ز
  ام وجودي كه بجان خرد بلا را نشنيده

  سزد ار ملال آرد دل من ز عمر باقي
  طلب كنم بقا رابجهان چه عيش دارم كه 

  ينبرا چه عجيب آيد از تو كه مرا ز در
  كه براند آشنا را ندارد روا كسي كه

  ادشاهي نظري بدين گدا كنبتو اگرچه 
  كه روا بود كه سلطان نظري كند گدا را

  نوايان گذري كني باحسان نه بكوي بي
  نه بحال دردمندان نظري كني خدا را
  تو كه بستة زبانها بفسون چشم جادو

   زبان حال بشنو كه چه حالتست ما راز
  بمشام صبح خيزان نفحات گل رساند
  سخني كه در گلستان گذري بود صبا را

  بملازمان سلطان كه رساند اين دعا را
  كه بشكر پادشاهي ز نظر مران گدا را

  مندان لب لعل يار باشدچو طبيب درد
  كه جويد اين دوا را دل دردمند عاشق ز

  چه قيامت است جانان كه بعاشقان نمودي
  رخ همچو ماه تابان دل همچو سنگ خارا
  همه شب درين اميدم كه نسيم صبحگاهي

  را آشنا بنوازد آشنايي پيام به
  زلف بردي بشكنج را ما مستمند دل

  را گدا اين بنواز ضعيفم دل مشكن
  فروزي ل عاشقان بسوزي چو عذار برد

  كني مدا را ازين چه سود داري كه نمي تو
  فريب چشم جادو دل دردمند خون شد ز

  بحالش بت دلربا خدا را فگن نظري
   ديو سيرت بخدا همي پناهمز رقيب

  مگر آن شهاب ثاقب مددي كند سهارا
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  ز نسيم بوستاني است هواي جان معطر
 ت نشناسد اين هوا راكه كس از نعيم جنّ

  بستان و عماد و بيت احزان همه دوستان به
ا لا ر رصد ب ايد مت ن نش ن وط چم   كه 

  بخدا كه جرعة ده تو بعاشق سحرخيز
  ا راكه دعاي صبحگاهي اثري كند شم

  گوئيد باز يار بر حافظ ز حال خبري
ا ثري مشام ما ر   برسد مگر ز زلفش ا

 ›٣‹   
  حافظ  عماد

  ما سر بر او رخ مهر ساية بود تا
  روي ابناي زمان باشد و خاك در ما
  دل ما مجمر و در دامن خور آويزد

   ز سر مجمر مادود مشكين كه برآيد
  عروسان چمن تازه كند عطر نسخة

  گر بگلزار رسد يك ورق از دفتر ما
  يا رب اين غالية طرة حورالعين است

  ما پرور جان قدسي نفس عبير يا
  بر دل ما نكشايد دري از عالم غيب
  تا غمت تيغ شهادت نكشد بر سر ما

  كردم او قدم نثار اشك گوهر
  ما گوهر شمرد برابر خاك با گرچه

  لرزد دل من چون علم از باد هوا مي
  تابشد رايض منصور شه از كشور ما

  العين سلاطين جهان شاه شجاع ةقر
  ما صفدر شكن لشكر عادل خسرو

  ما پرور غم دل مبادا شاد غمت بي
  خور اي دل كه بجز غم نبود درخور ما غم
  گفتي برقيب كه روز آن از شادي كنم مي

  كين گدا كيست كه هرگز نرود از در ما
  ايم ما ز وصف رخ زيباي تو تا دم زده

  ورق گل خجل است از ورق دفتر ما
  داني مي كندم سو بهر آواره فلك
   ماپرور جان صحبت از آيدش مي رشك

  بسرت گر همه عالم بسرم بخروشند
  هواي تو برون از سر ما برد نتوان

  گيرم ردر د تو زلف چون مژه نثار از
  قاصدي كز تو سلامي برساند بر ما

   درونندهد از سوز خبر مي دردمنديم
  دهن خشك و لب تشنه و چشم تر ما
  گر همه خلق جهان بر من و تو رشك برند

  ما داور ستم انصاف همه از بكشد
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  گفتمش حاصلم از هر دو جهان ذكر شما
  ورنه دنيا چه محل دارد و عقبي بر ما
  گفت جان در سر وصافي ما كرد عماد

  ماگرچه او هيچ نگويد چه بود درخور 

  يارم بسلامت كه رساند باشد زود
  اي خويش آن روز كه آيد بسلامت بر ما
  هر كه گويد بكجا رفت خدا را حافظ
  گو بزاري سفري كرد و برفت از بر ما

 ›٤‹   
  حافظ  عماد

  سنگدل جگرخواريست آن وظيفة اگر
  وفاداريست قدم ثابت عاشق طريق

  دل بسمع او برسد بي من زاري چو
  ام كه بازاريست جزين قدر نزند طعنه

  اگرچه در ره عشقم نه مركّبست و نه زاد
  من در پي سبكساريست خاطر هنوز

  در آن ديار كه انفاس او فروشد عطر
  نسيم باد صبا را چه جاي عطاريست

  آزادي دل از كن جاني توبة و بيا
   نزد اهل طريقت گنه دل آزاريستكه

  آور بدست دلش نوازي بنده ز روي
  ياريست سر بر كه را درآمدة ز پا

  عارضة اسير شد دلم تو ز عارض
  كه هر طبيب نداند كه اين چه بيماريست

  كوشند مذلتم در مدعيان اگرچه
  كسي كه گشت عزيز تو ايمن از خواريست

  ترسم جفاي دوست بغايت رسيد و مي
  بيزاريست ابتداي جفا ايانته كه

  ياريست سر منّت با اگر بلبل بنال
  زاريم و كار ما زاريست كه ما دو عاشق

  بيار باده كه رنگين كنيم جامة زرق
  كه مست جام غروريم و نام هشياريست
  خيال زلف تو پختن نه كار خامان است
  كه زير سلسله رفتن طريق عياريست
  در آن چمن كه نسيمي و زد طرة دوست

  نافهاي تاتاريست زدن دم جاي هچ
  ايست نهاني كه عشق ازو خيزد لطيفه

  نگاريست كه نام آن نه لب لعل و خط ز
   و خالضست و زلف و عار جمال شخص نه چشم

  هزار نكته درين كار و بار دلداريست
  آري رسيد توان مشكل تو بآستان

  بدشواريست سروري فلك بر عروج
  نخرند وج نيم به طريقت قلندران

  قباي اطلس آنكس كه از هنر عاريست
  ديدم سحر كرشمة وصلش بخواب مي

  زهي مراتب خوابي كه به ز بيداريست
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  دانم ينم ولي را او ام خريده بجان
  كه اين معامله در خواب يا به بيداريست

  اررعماد در ره او جان سپار و شكرگ
  كه جان سپردن ما در ره طلبگاريست

  نوش مي حاليا توبه در اند بسته نه
  عاشقان گنهگاريست از گل وقت به تو كه

  حافظ كن ختم و ميازار بناله دلش
  كه رستگاري جاويد در كم آزاريست

 ›٥‹   
  حافظ  عماد

  تو حاكمي و مرا سر بر آستانة تست
  مكن خرابي ملك دلم كه خانة تست

  مني ين چوترا چه فخر اگرت بوسد آست
  تست بآستانة سلاطين افتخار كه
  مغروراند بزهد پرستان خداي اگر

  تست بهانة بي بانعام بنده اميد
  خسته دلان طبيب اي زمان مسيح توئي

  خنك وجود ضعيفي كه در زمانة تست
  بازآيد بهوش روزي كه مدار طمع
  شبانة تست بادة از خبر بي كه دلي

  ببخش جرم جهاني كه هيچ كم نشود
   و احسان كه در خزانة تستحمةگنج و ر ز

  نكند سركشي كه چنانم اميدوار
  چنين كه مركّب من رام تازيانة تست
  عماد دل شده را جان براي تست آري
ست   روان روشن صاحبدلان روانة ت

  تست آشيانة من چشم منظر رواق
  كرم نما و فرودآ كه خانه خانة تست

  ملازمتت لتدو از مقصرم تن به
  ولي خلاصة جان خاك آستانة تست

  باز چه جاي من كه بلرزد سپهر شعبده
  انبانة بهانة تست در كه حيل ازين

  بلطف و خال و خط از عارفان ربودي دل
  هاي عجب زير دام دانة تست لطيف
  وصل گل اي بلبل چمن خوش باده دلت ب

  كه در چمن همه گلبانگ عاشقانة تست
  كن  حوالتضعف دل ما بلب علاج

  كه آن مفرح ياقوت در خزانة تست
  تو خود چه لعبتي اي شهسوار شيرين كار

  ي چو فلك رام تازيانة تستنكه توس
  سرود مجلست اكنون فلك برقص آرد
  كه شعر حافظ شيرين سخن ترانة تست
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 ›٦‹   
  حافظ  عماد

   نخورم بادة صهبا كه حرام است١تنها
  دوست حلالست كدام است آن عيش كه بي و

  هر شب كه تو چون شمع درآئي شو دم روز
  صبحي كه نبينم رخ زيباي تو شام است

  رعنا قامت و تو زيباي طلعت با
  بر شمس و قمر سجده و بر سرو قيام است

  جرم برنجي آن شرط كرم نيست كه بي
  شيوه نه آئين كرام استي كه اين يبازآ

  نفرستاد پيامي هيچ دلت كه گفتي
  دل با تو قرين است چه محتاج پيام است
  گر قصد كند دشمن و ار تيغ زند خصم
  ما را نظري از تو بهرحال تمام است

  زلفت دل خال تو ديدست و نديده سر
  ست ااي مرغ مرو در پي اين دانه كه دام

  مهر كه نشينيم و بهر جاي كه باشي با
ما بر تو سلام است  اي خاك در دوست ز

  برخيز عماد از سر اين كوي و سفر كن
  كين منزل ارباب طريقت نه مقام است

 گل در برو مي در كف و معشوقه بكام است
  روز غلام است بچنين جهانم سلطان

  ليكن و حلالست باده ما مذهب در
  ست ااندام حرام لگروي تو اي سرو  بي

  در مجلس ما عطر مياميز كه جان را
  هر لحظه به گيسوي تو خوشبوي مشام است

  ز شكر و هيچ مگو قند چاشني از
  زان رو كه مرا با لب شيرين تو كام است
  تا گنج غمت در دل ويرانه مقيم است

  است مقام خرابات كنج مرا پيوسته
  كه امشب بزم درين مياريد شمع گو

  ست ادر مجلس ما ماه رخ دوست تمام
  ننگ است  چه گويي كه مرا نام زننگاز 

  نام است وز نام چه پرسي كه مرا ننگ ز
  نيز او كه مگوييد عيب محتسيم با

  پيوسته چو ما در طلب عيش مدام است
  و معشوقه زماني مي بي منشين حافظ

   استسمن و عيد صيام كايام گل و يا

                                                
  : و خسرو دهلوي در اين زمين نيز غزلي دارند، سعدي گويد سعدي-  ١

  اي مجلسيان راه خرابات كدام است  ام خرقه حرام است بر من كه صبوحي زده
  : دهلوي داردامير خسروو 

ت  ما را چه غم امروز كه معشوقه و كام است ل غلام اس قبا و ا د دل  مرا لت ب   دو
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 ›٧‹   
  حافظ  عماد

  دلم از تيغ فراقت بدو نيم افتاد است
  ه چو ميم افتاد استميان غمت از غصّ در

  آنك هر دم قدح شربت صبرش دادي
  همچنان بر سر كوي تو سقيم افتاد است 

  ناگاه رسيدم تو بلاي بيابان در
بمقامي كه درو كشته مقيم افتاد است 

  خيال گرفتار و گهربار تو بي ام ديده
  چون اسيري كه ازو در يتيم افتاد است

  سر و پا هوس وصل تو در خاطر هر بي
  زان فتادست كه طبع تو كريم افتاد است
  از غم و رنج تو دل را چه شكايت باشد

  ستجاي شكر است كه با ناز و نعيم افتاد ا
  آيد آن چه باد است كه از طرف چمن مي

  وين چه بوي است كه در دست نسيم افتاد است
  گر كند ناله عماد از غم هجران شب و روز
  مكنش عيب كه از يار قديم افتاد است

  تا سرزلف تو در دست نسيم افتاد است
  دل سود از ده از غصّه دو نيم افتاد است
  چشم جادوي تو در عين سواد صحراست

   افتاد استاين قدر هست كه اين نسخه سقيم
  آنكه جز كعبه مقامش نه بد از ياد لبت
  بر در ميكده ديدم كه مقيم افتاد است
  !ساية سرو تو بر قالبم اي عيسي دم

  عكس روحيست كه بر عظم رميم افتاد است
  زلف مشكين تو در گلشن فردوس عذار

  س كه در باغ نعيم افتاد استووچيست طا
  دل من در هوس روي تو اي مونس جان

  راهيست كه در پاي نسيم افتاد استخاك 
  حافظ گم شده را با غمت اي جان عزيز
  اتّحاديست كه از عهد قديم افتاد است

 ›٨‹   
  حافظ  عماد

  سر و پا از ديار دوست رويم بي ما مي
  بر دل غبار محنت و غم از گذار دوست

   و توفيق در المحةخير است در جرا
  گر خستگي اهل دل است اختيار دوست

  آن پيك نامور كه رسيد از ديار دوست
  آورد حرز جان ز خط مشكبار دوست

  چه اعتبارسير سپهر و دور قمر را 
  دوست اختيار برحسب اند گردش در
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  رسد ما خسته دل بگوش وعدة تا
  شبهانه خفت چشم من از انتظار دوست

  من مقام در قدمي نهد اگر روزي
  دوست نثار بارادت كنم روان نقد

  اش آيد چو زلف يار خورشيد زير سايه
  سرگشتة كه تكيه كند بر كنار دوست
  گر خسروي بصيد تذردي شود سوار
  جز شاه باز روح نشايد شكار دوست

  دان در عشق اگرچه مردمم انكار كرده
  عذرم نخواهد آنك ببيند عذار دوست
  عرض نياز بر دل هر كس مكن عماد
  كز غير بگسلد طمع اميدوار دوست

  گر باد فتنه هر دو جهان را بهم زند
  ما و چراغ و چشم ره انتظار دوست

  برم يدل دادمش بمژده و خجلت هم
  زين نقد كم عيار كه كردم نثار دوست

  نياز سر و يار آستانة و مائيم
  اندر كنار دوست برد تا خواب خوش كرا

  ارسازك بخت مدد از كه خدا شكر
  برحسب آرزوست همه كاروبار دوست
  دشمن بقصد حافظ اگر دم زند چه باك
  منّت خداي را كه نيم شرمسار دوست

 ›٩‹   
  حافظ  عماد

  زهي معطّر از انفاس تو نسيم رياح
  ماهتاب رخت شام عاشقان چو صباح ز

  تلخي از باده برده تو لب حلاوت
  اقداح عنبرين كرده نفست مةشما

  در تنگناي پردة دل تو مهر فروغ
  تاريك و شعلة مصباح خلوت مثال

  آگين عبير كند سوري گل حمايل
  زوشاح عنبرينة دهي بباد اگر

  نسيم كوي تو كي بر دلم وزد هيهات
  روضه بدوزخ رسد نسيم رياح كجا ز

  مذهب تو خون عاشق است مباحباگر 
  صلاح ما همه آنست كان تراست صلاح
  پياله چيست كه بر ياد تو كشيم مدام

  الاقداح كذلك شربا نشرب نحن و
  آور بروز شبي حافظ چو صبح ببوي

  كه بشگفد گل عيشت ز شعلة مصباح
  چنگ زلف كمندت كسي نيافت خلاص ز

  نه از كمانچة ابرو و تير غمزه نجاح
  بيا كه خون دل خويشتن بحل كردم
  اگر بمذهب تو خون عاشق است مباح



١٧٠  

  

  

  گردد ز شكر روي نتابم كه خوش همي
   رخ و زلت توام صباح و رواحبدولت

  دلم ز شوق رخت در وجود خود يابد
  همان اثر كه در اجسام باشد از ارواح
  اميدوار بساقي كيميا نظريم

  كند اصلاح كه قلب فاسد ما را نمي
  عماد در صف زهاد وصف باده مكن

  توان برد بيش اهل صلاح كه نام مي

  ندارد لعل لبش بوسة بصد تلبيس
  نيافت كام دل من ازو بصد الحاح

   زاهدصلاح و توبه و تقوي ز ما مجو
  ز رند و عاشق و مجنون كسي نجست صلاح
  زمان شاه شجاع است و دور حكمت و شرع
  براحت اي دل و جان كوش در مسا و صباح
  نزاع بر سر دنياي دون كسي نكند
  به آتشي ببر اي نور ديده گوي فلاح

 ›١٠‹   
  حافظ  عماد

  بگذشت يار و بر من مسكني نظر نكرد
  و انديشه ز آب ديده و آه سحر نكرد
  شرح نيزا قصّة شوقم زبان حال

  دانكه گفت در دل سختش اثر نكردچن
  جان گفت با دلم كه دگر درپيش مرو
  دل خود چنان برفت كه جان را خبر نكرد
  در كوي عشق و كنج سلامت نشد مقيم
  الّا ولي كه عقل بكويش گزر نكرد
  كس در كمان ابرويش از دور ننگريست
  تا پيش تير غمزة او جان سپر نكرد

   اوجان را چه قدر بود كه كردم فداي
  سهل است اگر نگاه در آن مختصر نكرد
  گر من در آب ديده فتادم غريب نيست
  پروانه را چه شد كه ز آتش حذر نكرد

   خبر نكردشدگان را دلبر برفت و دل
  ياد حريف شهر و رفيق سفر نكرد
  گفتم مگر بگريه دلش مهربان كنم
  در سنگ خاره قطرة باران اثر نكرد
  من ايستاده تا كنمش جان فدا چو شمع
  او خود گزر بمن چو نسيم سحر نكرد
  يا بخت من طريق محبت فروگذاشت
  يا او به شاهراه حقيقت گزر نكرد

   منهر كس كه ديد روي تو بوسيد چشم
  نظر نكرد كاري كه كرد ديدة من بي

  در حيرتم كه بهر چه شد همدم رقيب
  خرمهره هيچكس چو قرين گهر نكرد
  كلك زبان بريدة حافظ در انجمن
  با كس نگفت راز تو تا ترك سر نكرد
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  جان عماد دل شده آمد به لب و ليك
رد نك بدر  ش  ال وص وز اميد  هن ل  ز د   ا
 ›١١‹   

  حافظ  عماد
  مه با فروغ رويش نوري چنان ندارد
  گل تازه است او هم با رويش آن ندارد

  آب ديدة من بستان عارض او بي
  ندارد باغ خوش است ليكن آب روان

  طراوت باشد بهار رويش پيوسته با
  كان بوستان رنگين بيم خزان ندارد

  خرد بجاني يك بوسه از لب او دل مي
  دهد بصد جان نرخ گران ندارد ور مي

  پيوسته آب حيوان زد لاف جان فزايي
  لعل روح بخشش امروز جان ندارد  با

  من باري از دهانش وقتي نشان نديدم
  يا من بصر نداردم يا او دهان ندارد
  اكنون كه راز ما شد در عشق آشكارا
  باشد كه روي زيبا از ما نهان ندارد

   جوانيصحبت جوانان شد پير در بي
  آنكس كه راي پيرش بخت جوان ندارد

  دل در بوستان معني طبع عماد بي
  خوش طوطي است ليكن شكرستان ندارد

  جمال جانان ميل جهان ندارد جان بي
  هر كس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد
  آن را كه خواندي استاد گر بنگري به تحقيق
  صنعت گريست اما طبع روان ندارد
  هر شبنمي درين ره صد موج آتشين است
  دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد

  دادن دست  سرمنزل قناعت نتوان ز
  اي ساربان فروكش كاين ره كران ندارد

  خواندت به عشرت چنگ خميده قامت مي
   هيچت زيان نداردبشنو كه پند پيران

  يا هيچكس نشاني زان دلستان نديدم
  ندارد ندارم يا او نشان  يا من خبر

  احوال گنج قارون كايام داد بر باد
  در گوش گل فرو خوان تا زر نهان ندارد
  اي دل طريق رندي از محتسب بياموز
  مست است و در حق او كس اين گمان ندارد
  كس در جهان ندارد يك بندة چو حافظ

  ا كه چون تو شاهي كس در جهان نداردزير
  



١٧٢  

  

  

 ›١٢‹   
  حافظ  عماد

  ١تو منعمي ز گدايان نظر دريغ مدار
  مدار كشتنم دريغ تو ابر رحمت ز

  مخلصان حقيقي ترددي بزنان  ز
  كس دريغ ندارد تو هم دريغ مدار
  قدم بپرسش اين خسته رنجه گر نكني

  مدار نوازشي بزبان قلم دريغ
  ينوشتة كه به شادي رسانمت روز

  ز شاديم چه كشايد تو غم دريغ مدار
  نشانة ز تو بايد كه خستگان ببرند
  اگر شفا نفرستي الم دريغ مدار

  كرده  تو خضر وقتي و من راه كعبه گم
  ز ره فتاده نشان حرم دريغ مدار

  سعي شود بي جمال كعبه ميسر نمي
  مدار رود آخر قدم دريغ نمي  بسر

  كنم تو نقد قلب روان گفتة كه صرف
   مدار در مقام نيازي درم دريغچود

  گفت مرد و با لبت مي عماد پيش تو مي
  مدار  كه اي مسيح دم از كشته دم دريغ

  مدار منزل جانان گزر دريغ صبا ز
  مدار عاشق مسكين خبر دريغ وزو به

  بشكر آن كه شفگتي به كام دل اي گل
  مدار نسيم وصل ز مرغ سحر دريغ

  چشمة قندست لعل نوشينتكنون كه 
  سخن بگوي و ز طوطي شكر دريغ مدار
  جهان و هرچه درو هست سهل و مختصر است
  ز اهل معرفت اين مختصر دريغ مدار

  برد شاعر مكارم تو به آفاق مي
  مدار ازو وظيفة زاد سفر دريغ

  كني سخن اينست چو ذكر خير طلب مي
  كه در بهاي سخن سيم و زر دريغ مدار

  د حال به شود حافظغبار غم برو
ر هگذر دريغ مدا ازين ر ه    تو آب ديد

  

                                                
  .اختلاف قافيه دارد اما رديف و بحر يكسان است اين غزل -1
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 ›١٣‹   
  حافظ  عماد

  ساقي از باده گزيدة خاص
  قدحي ده باهل صحبت خاص

  پخته هيچ كس ندهد جز مي
  زاهد خام را ز غصّه خلاص

  از طعنة زند بر منبلبل 
  چه غم القاس لايحب القاس
  باده در جام و عود در مجمر
  چنگ بر ساز و شاهدان رقّاص

  خواران  گر بريزند خون مي
  نه ديت بر كسي بود نه قصاص

  اش قبول عوام صورت و معني
  ظاهر و باطنش پسند خواص
  باغي از حسن و برگي از اخلاق
  خرمن از طاعت و جوي اخلاص

   و دامنم ساحلام بحر ديده
  اشك لؤلؤ و مردمك غواص
  در كمند بلا بساز عماد
  چه كريزي چو لات حين مناص

  از رقيب دلم نيافت خلاص
  مثل القاس لايحب القاس
  محتسب خم شكست و بنده سرش
  سن بالسن و الجروح قصاص
  همچو عيسيست جام مي كه مدام

  كند بخواص مرده را زنده مي
  مطرب من رهي بزن كه به چرخ

  وش شود رقّاص مشتري زهره
  آرد  گوهر از بحر كي برون

  كند غواص ترك سر تا نمي
  حافظ از دل ز مصحف رخ دوست
لاص ورة اخ و س حمد  ال   خواند 

 ›١٤‹   
  حافظ  عماد

  اي كه خون عاشقان كردي سبيل
  زت رحمي نيامد بر قتيلهرگ

  اي رخت چون خلد و لعلت سلسبيل
  سلسبيلت كرده جان و دل سبيل
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  هر كجا باشد عزيزي در جهان
  بر سر كوي غمت گردد ذليل
  گر كني رحلت دمي از پيش چشم
  از تن من جان كند عزم رحيل
  دوستانت را غم دوزخ نماند
  از جمالت صبر ما نبود جميل
  تا نهي رخ بر رخ سيمين بري
  زر ببايد ريخت هم بالاي فيل
  كي دهد يارب لب رضوان ما

  گان را شربتي از سلسبيلتشن
  اي صبا بويي ز انفاسش بيار
  تا شفا يابند جانهاي عليل
  گر طبيب آيد ببالين عماد

ه د ي د خ  ر س ب  ل آ ي ل د د  ش ا ب ش    ا

  سبزپوشان خطت بر گرد لب
  همچو مورانند گرد سلسبيل
  يارب اين آتش كه در جان منست

  ي بر خليلسرد كن زان سان كه كرد
  يابم مجال اي دوستان من نمي

  زانكه او دارد جمال بس جميل
  پاي ما لنگست و منزل چون بهشت
  دست ما كوتاه و خرما بر نخيل
  ناوك چشم تو در هر گوشة
  همچو من افتاه دارد صد قتيل
  حافظ از سر پنجة عشق نگار
  همچو مور افتاده شد در پاي پيل

 ›١٥‹   
  حامظ  عماد

  دلم از درد تو روزي كند جان تسليم
  نرود از سر كوي تو بجنات نعيم
  ما در ديده بروي همه عالم بستيم
  كه خيال رخ زيباي تو آنجاست مقيم
  گر كسي از دگران خوف و رجايي دارد
  ما نداريم بغير از تو نه اميد نه بيم
  گشتة فاش به بد عهدي و شوخي ليكن
  تو نه آني كه فراموش كني عهد قديم

  فتوي پير مغان دارم و عهديست قديم
  كه حرام است مي آن را كه نه يارست و نديم
  چاك خواهم زدن اين دلق ريايي چه كنم

  را صحبت ناجنس عذابيست اليمروح 
  تا مگر جرعه فشاند لب جانان بر من

  ام بر در ميخانه مقيم سالها زان شده
  مگرش صحبت ديرين من از ياد برفت
  اي نسيم سحري ياد دهش عهد قديم
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  كنان برخيزد مرده از خاك لحد رقص
  كه به قبرش گزرد از سر كوي تو نسيم
  چشم بيمار تو چونست كه مستست مدام
  ساقيا به خدا پيش مده مي به سقيم
  هر كه برطرف دهن خال تو بيند گويد
  به غلط نقطة افتاد مگر بر سر ميم

  سدشگر گزند لاف خريداري لعلت ر
  هركه بر روي چو زرگر درون اشك چون سيم

  آيد روز وصل از تو بخيلي عجبم مي
  كه سماحت متوقع بود از طبع كريم
  بزكاتي برسي ناگه ازين خانه عماد
  سايلي همچو تو محروم كه راند ز حريم

  غنچه گو تنگدل از كار فروبسته مباش
  كز دم صبح مدديابي و انفاس نسيم
  بعد صد سال اگر بر سر خاكم گزري

  كنان عظم رميم رآرد ز گلم رقصسر ب
  فكر بهبود خود اي دل ز در ديگر كن
  درد عاشق نشود به ز مداواي حكيم
  گوهري معرفت اندوز كه با خود ببري
  كه نصيب دگرانست نصاب زر و سيم
  دلبر از ما بصد اميد گرفت اول دل
  ظاهرا عهد فرامش نكند خلق كريم
  حافظ ار سيم و زرت نيست برو شاكر باش

   به از دولت لطف سخن و طبع كريمچه
 ›١٦‹   

  حامظ  عماد
  كن  بيا و كلبة ما را شبي منور

  ميان مجلس ما همچو شمع سر بر كن
  نشين دلان گوشه بياد خلوت صاحب

  كن  ببوي طرة عنبرفشان معنبر
  تنم چو خاك شود بر مزار من بگزر

  كن  مشام جانم از انفاس خود معطر
  ز تلخ عيشي شوريدگان ترش چه شوي
  بخند و دامن عشاق پر ز شكر كن
  ترا كه گفت كه بر پردهاي ديدة ما

  كن  خيال صورت زيباي خود مصور

  ز در درآ و شبستان ما منور كن
  دماغ مجلس روحانيان معطر كن

  ام دل و جان ابرو جانان سپردهبچشم و 
  كن  بيا بيا و تماشاي طاق و منظر

  مستان ده لب پياله ببوس آنگهي به
  كن  به اين لطيفه دماغ خرد معطر

  طمع به نقد وصال تو حد ما نبود
  كن  حوالتيم بدان لعل همچو شكر

  چو شاهدان چمن زير دست حسن تواند
  كرشمه بر سمن و ناز بر صنوبر كن
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  بگوش جان من آمد نداي اهل بصر
  بين ز خاك اين در كن هانكه توتياي ج

  شنودم از در و ديوار كوي او صد بار
  كه خاك راه شو اينجا و خاك بر سر كن
  بيار اشك و بنه روي بر زمين نياز
  بساط مجلس او پر ز گوهر و زر كن
  عماد وصف دهانش چو در ميان آري
  حديث قند لبش هر نفس مكرر كن

  فشاند نور ان نميستارة شب هجر
  كن  ببام قصر برآ و چراغ مه بر

  حجاب ديدة ادراك شد شعاع جمال
  كن  بيا و خرگة خورشيد را منور

  پس از ملازمت عيش و عشق مه رويان
  كن  ز كارها كه كني شعر حافظ از بر

** *   
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  مروري بر معماري در خاورميانه
  رضا هاشمي نيك

  الف ـ مهاجرتها و تركيب نژادي در خاورميانه
ترين نژاد در خاورميانه نژادي بوده است كه وجه اشتراك زيادي  رسد كه كهن نظر مي به
هاي كوچكي از  هاي سيلان و جنوب هند داشته، بقاياي آن هنوز در گروه دراويدي با

النّهرين نيز ويژگيهاي   كرمان باقي است و در تصاوير كهن مردم بينبوميان بلوچستان و
  .خورد مي چشم هچهره آنان ب

نمانده است و اكثريت مردم  از اين نژاد كهن، امروز اجتماعات چشمگيري باقي
دو شعبة نژاد سامي و  دهد كه به امروز خاورميانه را نژاد سفيد قفقازي تشكيل مي

  .آريايي قابل تقسيم است
اند، شامل قبايلي  اي نامعلوم، بومي خاورميانه بوده هاي باستان كه از گذشته سامي

نام سامي شناخته  اند، اما امروز اقوام ديگري به  و ايلامي بوده، آشوريبابلي: نظير
طور سنّتي  اين اقوام سامي غالباً به. ها و بربرها هستند شوند كه شامل اعراب، عبري مي

  . تا آدم ابوالبشر آگاهنداز شجرة نسب خويش
اعراب قحطاني از . شوند دو دسته عدناني و قحطاني تقسيم مي المثل اعراب به في

جستجو  ها با اين ترتيب اعراب و عبري به.  هستند)ع(اولاد اسماعيل فرزند ابراهيم خليل
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 قدمت تاريخ ،كنند و اينگونه آدم منسوب مي در شجرة نسب ابراهيم اصالت خود را به
خاندانهاي بسياري از اعراب قحطاني با انتساب خود . نمايانند وميت خويش را ميق
خاندانهاي اموي . ندا هكسب مناصب حكومتي شد شجرة انبيا در طول تاريخ موفق به به

در شام، عباسي در بغداد، فاطمي در مصر، هاشمي در حجاز، عراق و اردن و خاندانهاي 
  .اند ند از اين جملها هحكومت رسيد غيره به ن سادات، علوي وعناوي ديگري در طول تاريخ كه با

اما شعبة نژاد آريايي كه در خاورميانه بعد از سامي غالب است، بومي اين منطقه 
ها در اصل مقيم  ها يا هند و اروپايي آريايي. شود اين منطقه هم نمي نبوده و منحصر به

 قبل تاريخ از حدود شش هزار سال پيش اند كه در ادوار ما مناطق سيبري و تايگا بوده
سمت جنوب غرب كردند و اين حركت تا  كوچ به هاي اوليه خود شروع به از اقامتگاه

چند دسته تقسيم كرد كه  توان به اقوام آريايي را مي. قرون وسطي هم ادامه داشته است
  .ها، اسلاوها، اقوام هند و اقوام ايراني لاتينوها، سلت: عبارتند از
كرده در مناطق  سمت جنوب غرب كوچ هايي كه به آريايي: ام ايراني عبارتند ازاقو

توان اقوام كاسي و  ترين ايشان مي از باستاني. آسياي ميانه و خاورميانه سكني گزيدند
النهرين رسيده در آنجا نيروي  بين برد كه حدود چهار هزار سال پيش به لولوبي را نام

ها كه در آسياي صغير  نهرين را از آن خود كردند، و هيتيال غالب شدند و تمدنهاي بين
گذاري كردند و در اوج تمدن خود كه  يعني تركية امروز اولين امپراطوري جهان را پايه

هزار و دويست و پنجاه سال پيش از ميلاد بود، اسناد مالي و تجاري خود را ثبت 
. كند مي شني از تمدن آنها ارايهاند و ثبت همين اسناد است كه امروزه تصوير رو كرده مي

اورارتوها، مادها، پارسها : تمدن رسيدند، عبارتند از اقوام ديگر ايراني كه پس از آنها به
آيند تمدن موضعي در  حساب مي اورارتوها كه از اجداد ارامنة امروزي به. و پارتها
كه توسط طراف آرارات و رود ارس تشكيل دادند، اما اولين حكومت جامع مناطق ا

گذاري شد، توسط مادها در قرن نهم  اقوام ايراني در داخل مرزهاي امروزي ايران پايه
  .حساب آورد توان نياكان طوايف كرد و لر امروز به قوم ماد را مي. قبل از ميلاد بود
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حكومت رسيد و امپراطوري ايشان تا مصر،  بعد از قوم ماد، قوم پارس در ايران به
هخامنشي  پادشاهان پارس كه به. گرفت برمي ه و غرب هند را دريونان، آسياي ميان

اند؛ زيرا كوروش سرسلسلة آنها،  موسومند، مورد ستايش فراوان بني اسراييل بوده
داد و داريوش اول، قدرتمندترين پادشاه اين  النصر نجات يهوديان را از سلطة بخت
خلاف مردم سامي ها بر ياييآر. كرد وزارت خود منصوب سلسله، دانيال پيامبر را به

  .شجرة نسب خويش ندارند چندان آگاهي نسبت به
ابهامات تاريخي در مورد آنها فراوان . ها سومين گروه نژادي خاورميانه هستند ترك

روايات باستاني مردم آريايي حاكي از آن است كه ترك و ايراني از يك قوم . است
قانون و ضوابط شهرنشيني  كردند و به پيشهكشت و زرع و تمدن  ايرانيان راه. اند بوده

روستاهاي ايراني  يورش به نشين شدند و با گرويدند، اما تركان با نفي اين شيوه كوچ
اين فرض  با. دو ملّت تفكيك شدند از اينرو اين دو طايفه به. گذراندند روزگار مي

 دور ايرانيان هاي كما اينكه در گذشته. اجداد تركان نيز بايد آريايي بوده باشند
كردند در حالي كه مردم مذكور  لفظ ترك اشاره مي اسلاوها، بلغارها و سكاها نيز با به

  .اند آريايي بوده
زردپوستان . اقوام زردپوست اطلاق شده است دانيم از چه زمان لفظ ترك به نمي

وچ دنبال ك در شمال آسيا به خود هتدريج مانند مردم آريايي از زادگا مغول نژاد به
  .مناطق آسياي مياني رسيدند بهها  مهر

. صورت نژاد غالب تجلّي يافتند يافت تا به جمعيت آنان در آسياي ميانه فزوني
صورت نژاد زرد  مانده از دو هزار سال قبل نيز مردم آسياي ميانه را به جاي تصاوير به
ناميدند،   ميطور سنّتي مردم اين منطقه را ترك شايد چون ايرانيان به. دهد نشان مي

تركهاي سفيد پوست، ترك  تفاوت نژادي آنان با توجه به زردپوستان اين منطقه را نيز بي
هر صورت ابهام ما  به. ترك هم معني شده است اين ترتيب نژاد مغول با اند و به خوانده

در خاورميانه تبعيض نژادي هرگز آن گونه كه در اروپا . شود اين نكته نيز ختم نمي به
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همين دليل نيز اختلاط نژاد و فرهنگ نيز معمول بوده  به. گ بود، مطرح نبوده استپررن
رسند، ولي  ظر مين لحاط نژادي كاملاً آريايي به مردم آذربايجان و تركية امروز از. است

در توجيه اين امر يك سلسلة دلايل . دانند زبان آنان تركي است و خود را ترك مي
در قرن يازدهم ميلادي تركهاي سلجوقي از ناحية . كند ذهن خطور مي تاريخي به

علّت اعتدال هواي  افغانستان حكومت خود را تا آسياي صغير گسترش دادند، اما به
آن منطقه منتقل كردند و مردم خود را  آذربايجان و آسياي صغير، پايتخت خود را به

 زبان قوم حاكم را بعيد نيست كه سكنة اطراف پايتخت ناچار. دادند آن نواحي كوچ به
. اند كرده فراموشي زبان مادري خو زبان حكومت، تدريجاً به فراگرفته، در اقبال به

همچنانكه امروزه در آمريكاي لاتين زبان اسپانيايي و تا حدي ساير زبانهاي اروپايي، 
  .يافته است ساير زبانهاي بومي غلبه بر

. آسياي ميانه نيز صادق استاين فرض در مورد نواحي ديگري از خاورميانه يا 
تر اينكه در مرزهاي  جالب. مردم لبنان ويژگيهاي آريايي دارند اما زبان آنان عربي است

گويند كه از نژاد  فارسي سخن مي چين و نواحي دوردستي مثل تاجيكستان، مردمي به
  .زردند

. كرد اشارهتأثير يوناني و رومي  توان به از ديگر آميزشهاي نژادي در خاورميانه مي
لحاظ نژادي غالباً ويژگيهاي سامي يا زردپوست  در خاورميانه گاه در مناطقي كه مردم از

هاي اروپايي  شود كه چهره دارند، استثنائاً در روستاها يا شهرهاي كوچكي مشاهده مي
در سواحل خليج فارس، درياي عمان و . موهاي طلايي و چشمان رنگين فراوانند نيز با

شود كه اجداد آنها از سواحل غرب  د نيز گاه اقوام سياهپوستي مشاهده مياقيانوس هن
عكس اين پديده نيز در سواحل تانزانيا و . كنند زبان سواحلي تكلّم مي آفريقا آمده به

زنگبار مشهود است كه گروهي از ايرانيان از حدود دو هزار سال تا پانصد سال قبل 
  .شوند وان شيرازي شناخته ميعن كردند و هنوز با آن نواحي كوچ به
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  هاي ميراث معماري ب ـ ريشه
كمك مواد و  سازي عبارت است از ايجاد سرپناه براي فعاليتهاي حياتي بشر به ساختمان

طبيعي . كند اين تعريف كاملاً هويت معماري را توجيه مي. مصالح موجود در محيط
ر دسترس باشد ساختمانها اي سنگ بيش از ساير مصالح ساختماني د است اگر در منطقه

استفاده از چوب يا از خاك در ايجاد بنا نيز تابع همين شرايط . شود مي سنگ بنا با
  .است

مردم نيز از . در دشتها و استپهاي خاورميانه، چوب كمياب و خاك فراوان است
خاك مستلزم استفاده از خشت  ايجاد بنا با. كنند سازي استفاده مي خاك در خانه

(Adobe) باشد است كه احجام قالب زده و خشك شده گل مي.  
خاك رس كه نرم و دانه ريز است، مانند سنگ و چوب مقاومت كششي و فشاري 
زيادي ندارد، لذا عناصر عمودي ساختمان بايد خيلي قطور باشد تا بار سقف را 

  .آورد  را بوجود مي(Pier)كند و همين ضرورت جرز  تحمل
چون گل نيروي كششي ندارد و يك تكّه هم . د سقف استتر در ايجا مسئلة پيچيده

صورت افقي خواباند،   روي دو ديوار به(Beam)توان آن را مثل نعل در گاه  نيست، نمي
پوشش بنا يا ) قوسدار(در يك پروفايل كماني ) خشت(قراردادن قطعات گلي  بايد با
  .كرد  را بند(Opening)درگاه 

 & Arch)نام سيستم طاق و جرز  اختماني بههمين امر سبب ايجاد يك نظام س

Pier)ساميان ماقبل تاريخ : ها، يعني  بوده است و مبتكر اين روش، مردم ساكن استپ
  .اند خاورميانه و حاميان شمال آفريقا بوده
خاطر وفور چوب دليلي براي استفاده از خاك و  از طرفي در مناطق جنگلي به

 است چوبهاي لازم براي اين منظور قطع شده و كافي. سنگ براي ايجاد سرپناه نيست
خاطر  نصب تيرهاي عمودي كه به در اين روش ابتدا اسكلت بنا با. شوند بهم وصل

شده   محكم(Column, Post)صورت ستون  استحكام و سبكي نسبتاً باريك هستند به
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وش اين ر. شود  پوشيده مي(Beam)صورت افقي  همان نوع تيرها به روي آنها نيز با
  .آورد  را بوجود مي(Post & Beam)سيستم ساختماني تير و ستون 
ها و زردپوستان ساكن جنگلهاي شمال و شرق آسيا در  اين روش، ابتكار آريايي

  .خاورميانه در اين منطقه رواج يافته است ها به ورود آريايي ادوار ماقبل تاريخ بود كه با
رز روش ساميان و روش تير و توان گفت روش طاق و ج قدري تسامح مي پس با

  .ستون روش آرياييان بوده است

  ج ـ تقسيم ادواري تمدن
رسد  نظر مي چنين به. كنيم نكات جالبي برخورد مي مرور تاريخ اجتماعات انساني به با

هاي  چند از يكديگر جدا و منفصل باشند، همه شامل دوره كه تمدنهاي بشري هر
اگر هر دوره از يك تمدن . گذارند نمايش مي د بهمتوالي هستند كه وجوه خاصي از خو

كنيم وجوه آنان شايد كاملاً مشابه نباشد، اما  معادل آن در تمدن ديگر مقايسه را با
رسد كه تمدنهاي بشر در روند كلّي تحول، كمابيش مسير مشتركي را طي  نظر مي به
  .كنند مي

د مراحل متناوبي از اتفاق تمدنهاي بشري شاه براي مثال در اكثر قريب به
معمولاً در پايگيري تمدنها شاهد ايجاد . حكومتهاي يكپارچه و فئودالي هستيم

يافته دامنة حكومتش  پس از چندي يك دولتشهر بر ديگري تفوق. باشيم دولتشهرها مي
ايالتهاي  اي ازبين رفته تبديل به حكومتهاي فئودالي و ناحيه. دهد را گسترش مي

سپس اين حكومت فراگير يا امپراطوري متلاشي شده نواحي . شوند حكومتي فراگير مي
  .دهد سير خود ادامه مي يابند و اين چرخه همچنان به مختلف آن استقلال مي

شود كه جوامع بشري در بدو پيدايش تمدن يك سلسلة رفتارهاي خاص  ديده مي
 آنها در ادوار كنند و رفتار در دورة امپراطوري نوع ديگري رفتار مي. دهند نشان مي

  .اي ديگر است گونه فئوداليتة پس از فروپاشي امپراطوري نيز به
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هايي را  برمبناي اين وجه مشترك شايد بتوان گفت تمدن بشر در هر جامعه، دوره
  :كند شرح ذيل طي مي به
 در اين دوره، تمدن بشر شكل گرفته و هر چند :(Archaic) باستان مرحلة .١

همين دليل  به. شود سيده باشد، داراي سبك و هويت ميترين مرحله نر متعالي به
بشر قادر است يك نظام متعارف از تبيين افكار خود در سطح جامعه ارايه نمايد كه 

شخصيت معماري هر ملّت نيز در همين . براي عموم و آيندگان قابل فهم است
 .شود ريزي مي مرحله پي

قانون و ثبت وقايع و . گيرد ي در اين دوره مدنيت محور قرار م:كلاسيك مرحلة .٢
علاوه بر اين معمولاً دورة كلاسيك . اسناد از اهم ارزشهاي اين مرحله است

پيدايش امپراطوري، تمدن جهانشمول، تلفيق فرهنگهاي محلّي و استحصال يك  با
فرهنگهاي  توان به هاي آن مي  همراه است كه از نمونه(Universal)فرهنگ جهاني 

 . اوايل دورة اسلام اشاره كردهخامنشي، هلني، و

 خورد، چشم نمي  در اين مرحله معمولاً امپراطوري بزرگي به:(Mediaeval) مياني مرحلة .٣
تمدنهاي . زيرا اين مرحله دورة فئوداليته و فروپاشي قدرتهاي بزرگ است

ها و فرهنگهاي محلّي آب و  جهانشمول در هر منطقه كهنه شده و تحت تأثير سليقه
عبارت ديگر ويژگي بارز فرهنگ  به. گيرند خود مي  هر محل را بهرنگ مخصوص

 انتزاع فرهنگ در اين دوره با.  بودن است(Abstract)و هنر ميانه محلّي بودن و انتزاعي 
منزلة آنتي تز تمدن و پيشرفت است،  گيرد، كه خود به خرافات قوام مي گرايش به

 .ري خود را مديون دورة ميانه استگي ولي معمولاً هنر انتزاعي بيشتر رشد و شكل

 ويژگي اصلي اين دوره قانونمند شدن فكر، و ظهور روشهاي :رنسانس مرحلة .٤
آمد  اين تقويت روح علمي همچنانكه در رنسانس اروپا پيش. تحقيق و مطالعه است

هنر در اين دوره . شود قيمت كمرنگ شدن عرفان در جامعه تمام ممكن است به
اقتضاي روح علمي زمانه، در صدد  وش انتزاعي خارج شده بهمعمولاً از روح و ر
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طور عام در اين دوره  آيد، و معماري به كشف اشكال و قوانين طبيعي برمي
معماري  همچنين در اين زمان مباحث مربوط به. پردازد مسئلة فرم بيشتر مي به

 .گيرد خود مي تري به شكل مدون

 روح علمي در يك جامعة خرافاتي از يكسو ذكر آنكه معمولاً بيداري نكتة لازم به
نيازمند يك محرك خارجي و از سوي ديگر مستلزم حدي از تحجر در درون 

اصولاً در آغاز دورة بيداري، اين امر مهم است كه عقايد خرافاتي تا . جامعه است
چه حد دگم و نهادينه شده باشد و مخالفين آن در سطح جامعه تا چه اندازة خود 

براي مثال رنسانس در قرن پانزدهم شروع . زمند يك نيروي خارجي بدانندرا نيا
اوج خرافات رسيده بود و  گيري كرد؛ چرا كه در آن زمان جامعة اروپا به شكل به

اي  تر بود روزنه جامعة اسلامي كه هنوز روح علمي در آن تا حدي قوي تماس با
خود جامعة اسلامي مرحلة در حالي كه در . گشود براي انفجار علمي در اروپا

اوج لازم براي تحول نرسيده بود و از  شدن خرافات تا قرن هجدهم هنوز به نهادينه
اينرو روح علمي هم كه قاعدتاً بايد از مشخّصات رنسانس باشد تا قرن هجدهم و 
نوزدهم كه باز يك محرك خارجي يعني اروپاي بيدارشده معرف آن بود در اين 

  .بودجامعه پيدا نشده 
 (Revivalism)رنسانس ايدئولوژي تجديد حيات  از آرمانهاي مخصوص دورة

كردن راه حلّهاي موجود جهت خروج از  ساده بيني معتقد به معمولاً اين جهان. است
متفكّرين اين . جمود و سردرگمي فرهنگهاي اشباع شده يا دست و پا گير است

مسايل  تر را بهترين جواب به يراه حلّهاي ساده قديم فلسفه معمولاً بازگشت به
براي . بنيادگرايي از مشخّصات بارز دين در دورة رنسانس است. دانند جامعه مي

سركردگي مارتين لوتر متولّد شد  مثال در اين دوره هم پروتستانتيزم در مسيحيت به
در . گذاران آن صفي علي شاه بوده است و هم بنيادگرايي اسلامي كه يكي از پايه

  .شود  رنسانس هم انعكاس همين تفكّر ديده ميمعماري
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نمايد كه  اي پيوسته از علّت و معلول ايجاد مي  علم و صنعت چرخه:مدرن مرحلة .٥
اين چرخه در ادوار اوليه حيات انسان روندي . كند دو كمك مي پيشرفت هر به

هاي فوق سرعتي تصاعدي  يك از زمينه پيشرفت او در هر كندتر دارد كه با
شد، دستاوردهاي  هنگامي كه خردگرايي در تمدن بشري مورد توجه واقع. گيرد مي

تواند فرهنگ بشر را دستخوش  شود كه مي علم و صنعت چندان فراوان مي
مدرنيزم، نگرشي است در حيات بشر كه طي آن جامعة . تحولات اساسي كند

ي نيز از غير از اين تعريف ديگر. شود شدت آينده نگر و آينده طلب مي بشري به
دخالت عامل زمان گنگ و مبهم  دارد كه نسبي است و با وجود» مدرن«اصطلاح 

معناي جديد و نوين نيز هست، در حالي كه آنچه امروز نو  لفظ مدرن به. شود مي
 .باشد لزوماً فردا نيز نو نخواهد بود

از دورة كرد كه مدرنيزم تقريباً از همان آغ ملاحظه تعاريف فوق، شايد بتوان ادعا با
توان گفت كه  اما در مورد تمدنهاي بشري احتمالاً مي. گيرد رنسانس مورد توجه قرار مي

عرصه وجود  هاي تمدن بشر پا به انقلاب صنعتي در اغلب جنبه دوران مدرن معاصر با
ساير ادوار تفاوت اساسي دارد، يكي محورشدن  دو ويژگي اين دوره كه با. گذاشت

نهايي آن  شدن فرهنگ جهاني است كه نتيجة  جهت يكيصنعت و ديگري حركت در
  .هاي گوناگون حيات و افكار بشري است جنبه آزادي علم و دانشگاه در پرداختن به

وجود آمدن هنر التقاطي و  هاي هنر كه تحت تأثير دو عامل فوق است، به در زمينه
اولين بار در اين شهرسازي هم براي . هنر منتقد، ارمغان دوران مدرن معاصر بوده است

بديهي است انتقال از عصري . عنوان يك موضوع علمي مورد توجه قرار گرفت دوره به
اي كه طي آن انسان از عصر  گيرد، از اينرو مرحله عصر ديگر ناگهان صورت نمي به

 شايسته بررسي (Transition)عنوان دورة انتقال  عصر مدرن رسيد، به رنسانس به
اي از صاحبنظران تاريخ هنر در ايران براي  قال، نامي است كه عدهاصطلاح انت. باشد مي
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معني ديگري در  اين اصطلاح به. (اند اين دورة خاص از تاريخ برگزيده اشاره به
  ).اين دوره است رود ولي همزمان با كار مي معماري انگليس به

 يعني .فرهنگ انتقال از اين جهت حايز اهميت است كه تركيبي چهار بعدي دارد
علاوه بر تلفيق و جامعيت فرهنگ غرب و شرق كه دو قطب آن است، هم از خود، 

دهد و هم مثل ادوار قبل داراي عناصر و  شخصيت آينده نگري مدرنيزم را بروز مي
  .الفباي سنّتي گذشته است
 Modern)ثمر نشست و نتيجة آن دورة اصلي مدرن  انتقال به رفته رفته اين فرهنگ

Proper)ل شروع شده و تا حال ادامه استباز . دارد  كه حدوداً بعد از جنگ جهاني او
در (گرايي در تمدن بشر هستيم كه طي آن مثل دورة قبل  در اين دوره شاهد نوعي ساده

پردازد كه دست و پا گير بوده،  دفع بسياري از آداب و ارزشهايي مي انسان به) رنسانس
  .ي نداردغير از زيبايي صرف هيچ كارايي ديگر

شناسند، ولو  عنوان دوران مدرن مي امروز اين مرحله را بيش از مرحلة انتقال به
  .آيد حساب مي اينكه دوران انتقال در بحث ما جزو مدرنيزم به

دو نوع برداشت از دوران  اي بين شرق و غرب در اينجا منجر به اختلاف سليقه
نقد  گويند به ني اول مدرنيزم ميآن بعد از جنگ جها در غرب آنچه به. شود معاصر مي
كلّي  نفي ارزشهاي گذشته پرداخته و در صدد ارايه راهي برآمده است كه به و نتيجتاً به
مشكل  از اينرو اين شيوة تفكّر وقتي خود با. هاي جديدي استوار باشد برپاية پاسخ

اعتقاد  بههر چند . نام پست مدرنيزم جايگزين آن گرديد شد روشي كارآمدتر به مواجه
اين تفاوت كه پاسخگوي نيازهاي  بعضي متفكّرين پست مدرن، همان مدرن است با

  .عاطفي بشر نيز هست
در اينجا ماهيت فرهنگ انتقال چندان غني بود كه . نيامد در شرق چنين اتّفاقي پيش

شد، لذا مردم شرق آموختند تا  دليلي براي كنار گذاشتن ارزشهاي قديمي ديده نمي
كرده و از  نه كه روشهاي نو رسيده از غرب را براحتي در فرهنگهاي خود هضمهمان گو



١٨٧

  مروري بر معماري در خاورميانه  

  

اين تركيب، راه حلّهاي كارآمدي براي مشكلات خويش استخراج كنند، آخرين 
سرزمينهاي آنان رسيد در جهت  ها را نيز كه اصولاً بعد از جنگ دوم جهاني به آوري فن

 تفاوتي كه مدرنيزم و انفجار تكنولوژي از اينرو تنها. اهداف فرهنگي خود بكارگيرند
اي باب روز از  غرب در شرق ايجاد كرد، افزايش غناي فرهنگي آن و ايجاد چهره

كردن اين مرحله از مرحلة قبل بتوان نام  انتقال بود كه شايد براي مشخّص فرهنگ
  . بر آن نهاد(Post Transitional)انتقالي  فرا

  ذهببندي معماري بر اساس م د ـ دسته
معماري در خاورميانه، جنوب مديترانه، هند و آسياي مركزي نشان از يك سلسلة 

تسامح تمام آن را  پردازان به يافته است كه سبب شده تا نظريه ويژگيهاي مشترك
شود تا فرد  اين امر متأسفانه موجب مي. بندي كنند عنوان معماري اسلامي دسته تحت

  .دهد خود اختصاص مي خصوصي از معماري را بهغيرمتخصّص تصور كند اسلام سبك ب
لفظ . روشن است كه معماري و مذهب اصولاً دو مقوله مستقل از يكديگرند

لحاظ ارزش معادل فرضي معماري يهودي، معماري مسيحي يا  معماري اسلامي از
اگر منظور آن نوعي از معماري باشد . همان اندازه فاقد معني است معماري مرمون، و به

نشين رايج است، بايد گفت اولاً معماري در سرزمينهاي  در سرزمينهاي مسلمانكه 
ثانياً هيچ مكتب خاصي از معماري . شود يك روش و مكتب خلاصه نمي مسلمان به
حلّ است كه توسط  سرزمينهاي مسلمان نيست، و اگر منظور يك سلسله راه منحصر به

حلّ صرف براي   مطرح است كه چند راهمسلمانان در معماري ارايه شده، باز اين ايراد
عنوان معماري اسلامي شهرت يافته  آنچه به. تأسيس يك مكتب مستقل كافي نيست

  .خود جزئياتي است كه بر مكاتب ديگر افزوده شده است
رسد كه از آسيا تا شمال آفريقا و جنوب  نظر مي يادآوري اين نكته نيز لازم به

ي كه باشند، بناهاي خود را طبق ارزشها و روشهاي هر مذهب اسپانيا مردم متعلّق به
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در ايران . سازند، چه اين بناها مذهبي باشند و چه غيرمذهبي معماري محيط خود مي
اند كه مساجد  همان سبك ساخته شده ها به ها، كليساها و كتيبه معابد بودايي، آتشكده

مسلمانان، سيكها،  ق بههمچنين در هند سبكهاي متفاوتي متعلّ. اند مسلمانان را ساخته
  .ها نيست هندوها يا جين

  .شود در اروپاي شرقي، تركيه و جهان غرب هم همين وضع ديده مي

  دو نگرش در معماري  ـ  ه
معماري در ناحية جغرافيايي بين آسياي ميانه، هند و اسپانيا، بخش عمده و كهن جهان 

اي از هنر و  لني كه مرحلهبعد از دورة ه. اسلام، متأثر از دو قطب اصلي بوده است
داد و  ارمغان آورد، روم، روشها و راه حلّهاي خاص خود را قوام معماري جهاني را به

شناسي خاص خود  ارزشهاي زيبايي بازگشت به ايران و هند نيز با. متحول ساخت
  .استقلال مكتب معماريشان از معماري هلني پرداختند به

عرصه وجود گذاشت و   اسلام پاي بهدر قرن هفتم ميلادي كه امپراطوري
سرزمينهاي ايران و مستعمرات روم شرقي را در سيطرة خود گنجاند، روشهاي مستقل 
معماري در روم و ايران تقريباً شكل نهايي خود را بدست آورده بودند، اگرچه اين 

  .كرد تفاوتها در دورة نهايي قرون ميانه و اوايل رنسانس بيشترين رنگ و تمايز را پيدا
هاي زيبايي شناسانه  تفاوت بين دو مكتب روم، و هند و ايراني، هم در سليقه

(Aesthetics)مباحث .  است، هم در فلسفة معماري و هم در روشهاي ساختماني
در اروپا بعد از . شود مكتب خاصي محدود نمي توان گفت كه به فلسفي در معماري مي

اند، حال آنكه در مشرق زمين تا چند دهة  تهثبت اين نظريات و افكار پرداخ رنسانس به
اين حال تفاوتهاي  با. ثبت مباحث نظري معماري نكرده بود پيش هم كسي مبادرت به

طور نمونه يكي از اصولي كه در  به. كند فلسفي دو مكتب در مباحث ديگري بروز مي
و شود، اصل نرينگي  مكتب هند و ايراني وجود دارد و در مكتب روم ديده نمي



١٨٩

  مروري بر معماري در خاورميانه  

  

 مطرح (Yin-Yang)» يانگ يين«مادينگي است، كه در هنر و فلسفة چين تحت عنوان 
مبحث فرم و عناصر معماري است و نكاتي از  جنبة ديگر در نوع نگرش به. شود مي

  .لحاظ فضاهاي معماري نگرش هر دو كمابيش يكي است اما از. اين قبيل
دو مكتب عناصر و ابداعات  هاي فيزيكي اگرچه هر لحاظ روشهاي فنّي و جنبه از

كدام مبتكر راه حلّهاي  اصل هر اند، ولي در عاريت گرفته فراواني از يكديگر به
براي مثال ايرانيان گنبد را روي چهار ديواري يا چهار طاق . اند اي بوده جداگانه

 يا بناي گنبد بر پلان مثمن كردند در حالي كه روميها ناتوان از اين امر، ناچار به مي بنا
ايران، بناي گنبد  علّت مراودات و قرابت با دايره بودند و تنها در دورة بيزانس بود كه به

  .بر پلان چهار گوش را از ايشان فراگرفتند
 براي انتقال از پلان مربع (Squinch)ديگر، استفاده ايرانيان از سكنج  راه حل

  .كردند  استفاده مي(Pendentive)دايرة گنبد بود، در حالي كه روميان از لچكي  به
در مكتب روم ستونها طبق اصول نظامهاي پنجگانه و در ادوار ميانه و باروك 

گيرند كه همگي تحت عنوان  برداشتهاي انتزاعي از اين نظامها مورد استفاده قرار مي با
شوند، در حالي كه هند و ايران مبتكر سه نوع ستون كاملاً  بندي مي ستون رومي دسته

، ستون )مثل تخت جمشيد و تالارهاي گوركاني هند(عني ستون تالاري، متفاوت ي
كه از ستون تالاري تخت جمشيد (و ستون سرو ) كه يك ابتكار هندي است(پيازي 

  .هستند) رود مي كار مايه گرفته در تالارهاي ايران و آسياي ميانه به
از نيمدايره استفاده در روم از طاق نيمدايره استفاده شد در حالي كه ايرانيان هرگز 

نكردند مگر در صورت تزييني و غيرحال بودن طاق؛ چرا كه طاق حمال بايد بيضوي 
بعدها اين . شود ساخته شود چون پروفيل نيمدايره غلط است و باعث رانش طاق مي

طاق شكسته  تبديل به) يعني كمان بالايي(دادن كمان سوم  دست پروفيل بيضوي با از
(Pointed Arch)و باز مورد استفاده اعراب و اروپاييان قرارگرفت تا اينكه ايرانيان  شد ،

كردند كه حداقل  را ابداع» پنج«اصلاح آن، طاق  برده و با مشكل اين شكل پي خود به
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زدن سقف در ايران  يا براي مثال نوع. شود، ولي شكسته است از سه كمان تشكيل مي
. روش رومي در جهت رج آجرها تفاوت دارد هم كاملاً با) نامند كه آن را ضربي مي(

  .و ايوان هم از ابداعات مكتب هند و ايراني است) گنبد شكمدار(گنبد گوركاني 
البتّه همان طور . هاي اندكي از ابداعات متفاوت دو مكتب است مثالهاي فوق نمونه

ه عاريت نيز گرفت كه گفته شد بسياري از اين ابداعات توسط يك مكتب از ديگري به
شده، از اينرو در بعضي مناطق از جمله تركيه، فققاز و مصر شاهد تركيبي هماهنگ از 

معماري تركيه و قفقاز دنباله همان ارزشهاي بيزانس . باشيم ارزشهاي هر دو مكتب مي
اين معماري از دورة سلجوقي . باشد است كه خود حاصل لقاح معماري روم و ايران مي

  .كرد غناي روزافزون روي  توسط دستاوردهاي ايران همچنان بهتفوق تركان بعد نيز، با به
مصر كه در . هاي عناصر مشابه در معماري مصر و ايران قدري مبهم است اما ريشه

ساحل جنوبي مديترانه و در همسايگي شام بوده است، قاعدتاً بايد از خود هويتي رومي 
رواياتي . شود يشتر مشاهده ميدهد، در حالي كه تأثير ايراني در معماري مصر ب بروز

كند و خود  اش در قرن نوزدهم ذكر مي قبيل آنچه مادام دلافوا در سفرنامة خاورميانه از
از زبان اعراب شنيده است، حاكي از آن است كه در اوايل قرون وسطي كه مردم مصر 

داري صرف الگوبر نگريستند و كساني از آن ديار به معماري ايران مي ديد تحسين به با
عبارتي معماران مصر از ايران  به. كنند ايران سفر مي گيري از بناهاي ايراني به و الهام
اند، در حالي كه مصالح ساختماني در مصر سنگ است و در ايران معمولاً  گرفته الهام مي

كنند، و نيز مصر خود  آجر و اين دو اصولاً روشهاي ساخت متفاوتي را ايجاب مي
طرفي اگر اين ابداعات از آن  از. معماري تا حد زيادي غني استلحاظ ابداعات  از

كه ) هاي سلجوقي مثل گنبدهاي بزرگ، ايوانهاي بزرگ و مناره(معماران مصر بوده باشد 
رسند، بايد در نواحي اطراف مصر تأثير اوليه خود را گذاشته، پس  نظر مي قطعاً ايراني به

همين دلايل علّت قرابت  به.  اينگونه نبوده استرسيدند، در حالي كه ايران مي از آن به
دانيم كه  اين نكته را نيز مي. مانده است فرمها در مصر و ايران همچنان در ابهام باقي
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آنجا رفته و يا حكّام مصري  مصر تحت حكومت خاندانهايي بود كه يا از ايران به
عنوان برده  از آسياي ميانه بهمثلاً مماليك تركاني بودند كه . اند خويشاني در ايران داشته

حكومت رسيدند، و آسياي ميانه خود  مصر فرستاده شدند و در آنجا به و سرباز به
فاطميان حاكم بر مصر كه . بخشي از حيطه فرهنگي و تاريخي ايران بزرگ بوده است

لازم است بدانيم كه . اند شيعيان ايران قرابت داشته خود شيعه بودند و از اين جهت با
از . سياري از بناهاي ممتاز ايران در طول دورة اسلامي توسط معماران شيعه ساخته شدب

توان يادكرد كه پس از حملة مغول و قتل عام  تأثير خلفاي عباسي نيز در اين زمينه مي
مصر پناه بردند و از آنجا كه بغداد  اي از نزديكان آنها فراركرده به ايشان در بغداد، عده

گرديد و تحت تأثير فراوان فرهنگ ايران بوده است، اين احتمال  انيان بناخود توسط اير
اي از معماران و هنرمندان ايراني مقيم بغداد نيز  نيز بعيد نيست كه در اين واقعه عده

  .مصر گريخته باشند به
اينگونه تصورات و ذهنيات مبهم و نامشخّص شايد بتواند عللي براي قرابت بسيار 

  .كند ما معرفي حي فضاها در مصر و ايران بهفرمها و طرا

  و ـ مراحل مكتب هند و ايراني
سه گرايش تقسيم كرد كه هر كدام در منطقة خاصي  توان مكتب هند و ايراني را به مي

از اين . متداول بوده در دورة معيني نيز گرايش غالب در كل، اين مكتب بوده است
 و ادبيات فارسي اشتراكات تاريخي و زبان جهت مكتب معماري هند و ايراني با

بايد دانست زبان فارسي تا آغاز دوران معاصر زبان . شباهتهاي جالب توجهي دارند
  .قارة هند بوده است و شبه) شامل آسياي ميانه(رسمي مناطق ايران بزرگ 

در ادبيات فارسي بعد از اسلام شاهد سه سبك تاريخي خراساني، عراقي و هندي 
سبك خراساني اولين سبك بعد . يك ويژگيهاي خاص خود را دارد هستيم كه هر

اسلام، داراي طبعي حماسي، و الفاظ و عباراتي تلطيف نشده است و قدري خام  از
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شود كه الفاظ و  پيشرفت زبان، ادبيات فارسي وارد سبك عراقي مي با. رسد نظر مي به
اين . كند هي بيان ميترين وج لطيف عبارات آن بسيار سليس است و عواطف را به

از قرن شانزدهم تا هجدهم . مرحله بين قرن دوازدهم تا پانزدهم ميلادي بوده است
آيد كه در آن عواطف، احساسات، تركيبات ادبي و الفاظ بسيار  مي سبك هندي پديد
سرنوشت معماري هند و ايراني نيز . اند رفته كار مي تصنّع فراوان به پيچيده، عميق و با

عبارت ديگر در مكتب معماري هند و ايراني نيز سه مرحله عراقي،  به. نه استهمين گو
ايم و در اينجا مرحله عراقي قبل از خراساني است و اينك  خراساني و هندي داشته

  :پردازيم شرح اين سه مرحله مي به
تا ظهور تركان ) قرن هفتم ميلادي( تبلور سبك عراقي از صدر اسلام :عراق مرحلة .١

دورة ادبيات خراساني در هند  اين دوره همزمان با. باشد مي) قرن يازدهم(سلجوقي 
و ايران و رومنسك يا قرون ميانه آغازين در اروپاست، و خصوصياتي شبيه هنر و 

. خورد، مانند تكرار زياد عناصر و تأكيد كمتر چشم مي معماري رومنسك در آن به
نحو مطلوب   به(Aesthetics)صر عنوان عنا  هنوز به(Openings)مشكل بازشدگيها 
ها  در مساجد، مناره. گنبدها بسيار كوچك و بدون تأكيد است. حلّ نشده است

اند و معمولاً يكي براي  ساير اجزاء بوده بسيار عظيم الجثه قدري خارج از تناسب با
روشهاي  در ابتداي اين دوره تزيينات، شباهت زيادي به. رود مي كل مجموعه بكار

هاي هند و ايراني، شكل  ورود سليقه دارد ولي در ادوار بعدي بارومنسك 
بهترين تناسبات  طاقها در ابتداي دوره هنوز به. گيرد خود مي تري به انتزاعي

(Aesthetics)شدن بغداد بود كه طاق  و تنها پس از پايتخت.  خود نرسيده بودند
دست   و بناهاي آن بهشهر بغداد. شد ابداع)  انگليسTudorشبيه طاق (شكسته پنج 

از اينرو كاخهاي . معماران و وزيران ايراني خلفاي عباسي طراحي و ساخته شد
شد در اوج تعالي تركيب بناهاي  دست ساسانيان ايران ساخته مي عباسي كه به
 .داشت درونگرا قرار



١٩٣

  مروري بر معماري در خاورميانه  

  

.  خراسان شايد از ابتدا، سبك و راه حلهاي خاص خود را داشت:مرحلة خراسان .٢
نمانده و  جاي ، آثار زيادي در اين زمينه به)قرن يازدهم(ن قبل از سلاجقه از دورا

دليل آن عمدتاً تاراجهايي بوده كه هنگام شورشهاي محلّي و حملة مغول صورت 
مانده است تصويري متفاوت از  چند بنا كه از آن ايام تا امروز باقي. گرفته است

مانده  ه در خراسان از قرن دهم باقياز جمله چند مقبر. دهد سبك عراق را نشان مي
علّت عقايد شمني و نياپرستي مغولان از ويراني مصون مانده باشد كه  كه شايد به

قابوس و . يكي گنبد قابوس در گرگان و ديگري مقبرة امير اسماعيل در بخارا است
ري گذا اند كه از پايه گرا و دانشمند اين منطقه بوده دو از امراي ملّي اسماعيل هر

از اينرو بناهاي ايشان . آيند فرعي رنسانس تمدن ايراني در قرن دهم بحساب مي
گويند افكاري نژادپرستي عليه تركان داشته  اينكه مي قابوس با. حايز اهميت است

اند كه تركان براي امراي خود  اش تركيبي است از برج، متفكّرين بر اين عقيده مقبره
دوام سنگ و آجر كه شبيه چادرهاي مخروطي  لح بامصا ساختند با هايي مي آرامگاه

 .شود اين سنّت در بناي گنبد قابوس نيز ديده مي. خودشان بود

اين بنا بازگشتي . شود در آرامگاه امير اسماعيل ساماني عكس اين حالت ديده مي
. يك چهار ديواري مكعبي و گنبدي نيمكره اصول معماري ساساني با است به

 در آن جالب توجه است كه يكي تزيينات سطح آن است نكتة ديگر نيز دو
تركيبي از عناصر ساساني و طرح آجرهاي حصيري، يادآور چادرهاي تركان  با

گنبد كه در آن از سكنج استفاده  نشين و ديگري منطقة انتقال چهار ديواري به كوچ
خود  ها از شكل ساساني خارج شده حالتي باب روز به اين سكنج. شده است

  .اند فتهگر
آنچه . عكس اشكال عراقي حالتي تأكيدي داشتند اشكال خراساني از همان ابتدا به

ما  دست آمده دو شكل ساختماني به از پي چند مسجد اوليه در اين منطقه به
يكي چهار طاق كه عبارت است از گنبدي روي چهار طاق عمود . كند مي ارايه
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هاي زردشتي   مربع است و از آتشكدهنشيند و پلان آن برهم كه روي چهار جزر مي
 ساده كه در انتها محرابي دارد، از (Vault)شده است، و ديگري يك ازج  اقتباس

در ).  يا ايوانهاي ساسانيBasilicaمثل (سه طرف بسته و از طرف جلو باز است 
در . خود گرفتند اي به ها شكل تكامل يافته غزنة افغانستان در اين دوره مناره

ها درونگرا بودند، يعني راه پلة آنها از داخل بود، نه از  عكس عراق مناره بهخراسان 
معماران غزنه اين . ها تناسبات ظريفي نداشتند در ادوار اوليه اين مناره. خارج

سلجوقيان خدمتگزاران ترك دربار سلطان . تناسبات را بسيار ظريف و زيباتر كردند
طنت كرده و تمام خاورميانه و آسياي محمود غزنوي بودند كه بعدها ادعاي سل

  .ميانه را تصرف نمودند
آميخت اما نكتة  اتحاد مناطق عراق و خراسان فرهنگهاي معماري آنها نيز درهم با

صورت شيوه  هاي معماري خراسان كه بسيار كارآمدتر بود به تر اينكه شيوه مهم
ايوانهاي بزرگ و غالب خودنمايي كرد و عناصري چون گنبدهاي بزرگ و تأكيدي، 

معماري جهان  اوج خود رسيده بود به هايي كه تناسب آنها در غزنه به مناره
توان آنها را  هايي از اين نوع چون در دورة سلجوقيان فراگير شد، مي مناره. يافت راه
  .عنوان منارة سلجوقي شناخت به

ساير دستاوردهاي سبك خراسان در دورة سلجوقي، چهار ايوان شدن صحن 
متأسفانه آثار زيادي . مساجد و قرارگرفتن دو منار در دو طرف ايوانهاي ورودي بود

رود كه كاخهاي ايشان برونگرا و از  نمانده ولي احتمال مي از كاخهاي سلجوقي باقي
مانده  نوع كوشكهاي سلطنتي بوده باشد، مثل آنچه از ادوار بعد از سلجوقي باقي

اوج ظرافت و تناسبات مهندسي  ري ايران بهدر قرن دوازدهم گنبدهاي آج. است
يابيم كه ارقام فرمولي  محاسبات نيوتوني درمي طوري كه امروزه با رسيدند به

كه بهترين نمونة آن گنبد (گنبد سلجوقي  تفاوت بين گنبد ايدآل و محاسبه شده با
  .بسيار جزيي و اعشاري است) الملك مسجد جامع اصفهان است تاج
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ازدهم تا آخر قرن چهاردهم معماري هند و ايراني مثل معماري از ابتداي قرن ي
برد و مثل معماري گوتيك در سبك  مي اروپا در مرحلة قرون ميانه اعلا بسر

  .گيرد  مورد توجه قرار مي(Structuralism)گرايي  خراسان سازه
. علّت حملة مغول و ويراني بسيار، شاهد پيشرفتي در مماري نبود قرن سيزدهم به

نها بناي قابل ذكر در اين ايام مسجد جامع اروميه در آذربايجان است كه ابتدا ت
اسلام،  عنوان كليساي ارتودوكس ساخته شد و پس از تغيير مذهب مغولان به به

در قرن چهاردهم با روي كارآمدن غازان خان امپراطور . مسجد گرديد تبديل به
ل ساير اركان كشور دوباره مورد مغول ايران كه فرد مصلحي بود، معماري نيز مث

 اوج گرايي، كم وزني و عموديت بناها به در اين قرن سازه. بازسازي و توجه قرارگرفت
  .اي كشف و حلّ شده بود خود رسيد و تا انتهاي قرن مذكور تقريباً تمام مسايل سازه

اين دوره هر چند . قرن پانزدهم شاهد تبلور معماري از نوع رنسانس بوده است
آيد، اما رنسانس معماري هند و  حساب مي نوز دورة استيلاي سبك خراسان بهه

  .گذاري و تثبيت شد ايراني در اين دوره پايه
گذار اين  پايه. رنسانس هنري هند و ايران مديون سلسلة گوركانيان بوده است

معني داماد است و تيمور  گوركان در تركي غز به. سلسلة تيمورلنگ گوركاني است
او در ابتدا راهزني بود كه . اين لقب معروف شد  داماد فرماندار سمرقند بود بهچون

فتح  آوري ثروت از راه دزدي و گردآوري افرادي در اطراف خود به پس از جمع
او پس از مدتي داماد فرمانرواي سمرقند . روستاها پرداخت و وارد حكومت شد

فتح هند، آسياي ميانه و  ا بهحكومت سمرقند رسيد و از آنج شده و پس از او به
  .خاورميانه پرداخت

اي بود كه عليرغم شروع غيراخلاقي زندگي خويش، در دوران  تيمور فرد نابغه
گويند چندان پيشرفت كه  كسب علم و دانش پرداخت و مي حكومت سمرقند به

تنها قاضي زبردستي شد، بلكه حتي قرآن را طوري فراگرفت كه آن را  نه
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علم و هنر عشق فراوان  تيمور به. بخواند اول از حفظ  آخر بهتوانست از مي
ورزيد و فرزندان خويش را نيز چنان تربيت كرد كه تا چهار صد سال همه مانند  مي

  .او حاميان بزرگ علم و هنر در ايران و هند بودند
قدرت رسيد و انقلاب هنر و معماري نيز در اين دوره  او در ابتداي قرن پانزدهم به

او بهترين معماران و هنرمندان كشور خود را در خراسان . شد  خراسان شروعدر
معماري گوركاني چون سبك . اعتلاي فرهنگي ايران پرداختند آوري كرد كه به جمع

مسايل فرم  اين بار به. گرايي غني شده بود لحاظ سازه خراسان در قرن چهاردهم از
طوري كه قرون بعد  سيك داد، بهاين سبك شكلي نهايي و كلا و فضا پرداخت و به

صرفاً شاهد تكرار و ) آسياي ميانه(در ايران و خراسان ) شانزدهم تا هجدهم(
. شد احياي دستاوردهاي گوركاني بود و جزييات جديد كمتر در آن مشاهده مي

گزينش  داد و در قرن هفدهم با پيشرفت ادامه البتّه شهرسازي در سبك خراساني به
  .يافت ن پايتخت، خلق الگوهاي متعالي شهرسازي تجلّيعنوا اصفهان به

توان  وجود آمد، مي از عناصر معماري كه در دورة گوركاني در سبك خراساني به
در اينكه اين گنبد ابتدا در قرن پانزدهم . برد  را نام(Bulbous Dome)گنبد شكمدار 

ا توسط شده باشد يا قرن چهاردهم قدري ترديد است، ولي چون ابتد ابداع
ساير نقاط جهان نيز معرفي گرديد  گوركانيان مورد استفاده فراوان قرارگرفته و به

ابداع ديگر، قراردادن يك اتاق گنبددار در . شود عنوان گنبد گوركاني شناخته مي به
جاي فرورفتگي سنّتي محراب  به) Axial Domeمقصوره (جلوي گنبد اصلي 

(Niche)ركيب مطلوب رسيد و مانند مدارس مصر دو اوج ت پلان مدارس به.  است
از . گنبدي شد كه بهترين نمونة آن مدارس الغ بيگ بخارا و خردگرد است

الدين شيرازي كه پدر  الدين و غياث نام قوام شاهكارهاي عالي دو نابغة اين عصر به
اي طاقهاي متقاطع و  شيراز بودند، تركيب تزييني و سازه و پسري معمار و اهل

. شد س است كه در سقف آرامگاه گهرشاد در هرات و مدرسة خردگرد اجرامقرن
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برادر كوچك غازان خان مغول كه بعد از (آرامگاه تيمور نيز مانند آرامگاه اولجايتو 
شود و  هاي عالي فرم و فضاي يادبود محسوب مي از نمونه) حكومت رسيد او به
اوج تعالي خود   در هند به بر بناهاي هشت بهشت است كهProto Typeاي  مقدمه
  .رسيد

 هند در طول تمدن بارور خويش از منابع مهم تحولات هنري در :مرحلة هند .٣
حتي در تفكيك هنر هند و ايراني و رومي از يكديگر زماني كه . جهان بوده است

بازگشت  لحاظ تزيينات معماري تحت تأثير عناصر يوناني بود، هند با ايران هنوز از
هاي مشترك هند و ايراني را احياءكرده ايران  ي باستاني خويش ريشهسنّت هنر به

  .داد را نيز تدريجاً تحت تأثير قرار
در هند همانطور كه پيشتر . هاي باستاني معماري هند و ايراني يكي است ريشه

كليه معابد . عنوان ميراث آريايي پيشرفت بسيار كرد اشاره شد، روش تير و ستون به
  .اند  قرون ميانه در شرق و جنوب هند در بررسي دقيق مؤيد اين نكتهمانده از باقي

آن ديار رفت و در آنجا رفته رفته از زمان  روشهاي طاق و جزر از ايران به
فتوحات سلطان محمود غزنوي در قرن پنجم  خصوص با ساسانيان و بعد از اسلام به

ها و تغلق  لويهجري و سپس سلسلة سلاطين مسلمان ترك مانند غزنويان، ده
اين . روشهاي سنّتي تير و ستون تركيب شد و معماري خاصي را متحول ساخت با

الشعاع دستاوردهاي خراساني قرار داشت و تا نقل  فرهنگ معماري البته هنوز تحت
صورت يك سبك غالب و تأثيرگذار  هند به مكان حكومت گوركانيان از خراسان به

  .درنيامده بود
پيروي از راه و رسم نياي خويش  ه نوادگان تيمور همگي مايل بهرسد ك نظر مي به

بودند و از اينرو جملگي مانند تيمور از بانيان علم، هنر و فرهنگ شدند، اما علاقه 
متلاشي شدن اين خاندان  كشورگشايي نيز سرمشق ايشان بوده منجر به شديد تيمور به

قدري  پانزدهم گوركانيان خراسان بهدر انتهاي قرن . و نابودي امپراطوري تيمور گشت



١٩٨  

  

  

شكست  راحتي توسط خاندان ازبك شيباني درهم شكستند و با ضعيف شدند كه با
اش توسط شيبانيان قدرت  آخرين پادشاه گوركاني، حسين بايقرا و قتل عام خانواده

ي تنها از خاندان گوركاني بابر، والي بخش. دست شيبانيان افتاد به) آسياي ميانه(خراسان 
هواي  مانده كه از ترس حملة شيبانيان به باقي) تاجيكستان امروزي(از فرغانه 

اين حركت باب جديدي در . كرد آن ديار رفته آن را فتح كردن لشكري از هند به فراهم
دوست و هنرپرور خود سيصد سال  حكومت فرهنگ تاريخ گوركانيان گشود و ايشان به

  .دادند ديگر نيز در هند ادامه
آن  دست دربار ايشان نيز به هند هنرمندان و معماران چيره هاجرت گوركانيان بهم با

هند شدند،  تنها معرف رنسانس گوركاني خراسان به اين معماران نه. كردند ديار كوچ
سوابق معماري خود  بلكه از منابع موجود در هنر و ميراث معماري ايشان در امتزاج با

معماري پديدآوردند كه طي آن سبك هند بر ساير مناطق اي از رشد  كرده مرحله استفاده
  .هند و ايراني استيلاي خود را آغازكرد كه تا چهار صد سال ادامه داشت

روشهاي طاق و جزر : شود دو گروه تقسيم مي اي سبك هندي به دستاوردهاي سازه
ولي روشهاي تير و ستون . آوردهاي گوركاني و رنسانس آنهاست نتيجه تكامل دست

لذا از آنجا كه . هاي خراساني سليقه تركيبي است از تحولات دوران قبل از گوركانيان با
كند فرمها هم عبارتند از فرمهاي رنسانسي كه حاصل تركيب  سازه، شكل بنا را تعيين مي

هاي اين بناها عبارتند از مقابر  بهترين نمونه. دستاوردهاي گوركاني و تغلق است
مسجد . آباد در دهلي ، مسجد جامع شاهجهان)تاج محل(همايون، ارجمند بيگم 

اما در اواسط قرن ). نوادة بابر(پادشاهي لاهور و كاخها و تالارهاي دوران اكبر شاه 
هفدهم رفته رفته سبك هندي وارد مرحلة باروري شد كه در آن سليقه تزيين طلب 

است وارد هندي غالب آمد و معماري گوركاني هند كه همان سبك غالب هندي 
مشخّصات اين . شود گرديد عنوان سبك مهاراجي شناخته مي آخرين شكل خود كه به

طاقهاي دالبر، گنبدهاي نيلوفري، ستونهاي پيازي ) قرن هفدهم تا نوزدهم(دوره 
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تزيينات فراوان، بناهاي چند طبقه، و نماهاي مملو از تزيينات هندي، گياهي و  با
عنوان سبك جين يا سيك در كتاب خود  باهاً به اشتBanisterآنچه . حيواني است

  .كند در واقع بناهايي در اين شيوه از سبك هندي است معرفي مي
 متعالي مكتب هند و (Classisism)طور خلاصه كلاسيسيزم  دستاورد ممتاز هند به

ترين تركيبات فضايي اين  دو نمونه از متعالي. ايراني در زمينة فرم، فضا و تزيين است
هشت بهشت در واقع لفظ .  بناهاي هشت بهشت و مساجد گوركاني استسبك

است، چرا كه پلان چنين بنايي از چهار محور » هشت هشت به«شده  تحريف
هشت محور كه (+). و يك صليب (*) شكل يك ضربدر  شده به متّحدالمركز تشكيل
 محورهاي شده، در مركز، يك اتاق هشت ضلعي و در اطراف، روي از مركز بنا منشعب

اين پلان براي بناهاي . آورد مي هشتگانه هشت اتاق و دو، چهار يا هشت ايوان پديد
  .رود مي يادبود و كوشكهاي سلطنتي بكار

 هاست كه از تركيب دستاورد ديگر سبك هندي، اعتلاي طرح و اجراي كاخها و قلعه
  . پديدآورده استبناهاي حفاظتي، درونگرا، برونگرا و چهار باغها، شاهكارهاي متعالي

  اي از هنر و معماري انتقال ز ـ خلاصه
اي است كه طي آن افكار مدرن در سطح جامعه  همانطور كه گفته شد، دورة انتقال دوره

مدرنيزم طي اين دوره تدريجاً  اند، اما تحول جامعة بشري از رنسانس به مطرح شده
شود، ولي  بندي مي مدرنيزم دستهگيرد، دورة انتقال از لحاظ ادوار تمدن جزو  صورت مي

  .باشد تر مي در هنر و معماري تعريف انتقال بسيار جامع
كنيم هر چند حركتي جهاني درنظر  هنگامي كه از مدرنيزم در هنر معماري يادي مي
گردد كه در اروپا شروع شد و  است، معمولاً حركتي در ذهن مخاطب تداعي مي

از . ساير نقاط جهان نيز رسيده است بعدها بههاي تدوين شده آن  نظريات و انديشه
حركتهاي فرهنگي بعد از جنگ جهاني  يافته و به طرفي مدرنيزم آنگونه كه امروز رواج
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در حالي كه در شرق جرياني كه . برد  اصول گذشته را زير سؤال مي،شود اول اطلاق مي
نفي گذشته نيز  وده به دستاوردي كاملاً شرقي از مدرنيزم ب،روشني و بيداري گراييد به

 بلكه حركتي مترقّي در جهت افزايش تجارب جديد بر تجربيات گذشته ،پردازد نمي
جاي لفظ مدرن لفظ  لذا براي تعريف معماري و هنر دورة بيداري، اگر به. بوده است
 چرا كه تعاريف مدرنيزم ؛رسد نظر مي تر و كارآمدتر به كار رود بسيار جامع انتقال به
  .گنجاند رب و پست مدرنيزم و فراانتقالي را نيز در خود ميغديدگاه 
شروع حركتهاي استعماري اروپا كه در دوران رنسانس بود، ارتباط شرق و غرب  با

در ابعاد وسيعي گسترش يافت كه معرفي ارزشهاي هنري و معماري دو سوي جهان 
آن نبودند تا يكديگر را نيز سبب گرديد، اما مردم جهان تا قرن هجدهم بر  به

صورت انبوه درهم آميخته از يك مجموعه و  دستارودهاي هنري و معماري خود را به
  .اروپا آغاز شد در شرق نيز دورة انتقال همزمان با. كنند ملقمه استفاده
تكرار نيست، اما از جهت تأكيد بايد اشاره كرد كه در همه جاي جهان هنر  نيازي به

  . و نقاد، و فلسفة هنري اين دوره، فلسفه مدرن بوده استدورة انتقال، هنري التقاطي
شود كه   شروع ميModern Properبعد از اين دوره در اروپا در ابتداي قرن بيستم دورة 

با دستاوردهاي نوين، ولي از لحاظ . از لحاظ فلسفه ادامه همان مدرنيزم انتقال است
در شرق هم دورة بعدي . دهد ظاهر اصول و ارزشهاي گذشته را موردِ سؤال قرار مي

انتقال كه در واقع ادامة همان است، مرحلة فراانتقالي است كه از اواسط قرن بيستم 
اين دوره از يكسو شاهد تدوين مباحث فكري معماري است و از . شود شروع مي

، هنر و معماري نيز مانند ساير دستاوردهاي جديد و روزافزون صنعتي سويي ديگر با
  .يابد اي روزآمد مي ي پرتحول زندگي امروز چهرهمظاهر زندگ

* * *  
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